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و رسالت نامه مقدمه   

 

 نامه و رسالت مقدمه
 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

كِتَابِ   لِتَألِْيفِ  الْفَانِيَ  الحَْقِيرَ  الْعَبْدَ  هٰذَا  قَ  وَفَّ الَّذِي  هِ  لِلّٰ يثْ »الحَْمْدُ  الْمَوَار  تَلْخِيصٌ   —  «خُلَاصَةُ  هُوَ  وَ 
د  لِمُؤَلَّفَاتِ   يِّ يِّ السَّ ان  بَّ م  الرَّ هیرحُسَيْنَ ال  الْعَال  ي   الْمُوسَوی  الشَّ هِ عَلَ   عَرَب بَاغ  رْثِ رِضْوَانُ اللَّ يْهِ فِي بَابِ أحَْكاَمِ الِْْ

عْصِيبِ، كمََا  — دِّ عَلَى بِدَعِ الْعَوْلِ وَ التَّ ةِ لِلْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِيثِ، وَ الرَّ هُ فِي    فِي بَيَانِ الْحَْْكاَمِ الحَْقَّ أنَْزَلَهُ اللَّ
بِأوَْضَحِ  الْمُرْسَلِينَ  دُ  سَيِّ بِهِ  نَطَقَ  وَ  الْمُبِينِ،  عَدْلًً كِتَابِهِ  وَ  قِسْطاً  اهِرُونَ  الطَّ أوَْصِيَاؤُهُ  نَهُ  بَيَّ وَ  بْيِِنِ،  التَّ  

عْنَةُ ا هُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِعَدَدِ مَا أحََاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَ أحَْصَاهُ كِتَابُهُ. وَ اللَّ فِي  لِلْعَالَمِينَ. صَلَّىٰ اللَّ ائِمَةُ عَلَىٰ مُحَرِّ لدَّ
ينِ، وَ عَ  بَعَ سَبِيلَهُمْ وَ غَصَبَ بِفَتَاوَاهُ حُقُوقَ الْوَارِثِينَ وَ الْيَْْتَامِ، وَ مَا يَظْلِمُونَ إِلًَّ أحَْكاَمِ الدِّ لَىٰ كلُِّ مَنِ اتَّ

 .أنَْفُسَهُمْ وَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

« که   الْمَوَارِيثْ   خُلََصَةُ   تألیف کتاب »جمع و  شکر و سپاس خداوندی را سزاست که حقیر فانی را بر  
در باب احکام ارث    رضوان الله علیهباغی  عرب  موسوی مشهور به  تلخیص تألیفات عالم ربانی، سید حسین

بدعت بر  رد  و  مواریث  و  فرائض  برحقِ  احکامِ  بیان  در  نمود؛  موفق  تعصیب؛ است  و  عول  های 
ترین بیان به  ادگان با روشن گونه که خداوند آن را در کتاب مبینش نازل فرموده و سرور فرست همان

اند. درود آن سخن گفته، و اوصیای پاک او برای برپایی قسط و عدل برای جهانیان آن را تبيِن کرده 
خداوند بر او و خاندانش باد به عدد آنچه علمش بدان احاطه دارد و کتابش آن را برشمرده است.  

هر کس که از راه آنان پیروی کند و با    کنندگان احکام دین و برو لعنت دائمی خداوند بر تحریف
ایشان ستم نمی نماید؛ و  را غصب  یتیمان  وارثان و  بر خودشان و فتاوای خود حقوق  کنند مگر 

 .ایشان همان زیانکارانند

 

   (ارث )اهمیت و جایگاه علم فرائض 

 صلی الله علیه و آله   اکرمدر مکتب غنی اسلَم، آگاهی از احکام ارث چنان جایگاه والًیی دارد که پیامبر  
اند. ارث، خط فراگیری آن را معادل »نصف دین« دانسته و بر آموزش آن به دیگران تأکید فرموده

اتصال حقوق شرعی و مدنی است و اجرای صحیح آن، ضامن برقراری عدالت اقتصادی، حفظ شیرازه  
است. جامعه  در  زنان  و  یتیمان  مستضعفان،  حقوق  از  صیانت  و  دلیل   خانواده  به  حال،  این  با 

ها، این علم همواره برای عموم مردم و حتی برخی از های ذاتی محاسبات و کثرت تبصرهپیچیدگی
 .پویندگان مسیر فقه، دشوار و دیریاب بوده است
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 مقدمه و رسالت نامه 

 انگیزه تألیف و احیای یک گنجینه  

ها، ناآگاهی از قوانین دقیق الهی در باب میراث، در طول تاریخ موجب پایمال شدن حقوق حقه انسان
اندازی به اموال صغار و تصرفات غاصبانه شده است؛ دردی که عالم ربانی و فقیه صمدانی،  دست

دل و صلَبت    ، در آثار ارزشمند خود با سوزرحمت الله علیه باغی  عرب   موسوی   الله سید حسین مرحوم آیت 
را با استناد    (همچون عول و تعصیب)قلم از آن گلَیه کرده و انحرافات تاریخی در تخصیص سهام  

ویژه در مجلدات به  —آثار ایشان   .اندباطل دانسته  علیهم السلَممحکم به آیات قرآن و روایات اهل بیت  
های ناب فقهی است. اما استدلًلدریایی از    —»قانون الًسلَم«، »قواعد الًسلَم« و »اساس الًسلَم«  

فهم  پراکندگی مباحث در این کتب و تکرار برخی احادیث، ضرورت تدوین اثری جامع، منسجم و همه
 .کردرا ایجاب می

 

 

 ها و ساختار این کتاب ویژگی 

ای فهم کردن احکام پیچیده ارث، بدون آنکه ذرهسازی و قابلکتاب پیش رو، تلَشی است برای ساده 
آن عالم بزرگوار کاسته شود. در این مسیر، اصول زیر به عنوان خط قرمز   استدلًلًتاز اصالت و عمق  

 ؛تألیف رعایت شده است 

یادشده، با حذف احادیث تکراری و  عصاره مباحث ارث از سه کتاب     ؛تنقیح و تجمیع روایات  •
 .ترین بیانات مؤلف، در یک ساختار واحد گردآوری شده استانتخاب جامع

فرائض دقیق  • تنظیم جداول  و  قالب    ؛سازی  در  فقهی  ثقیل  مباحث  مخاطب،  بهتر  درک  برای 
  ( الًرث هر طبقه، شرایط استحقاق و مستندات رواییشامل سهم)»جداول تفکیکی و راهنما«  

 .یم شده استتنظ
مفاهیم و اصطلَحات خاص فقهی که در کلَم مؤلف آمده، در جدولی     ؛ تبیین اصطلاحات فقهی  •

 .اند تا ذهن خواننده برای ورود به احکام آماده شود مجزا و با زبانی ساده رمزگشایی شده 
مرحوم  این کتاب مطلقاً از افزودن شروح و فتاوای خارج از بیان و قلم     ؛حفظ امانت و اصالت  •

عرب حسین  علیهباغی    سید  الله  دسته  رحمت  هنر  صرفاً  و  نموده  سادهپرهیز  و  سازی  بندی 
 .ساختاری را برای انتقال بهتر مفاهیم به کار گرفته است

به کار برده شده از جهت اختصار   مؤلف در این کتاب هر جا اسمی از    ؛ عبارت مؤلف در این کتاب   •
 میباشد.  رحمت الله علیه عالم بزرگوار سید حسین عرب باغی است و مراد 
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 فصل اول : کلید فهم فرائض و مواریث 

 سخن پایانی  

، صلی الله علیه و آلهامید است این تلخیص و تنظیم ، گامی مؤثر در جهت احیای فقه اصیل آل محمد  
جلوگیری از تضيِع حقوق بازماندگان، و راهنمایی روشن برای جویندگان حقیقت، پژوهشگران و 

هِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ »باشد.  مومنینعموم   .«إِلَيْهِ أنُِيبُ  وَمَا تَوْفِيقِي إِلًَّ بِاللَّ

 

 

 

 کلیات و مبانی ؛فصل اول
 

 کلید  فهم  فرائض و مواریث 
 

ارث   زبان و اصطلَحاتِ علم  دارای  رفیع دارد و  )الفرائض( در میان علوم اسلَمی، جایگاهی بس 
مختص به خود است. ورود به دریای عمیقِ احکام الهی در باب میراث، بدون شناختِ دقیقِ این 

 .واژگان، همچون گام نهادن در مسیری تاریک است

که منجر به پایمال شدنِ   —در تقسیم ارث ها و انحرافاتِ تاریخی  باید دانست که بسیاری از بدعت
ریشه در تفسیرِ به رأی و تغيِرِ معنای همین اصطلَحات بنیادین   —حقوقِ قطعیِ ورثه و ایتام گردید  

 .ها را از معنای اصیلِ قرآنی و رواییِ خود خارج ساختنداندیشان آندارد؛ مفاهیمی که کج 

رضوان  باغی  واعدِ مستحکمِ عالم ربانی سید حسین عرباز این رو، پیش از ورود به احکام تفصیلی و ق

ی  واجب است که ابتدا شاکله  صلی الله علیه و آله، بر هر طالبِ حق و جویای فقهِ نابِ آل محمد  الله علیه
 .ذهنی خود را با ادبیاتِ صحیحِ این علم همسو سازد

ست، در حقیقت »کلیدهای ی این فصل و در قالب دو جدولِ جامع گردآوری شده ا آنچه در ادامه
  واژگان اصطلَحات و  ها و قواعدِ کتاب است. در این جداول، تلَش شده تا  طلَیی« برای فهمِ استدلًل

، نه صرفاً بر اساس لغتِ در جدول بخش دوم  های فامیلی نسبت شناخت  و    در جدول بخش اول
بر هندسه مبتنی  بلکه دقیقاً  ائمه هدی  عامیانه،  بیاناتِ  و  اصیلِ شیعه  فقهِ  السلَمی  بازتعریف   علیهم 

 .شوند
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 جدول جامع برای اصطلاحات فقهی ارث 

 جدول جامع برای اصطلاحات فقهی ارث ؛بخش اول
 

فقهی اصطلاح    ( مؤلف عزیز طبق مبانی شیعه و بیانات  ) توضیح   معنای لغوی    

 سهمِ بُریده و مشخص  فَرْض / فَریضه  ۱

سهم مخصوص و تغيِرناپذیری که خداوند در قرآن برای  
ورثه تعيِن فرموده است. این سهام شرعی از شش حالت 

   ؛خارج نیستند
رُبع(2/1)   نصف ثُمُن  (4/1)   ،    ثُلُثان   ،  (1/ 3)ثُلُث    ،(8/1)، 
 و یا تمام ترکه؛  (6/1) سُدُس، و (3/2)

 گویند. بَر« می برند »فَرض و به کسانی که این سهم ها را می  ارث بر سهم بر /  بَر فَرض  ۲

 بالً رفتن / زیاد شدن  عَوْل  ۳

از کلِ پولِ میت   ورثه  های ثابتزمانی است که جمعِ سهم
 وراث   در این حالت از سهم همه  اهل جماعتبیشتر شود.  

، این مؤلف   و طبق استدلًلشیعه    فقه  کنند، اما درکم می
شود و  کسرِ مال فقط از سهم دخترها یا خواهرها کم می 

 .شودسهم بقیه کامل داده می 

 ( عصبه )خویشان پدری   تَعْصیب  ۴

های ثابت، مقداری پول  زمانی است که بعد از دادن سهم 
این اضافه را به مردهای فامیلِ   اهل جماعتاضافه بیاید. 

طبق احادیث و   شیعه  فقه  دهند. اما درمی   (عموها)پدری  
این قانون باطل است و پولِ اضافه دوباره   ، مؤلف   استدلًل

 .شود بین همان ورثه نزدیک تقسیم می 

5 
حَجْب /  
 حـاجـب

 پوشاندن / پرده شدن 

 محروم کردن یا کم کردنِ سهم دیگری. یعنی 
با برند، اما  ارث نمی   با وجود طبقه اول  مثلًَ برادرانِ میت

شوند کنند و باعث می مثل یک پرده عمل می وجودشان  
از   این )کاهش پیدا کند.    6/1به    3/1سهم مادرِ میت  به 

 .( گویندحالت حجبِ نُقصان می 

 به جا مانده  تَرَکـه  6
هایی که از شخصِ مُرده  ها و حتی بدهی کل اموال، دارایی 

 .به جا مانده است  (میت )

 هدیه دادن / بخشش  حَبْوَة / حَبا  7

مثل انگشتر، شمشیر، قرآن، لباس  )اموال اختصاصی پدر  
که بدون تقسیم شدن بین   (و ...  شخصی یا اسب سواری 

ارشد  پسرِ  به  مستقیماً  احترام  و  هدیه  عنوان  به  بقیه، 
 .رسدمی  (بزرگتر )

 کَـلالَـه  8
خویشانی  )کننده احاطه 

 ( غیر از ریشه و شاخه

، ارثِ کلَله تنها مؤلف به بیان    ؛برادران و خواهران متوفی 
یک از پدر، مادر    زمانی موضوعیت دارد که برای میت، هیچ 

 .زنده نباشند  (طبقه اول)اولًد   یا و



6 

 

 جانشین کردن  تَنزیل  9

. قرار دادن یک وارث در جایگاه وارثی دیگر به حکم شرع 
برادر   او مثلًَ وقتی میت  جای  برادر« دقیقاً  »پسرِ  ندارد، 

نشیند  گیرد. یا عمه جای پدر می نشیند و سهم او را می می 
 و ...  و خاله جای مادر

 هدیه طُعْمَه  10
از روی لطف   صلی الله علیه و آله   ششم از مال که پیامبر اکرم  یک

دادند، چون  و حق ولًیت به پدربزرگ یا مادربزرگِ میت می 
 .ها نیامده استدر قرآن سهم مستقیمی برای آن 

 ( بلاوارث )اَنْفال  11
ها / اموال غنیمت 

 عمومی 

از انفال است و اموالی که مالک و وارثِ مشخصی ندارند.  
پیشوای   مؤلف و  رسول  خدا،  مخصوص  را  اموال  این 

داند که باید حتماً در »مصالح عامه و اعانت  ی مسلمین م
 .فقرای مسلمین« صرف گردد 

12 
 رَدّ  

 (قاعده رَدّ ) 
 بازگرداندن / پس دادن 

  .این اصطلَح دقیقاً نقطه مقابل »تَعصیب« است
های ثابت، مقداری مال اضافه  زمانی که پس از دادن سهم

دورتر داده  بیاید، در فقه شیعه این مالِ اضافی به خویشان  
ورثه نمی  به همان  با نسبتِ مشخص  بلکه دوباره  شود، 

 .گردد شود و برمی »رد« می  نزدیک

 نُقْصان  13
کم شدن / کاستی  

 پذیرفتن 

  .این اصطلَح دقیقاً نقطه مقابل »عَوْل« است
های ثابت کم زمانی که مال میت برای پرداخت تمام سهم 
سرشکن   همه  به  کمبود  این  بلکه نمی بیاید،  شود، 

»نقصان« فقط بر سهم دختران )در طبقه اول( یا خواهران  
شود و بقیه ورثه سهمشان را کامل  )در طبقه دوم( وارد می 

 .گیرندمی 

 قَرابَت  14
خویشاوندی / خونی  

 بودن 

 ارث بردن در مقابلِ »فرض«.  
  1/ 2وارثِ قَرابتی کسی است که سهمِ کسرِ مشخصی )مثل  

در قرآن ندارد )مثل پسر میت یا برادر میت(، بلکه (  1/ 4یا 
دیگران   ثابتِ  از سهام  چه  هر  نزدیکی خونی،  واسطه  به 

 .بردباقی بماند را به ارث می 

15 
نَصیب  اَعْلی و  

 اَدْنی 

سهم بالًتر و سهم 
 ترپایین 

تأکید دارند که چهار نفر )زوج، زوجه، پدر و مادر( در   مؤلف
)مثلًَ   پایین( هستند  و  )بالً  متغیر  دو سهم  دارای  قرآن 

  .برد( شوهر گاهی نصف و گاهی ربع می 
شود، دیگر در چون سهم این افراد از پیش کم و زیاد می 

 .شودها وارد نمی زمانِ کمبودِ مال، »نقصان« به آن 

 جدول جامع برای اصطلاحات فقهی ارث 



7 

 

16 
غَرْقی و  

 عَلَیْه مَهْدوم 

شدگان و زیر آوار غرق 
 ماندگان 

خویشاوندانی که با هم در یک حادثه ناگهانی )مثل سیل، 
کنند و مشخص  یا تصادف( فوت می و طاعون و    زلزله، وبا  

مؤلف تأکید دارند که این افراد  .اند نیست کدام زودتر مرده 
د(  اناز اصلِ مال یکدیگر )نه از مالی که تازه به ارث برده

 .برند متقابلًَ ارث می 

17 
مَفْقودُ الْخَبَر /  

 غایب 
 خبر شده / بی گم

  .وارث یا مورثی که ناپدید شده است
سال حبس و پس از جستجو    ۴، مال او تا  مؤلف طبق بیان  

گردد )و  از مسافران، اگر پیدا نشد، بین ورثه تقسیم می 
 .دارد( اش نیز در شرایطی عده نگه می زوجه 

 

 های فامیلی در احادیث ارث ها و نسبت جدول شناخت شخصیت  ؛بخش دوم
 

 میت   با   او   نسبت   دقیق    توضیح فارسی   معادل  ها   شخصیت  

۱ 
  / اَبَوَیْن

دَیْن   وال 
 مادر و پدر

 همیشه   که  شدهفوت  شخص  (اصلیِ )  واسطهبی  والدینِ 
 هستند.  ارث اول طبقه جزء

 فرزندان  / فرزند اَوْلاد / وَلَد ۲

  صُلبی  فرزندِ   به  صرفاً   کلمه  این  ،مؤلف   محکم  استدلًلِ   در
  شامل   »حقیقتاً«  بلکه  شود،نمی  محدود  (واسطهبی)
 هم   هاآن  و  گرددمی  نیز  (دختر  فرزندِ   و  پسر  فرزندِ )  هانوه
 شوند.می محسوب میت وَلَدِ 

 اُناث / ذُکور ۳
 / (پسران) مردان
 (دختران) زنان

 و   فرزندان  به  اشاره  برای  »ذکور«  کلمه  ارث،  تقسیم  در
 اشاره  برای (نِساء گاهی و) »اناث« کلمه و مرد خویشانِ 

 رود.می کار به زن  خویشانِ  و فرزندان به

بْن ۴ نْت / ا   دختر  / پسر ب 
  ترکیب کلمات این احادیث در) میت. اناثِ  و ذکور فرزندِ 
 یا   پسر،  یبرادرزاده   یعنی  الًخَْاِبْن  مثلًَ   شوند؛می
 .(دختر یخواهرزاده  یعنی الًخُْْتبِنْت

۵ 
 اُخْت / اَخ
خوَه)   / ا 

 ( اَخَوات 

 برادر / خواهر

  / برادران)
 ( خواهران

  هاآن  به  فقه   در  که  شدهفوت  شخصِ   برادرهای  و  خواهر
 دارند. قرار ارث دوم طبقه در  و گویندمی هم »کلََله«

۶ 
ی اَعْیان  مّ بَن   الْاُ
 (ابوینی)

 و برادران
 تَنی  خواهران

 میت   با  مادر   از  هم  و  پدر  از  هم  که  برادرهایی  و  خواهر
 ارث   در  گروه   این  که  دارد  تأکید  مؤلف )  هستند.  مشترک 

 .(اندمقدم  خواهرها  و برادر بقیه بر

های فامیلی در احادیث ارثها و نسبتجدول شناخت شخصیت  
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۷ 
ی  الْعَلّات  بَن 
 (اَبی)

 و برادران
  ناتنی خواهران
 (پدری )

 است   یکی  میت  با  پدرشان  فقط  که  برادرهایی  و  خواهر
 . (پدر  دیگرِ   همسرِ   فرزندانِ   مثلًَ )  دارد  فرق   مادرشان  اما
 برند. نمی  ارث تَنی، برادرانِ  وجود با هااین

۸ 
خوَه  اُمّی ا 
 ( اُمّی)

 و برادران
  ناتنی خواهران
 ( مادری )

 است  یکی  میت  با  مادرشان   فقط  که  برادرهایی  و  خواهر
  هم  با  مرد  و  زن   سهم  گروه،  این  در   دارد.  فرق   پدرشان  اما

 است.  مساوی

 جَدّه / جَدّ  ۹
  / پدربزرگ
 مادربزرگ

 طبقه   در  که  میت  مادرِ   مادرِ   و  پدر  مادرِ   مادر،  پدرِ   پدر،  پدرِ 
 در   که  دارد  تأکید  مؤلف   »تنزیل«  بحث  در)  هستند.  دوم

ه  و  پدری   برادر  منزله  به   جد    احادیث،  خواهر   منزله   به   جد 
 . (شودمی فرض پدری 

 زَوْجَه / زَوْج ۱۰
 همسر / شوهر
 ( زن )

  شده.فوت شخص  دائمیِ  و شرعی همسر
 اما   برد،می  ارث  طبقات  تمام  کنار  در  و  همیشه  همسر)

  هوایی  و  زمین  عین  از  زوجه  ،مؤلف  بیان  و  احادیث  طبق
 .(بردمی ارث مصالح قیمت از فقط و ندارد ارث

 ها عمه / عموها عَمّات / اَعْمام ۱۱
 سمت   خویشاوندان)  میت  پدرِ   خواهرانِ   و  برادران
   دارند. قرار ارث سوم  طبقه در که (پدری 
 . (ناتنی  عموی   یعنی  ابی  عمِ   تنی،   عموی  یعنی  ابوینی  عمِ )

 هاخاله / هادایی خالات / اَخْوال ۱۲
 سمت  خویشاوندان)  میت  مادرِ   خواهرانِ   و  برادران
 دارند.  قرار ارث سوم طبقه در که (مادری 

۱۳ 
 / الَاخ بَناتُ 
 الُاخْت بَناتُ 

  دخترِ  / برادر دخترِ 
 خواهر 

 جانشینِ   عنوان  به  که  دختری   یخواهرزاده   یا  برادرزاده
 برند. می ارث خود  مادر یا پدر (تنزیل)

۱۴ 
بْنُ  بْنُ  / الْعَمّ  ا    ا 

 الْخال

  / پسرعمو
 پسردایی 

 وجود   با  ،مؤلف   بیان  طبق)  دایی.  و  عمو   ذکورِ   فرزندان
  با  و  برندنمی  ارثی  هیچ   پسران  این  دایی،  یا  عمو  خودِ 
 .(اندمحروم ترنزدیک خویشاوند وجود

 عَصَبَه  ۱۵
  مَردِ  خویشاوندانِ 
 پدری 

  پدر. سمت  از فامیل مردهای
  دهند، می  گروه  این  به   بیاید   اضافه  پولی  اگر   جماعت  اهل
 باطل  را  رسم   این  صحیحه   احادیث  طبق  عزیز  مؤلف   اما

 گرداند.برمی  نزدیک ورثه خودِ  به  را مال و دانسته

۱۶ 
 شبیه / خُنثی

 خنثی 

  / دوجنسه
 بیناجنس 

  یا  دارد،  زنانه  و  مردانه  تناسلی  اندام  همزمان  که  شخصی
  یا   بول  مجرای  بررسی  با  او  سهم)  ندارد.  را  کدامهیچ   اصلًَ 
 .(شودمی مشخص قرعه

های فامیلی در احادیث ارثها و نسبتجدول شناخت شخصیت  
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۱۷ 
رْحام اُولُوا   / الْاَ
ی رْحامذَو   الْاَ

 / رَحِم صاحبان
 خویشاوندان
 خونی

 فامیل   میت  با  خونی  نسبت  واسطه  به  که  کسانی  تمام
   هستند.
 کس  هر  که  کندمی  ثابت  آیه  این  به  استناد  با  عزیز  مؤلف 
 دارد. اولویت بردن ارث در است،  ترنزدیک میت به

 

 

 

طلایی عالم بزرگوار سید    و قواعد  و قانون  کلیدهاشاه  )اصول و قواعد بنیادین ارث    ؛بخش سوم
 (  رحمت الله علیهحسین عرب باغی  

 بطلان »عَوْل« و ورود نُقصان بر دختران و خواهران  .۱

رود. اگر در تقسیم ارث مال کم بیاید،  عدد شش بالًتر نمیدر مکتب شیعه، سهام فریضه هرگز از  
شود؛ بلکه نقصان مال فقط و فقط بر عهده این کمبود از سهم شوهر، زن، پدر یا مادر کسر نمی

 .متوفی است در طبقه دوم خواهران یا و در طبقه اول دختران

 

    ؛منبع و مستندات               •

o   قانون  در  و    ( ۵و    ۴، قواعد موجبات ارث، قاعده  ۳جلد  ) قواعد الًسلَم  این اصل در
 .به تفصیل بیان شده است ( ۷۹ماده  ) الًسلَم  

کنند که  در کتب مربوطه تأکید می  رضوان الله علیهعرب باغی    موسوی  عالم بزرگوار سید حسین •
 .ها با رأی شخصی و ایجاد »عول«، خلَف حکم صریح خداوند استتغيِر فریضه

 

 ؛ بیان و استدلال در حدیث یا آیه          •

o  ؛گفتم که علیه السلَم در کتب اربعه از ابوبصیر روایت نموده اند که با امام محمد باقر   

  ؟بسا میشود که سهام ارث را زیادتر میکنند مردمان تا به صد و زیادتر و کمتر

امیرالمؤمنین  ؛فرمود فرمود که  از آن  زیادتر نمیشود بعد  السلَم  از شش  همیشه   علیه 
 میفرمود که آن خداوندی که عدد ریگ صحرا عالج را می داند البته میداند که سهام 

: بطلان »عَوْل« و ورود نُقصان بر دختران و خواهران اصول و قواعد بنیادین ارث  
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فریضه ها از شش زیادتر نمیشود، و اگر بصیرت داشته باشند به راه آنها تجاوز نمیکند  

 1  .از شش

و همچنین است سایر احادیث از جمله حدیث ابن عباس که عالم بزرگوار در قواعد  
 الًسلَم بیان فرموده .)رجوع شود( 

 

 ؛ مؤلف عزیز   فقاهت بیان و    و اما   •

o        معلوم میشود که فریضه های خداوند را که ابن عباس  و    امیرالمومنین  از حدیث
زیاد تر کرده بودند و    صلی الله علیه و آلهشش بوده در کتاب خداوند و در طریقه رسول الله  

طریق آن را ندانسته بودند، و از امیر المؤمنین که معدن علوم و باب مدینة علم رسول 
و احکام اسلَم را یاد نگرفته بودند،    بوده سؤال نمیکردند، و علم دین  صلی الله علیه و آلهالله  

 2 ند ...و با وجود این جهل و نادانی به امورات دین رسیدگی میکرد
 

o        شکایت او   (5قاعده    3حدیث در قواعد الًسلَم ج  )  و از این حدیث ابن عباس
که ندانسته در حقوق مردمان حکم کرده و از کسی نپرسید که    ؛شود از عمرمعلوم می 

باعث تغيِر دادن فرایض خداوند شد و تعجب از مردمان آن زمان است زیرا که عمر 
دانم و با وجود این اقرار او باز  خودش گفت که من مقدم و مؤخر یکی از شما را نمی

نیز از آن  را قبول کردند و بعد  او  نیز   با حکم ندانستن حکم  او عمل کردند و حالً 
می عمل  او  حکم  به  مسلمانان  فقهاء  از  عمل  جمعی  بیت  اهل  احادیث  با  و  کنند 

ةَ فِی الْقُرْبَی » کنند و آیۀ نمی  3  را گویا در قرآن ندیده اند. « إِلًَّ الْمَوَدَّ
  

o           ...پس نقص در نزد ما جماعت شیعه و در هر صورت نقصان ترکه از سهام ایشان
وارد می شود به دخترها و خواهرها زیرا که از برای هر یکی از پدر و مادر و زوج و  

... و اما از برای دختران و خواهران فقط زوجه دو سهم است یکی اعلَ و دیگری ادنی
ترکه بر عول و زیاده کردن یک سهم است... مخالفان ما جماعت شیع ه در نقصان 

سهام قائل شده و وارد می کنند نقص را به جمیع ورثه از زوج و زوجه و پدر و مادر  
 4 .نسبت به سهام ایشان

___________________________________________________________________ 
 

  7|  کافی ج   2ح  4ق  126ص  3قواعد الًسلَم ج ( 1)
 960ح  247ص   9|  تهذیب ج   2ح  79ص 
 127ص  3قواعد الًسلَم ج بیان مولف در  ( 2)

 129ص  3قواعد الًسلَم ج  در بیان مولف  ( 3)
 14خط  97ص   1الًسلَم ج  در قانون بیان مولف  ( 4)

بنیادین ارث : بطلان »عَوْل« و ورود نُقصان بر دختران و خواهراناصول و قواعد   
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 « بطلان »تَعصیب« و وجوب  قاعده »رَدّ  .۲

عموها و )های ثابت، مقداری مال اضافه بیاید، آن مال به خویشانِ دورِ پدری اگر بعد از دادن سهم 
نامیده می مثل )شود، بلکه دوباره به همان ورثه نزدیک  داده نمی  (شوندمردان فامیل که عَصَبه 

 شود.  می (برگردانده)»رد«  (دختر یا مادر

 

  ؛منبع و مستندات               •
 

o قواعد موجبات ۳)جلد    قواعد الًسلَم  ( و84ماده    1)جلد    قانون الًسلَم  این اصل در ،
  .به تفصیل بیان شده است اساس الًسلَمو در ( ۳ارث، قاعده 

دادن مال به خویشاوند   رضوان الله علیهباغی  عربموسوی  ، عالم بزرگوار سید حسین  مؤلف عزیز 
 .کننددانند و با استناد به آیات و احادیث، تعصیب را باطل میدورتر را خلَف عقل و شرع می

 
 

  ؛در حدیث یا آیه مؤلف  بیان و استدلال        •
 

o وَأوُلُو الْرَْْحَامِ بَعْضُهُمْ أوَْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ  ؛فرمایدخداوند متعال می«» . 
یعنی ؛ » اقوام هر کس بعضی از ایشان از بعض دیگر مقدم و اولی ترند در ارث بردن 
از او در کتاب خداوند و هر که به کسی نزدیک تر است در ارث بردن نیز اولی تر است  

 1  از دیگران «.
 

o   در »کافی« و »تهذیب« از ابن بکیر از بز از روایت کرده اند گفت امر کردم به کسی که
 سؤال بکند ؛ علیه السلَماز حضرت صادق 

آیا میراث میت از برای اقرب و نزدیک ترین مردمان به او است یا از برای عصبه و  
  سایر اقربای او است؟

سوی میت و با وجود اقرب بر   مال میت برای اقرب مردمان است به حضرت فرمود ؛
 2  .دَهان غیر اقرب خاک است

 
___________________________________________________________________ 

 

م    111ص  1 الًسلَم ج |  قانون  6سوره احزاب آیه   ( 1)
 167ص   3|  قواعد الًسلَم ج   84

قواعد الًسلَم  |    3ح  114ص   1قانون الًسلَم ج  ( 2)
|     1ح  75ص   7|  کافی ج    1ح  1ق  167ص  ۳ج 

 1176ح  327ص  9تهذیب ج 

 اصول و قواعد بنیادین ارث : بطلان »تَعصیب« و وجوب  قاعده »رَدّ« 
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  ؛و اما بیان و فقاهت مؤلف عزیز         •

 
o          میراث آن میت حق و از این احادیث معلوم شد که با وجود اقرب به میت کسی دیگر در

اَولی  ....    ندارد بَعْضُهُم  اُولُوا الًرَْْحام  وَ  و علَوه بر این احادیث صحیحه آیه ی شریفه ی » 
بِبَعْضٍ « در این مسئله کفایت میکند چنان که بیان آن گذشت، بلکه این مطلب از واضحات 

معلومات خاص و عام   عقول و از لًئحات منقول در بین علمای اعلَم و بلکه از فطریات انام و
 1  ... است که با وجود اقرب و اولی دیگر غیر اقرب و ابعد ارث نمیبرد

 

o        ارث او   ،و این مسئله عقلی و عقلَئی و وجدانی است که با وجود اقرب به میت
و صاحب شرع انور همان حکم عقل    ، نه اینکه فقط شرعی باشد  ، بر ابعد از او نمیرسد

را تصدیق کرده، نه اینکه حکم تعبدی محض فرموده، و از این احادیث و از امثال اینها 
معلوم میشود که جمعی از مسلمانان بر تعصیب قائلند، و مال میت را بر ابعد از میت 

 2 .نداعراض کرده ا«  أوُلُو الْرَْْحَامِ » میدهند بنا بر وجود اقرب، و از آیه 

 

بْعَد«  .۳ قْرَبُ یَمْنَعُ الَْْ    (تر تقدم خویشاوند نزدیک )قاعده »اَلَْْ

تر باشد، تمامِ خویشاوندان دورتر را از ارث هرکس به لحاظ خونی و درجه نسب به میت نزدیک
 .رسدکند. بر همین اساس، با وجود »عموی ناتنی«، ارث به »پسرعموی تنی« نمیمحروم می 

 

  ؛مستندات منبع و                •
 

o   قواعد  ، و همچنین  اساس الًسلَم و کتاب  (  ۸۴)ماده    قانون الًسلَماین اصل مهم در
  .مستدل شده است  الًسلَم

 
o دهند  باغی در یک استدلًل تاریخی و کوبنده، با اثبات این قاعده نشان میمرحوم عرب

 .که نزدیکیِ طبقه و درجه، بر »تنی یا ناتنی بودن« ارجحیت دارد
 

___________________________________________________________________ 
 

بعد از ح    114ص   1قانون الًسلَم ج در  بیان مولف  ( 1)
3 

   126ص   ۳قواعد الًسلَم ج   در بیان مولف  ( 2)

بْعَد« )تقدم خویشاوند نزدیک اصول و قواعد بنیادین ارث قْرَبُ یَمْنَعُ الَْْ تر(: قاعده »اَلَْْ  
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  ؛بیان و استدلال در حدیث یا آیه       •
 

o   آمده است که آن حضرت  علیه السلَمدر حدیث مباحثه هارون الرشید با امام موسی کاظم  
 ؛فرمود به هارون

ابیطالب است و اغلب مردمان نیز به این مسئله عالم اند  در فرمایش پدر ما علی ابن  
که شرعاً با وجود اولًد صلبی برای میت از برای احدی از اقربای میت ارث نیست مگر  
برای پدر و مادر و زوج و زوجه و فاطمه سلَم الله علیها دختر آن است در حال حیات  

رث شدیم و ثابت نکرده بود وقتی که پدرش وفات کرد و ما از آن جهت اولی به ا
است کتاب خداوند نطق نمی کند به این که با وجود ولد صلبی برای عم سهمی است 
از ارث و لکن تیمی و عدی و بنی امیه گفتند که عم به جای پدر است و ارث می برد  
و این فتوی را از رأی خودشان دادند بدون استناد آن به کتاب خدا و خبر رسول او...  

 1  یث()تا آخر حد

 
 ؛ و فقاهت مؤلف عزیز   مختصر   و اما بیان         •

 
o         معلوم    (علیه السلَممباحثه هارون الرشید با امام موسی کاظم  )  لًجرم از این حدیث

شد که با وجود عم پدری، پسر عم پدری و مادری وارث نمی شود و این هم واضح  
و خلفای بنی عباس گفتگوها شده در اقربیت    علیهم السلَمگردید که در بین حضرات ائمه  

از آن دو خانواده به حضرت رسول   آلههر یک  و نظر عباسیان در زمان   صلی الله علیه و 
صلی الله د که افتخار کنند بر این که آن ها پسر عم رسول الله  خلَفت خودشان بر این بو

آله و  امیرالمومنین    علیه  اولًد  و  السلَماند  آلهپسر عم رسول خدا    علیه  و  الله علیه  و   صلی  اند 
نیز برای رد دعوی ایشان فرموده که اگر بنا باشد به آن که    علیه السلَمحضرت صادق  

بیت   اهل  ما  پس  است،  الله  رسول  عم  پسر  او  که  این  به  نماید  فخر  علیهم کسی 

قطع نظر از این که اولًد عم پدر و مادری آن حضرتیم از بطن صدیقه ی طاهره     السلَم
یز هستیم و على هذا که صبی ه ی مرضیه ی او است اولًد آنحضرت ن  علیها السلَم

 2 ...قرابت ما از همه کس به آنحضرت بیشتر و نزدیک تر است.
 

___________________________________________________________________ 
 

  ۳قواعد الًسلَم ج |    117ص   1قانون الًسلَم ج  ( 1)
|     9ح  81ص   1عیون الًخبار الرضا ج |    142ص 

 389ص   2احتجاج ج 

 118ص   1الًسلَم ج  قانوندر  مولف بیان  ( 2)

بْعَد« )تقدم خویشاوند نزدیک قْرَبُ یَمْنَعُ الَْْ تر(اصول و قواعد بنیادین ارث : قاعده »اَلَْْ  
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o           پس از آنچه حقیر در اینجا در شرح حدیث حسن بن عماره بیان کرد معلوم شد

برد و لفظ عم در این حدیث که با وجود عم پدری ابن عم پدری و مادری ارث نمی
او  »نه اینکه    «ابن عم لًب وام او ابن عم لًب»مضاف الیه است، و تقدیرش اینست  

... فخذه و ی بر او تابع شده اندو جمع  با ضم میم باشد که صدوق خیال کرده  «عم
)بحث و استدلًل بی نظیر مؤلف در رد استدلًلًت بعضی علما که    .کن من الشاکرین 

بر خلَف آیه و احادیث در مورد این موضوع فتوای داده اند ... حتما در کتب مطالعه 
 1  فرمایید(

 

  (حقیقت بودن  وَلَد) ها نگاه ویژه و قرآنی به ارث نواده .۴

با غیرتِ تمام   رحمت الله علیهعرب باغی  سید حسین    عالم بزرگواریکی از مباحث بسیار مهم و بنیادین که  
چه از پسر باشند و چه از )کنند، این است که نوادگان  و با استناد به آیات قرآن بر آن پافشاری می

صلبیِ  در نتیجه، در صورت نبودنِ فرزندِ   .شوند، فرزندانِ حقیقی و صلبیِ شخص محسوب می(دختر
ه پسری دو سهم، نوه دختری نو) برند  ها مستقیماً وارث طبقه اول هستند و سهم میواسطه، نوهبی

یک سهم میبرد هر  ی نوه دختر، و دو سهم میبرد هر چند از دختر باشد ی یعنی نوه پسر (یک سهم
 چند از پسر باشد.

 ؛ گانه منبع و مستندات در کتب سه                •

های زیر در آثار ایشان تدوین و مستدل شده نظیر، با عناوین و سرفصلاین اصل و فقاهت بی
 ؛است

 ( ۳کتاب قواعد الاسلام )جلد  در   •

o   ِقاعدۀ هشتم در حقیقت بودن ولد در اولًد دختران میت با  تحت عنوان دقیق«
 2  صراحت آیات قرآن«

 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

o   ِماده ی هشتاد و یکم در ارث طبقه ی دوم از اولًد که نواده  تحت عنوان دقیق«
 3  اند«

 در کتاب اساس الاسلام  •

o  4 ها و شمول آیه ارث بر آنانبحث جانشینی نوادهدر 

___________________________________________________________________ 
 

 173ص   ۳قواعد الًسلَم ج  در  بیان مولف  ( 1)
 8ق  148ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 2)

 81 م 100ص   1ج قانون الًسلَم  ( 3)
 240و  239ص اساس الًسلَم   ( 4)

ها )حقیقت بودن  وَلَد( : نگاه ویژه و قرآنی به ارث نواده اصول و قواعد بنیادین ارث  
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ی داماد است و  آید، فرزندِ خانوادهکنند فرزندی که از دخترِ انسان به دنیا میبرخی گمان می
نصف   یا کمان میکنند سهم  ارث نوه پسر  که از دختر هست  بردش ارث نمیدرپدربزرگِ ما  از

عرب سید حسین موسوی الشهیر به  از شاهکارهای استدلًلی مرحوم    بطلَن این عقاید  است؛
  (از جمله آیات محارم و آیه مباهله)ها آیه از قرآن است. مؤلف با آوردن ده ت الله علیهرحمباغی 
عیسی  فرمایند همان می که حضرت  السلَمطور  پیامبران   علیه  فرزند حقیقی  مادرش  طریق  از 

  صلی الله علیه و آله   اللهفرزندان حقیقی رسول  علیه السلَمپیشین است، و امام حسن و امام حسین  
شوند و انکار این مسئله  هستند، پس دخترِ دختر و پسرِ دختر نیز »ولد حقیقی« محسوب می

   .دانندرا معادل »انکار قرآن« می

 

 به اختصار   در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال          •

o  نواده   اولًد حقیقی بودنمولف عزیز بر اثبات    است  در آیات که بیش از ده ها آیه
نگاشته است در هر سه کتاب شریف قانون و قواعد و  ها بر پدربزرگ و مادربزرگ  

 1اساس و ذکر آنها در این جا طول کلَم است .  

o   در اثبات این موضوع نگاشته است  مولف عزیز  یکی از احادیثی که  به اختصار  اما
اولًد حقیقی بودن نواده  در اثبات    است  علیه السلَممحمد باقر    ابوجارود از امامحدیث  

 ؛  در قواعد الًسلَم ها

در کافی و در تفسیر علی بن ابراهیم از ابوجارود روایت کرده امام محمد چنانکه  
 ؛ فرمود که  علیه السلَمباقر 

گویند این مردمان به شما در اولًد بودن امام حسن و امام حسین  یا ابا جارود چه می 
 ؟  الله علیه و آلهصلی برای رسول الله   علیه السلَم
 ؛ در حقیقت  صلی الله علیه و آلهکنند اولًد بودن آن حضرت را بر رسول الله انکار می؛ گفتم 
 پس شما چه دلیل اقامه کردید بر آن جماعت در این خصوص؟ ؛ فرمود 
تِهِ دَاوُودَ وَ   وَ  »  بفرمایش خداوند در عیسی بن مریم ؛  گفتم   وبَ    سُلَیْمَانَ وَ   مِنْ ذُرِّیَّ أیَُّ
ا وَ   وَ   –   كذََلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ   هَارُونَ وَ   مُوسَی وَ   یُوسُفَ وَ   وَ    «   عِیسَی  یَحْیَی وَ   زَكرَِیَّ
که در این آیه نوح قرار داده، چنانکه داود و سلیمان و یحیی و جمعی از پیغمبران  2

 ؛را از ذریۀ نوح قرار داده
 پس به شما چه جواب دادند از این آیه؟   ؛آن حضرت فرمود

___________________________________________________________________ 
 

قانون الًسلَم   |   8ق  148ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 1)
 240و  239ص |  اساس الًسلَم   81 م 100ص  1ج 

 85و  84سوره انعام آیه   ( 2)

ها )حقیقت بودن  وَلَد( اصول و قواعد بنیادین ارث : نگاه ویژه و قرآنی به ارث نواده  
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شود، ولکن از صلب او گویند در بعض اوقات اولًد دختر شخص اولًد میمی  ؛گفتم
   ؛شودنمی
 چه دلیل اقامه کردید بر آن جماعت؟   ؛فرمود
 1 «نِسَاءَكمُْ   نِسَاءَنَا وَ  أبَْنَاءَكمُْ وَ  فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أبَْنَاءَنَا وَ  » ن آیهای ه ب ؛گفتم
 پس چه جواب گفتند به شما در این آیه؟  ؛فرمود
 ؛ گویندگویند که در کلَم عرب اولًد کسی دیگر را اولًد میمی ؛گفتم

  علیه السلَم امام حسن   ای ابو جارود هر آینه اولًد حقیقی بودن ؛ پس آن حضرت فرمود
آورم که آن حضرات از  را از کتاب خداوند برای آن جماعت می   علیه السلَم و امام حسین  
 ؛کند مگر کافرد، که آن را رد نمیبوده ان  صلی الله علیه و آلهصلب رسول الله 

 در کدام آیه است این؟  ؛گفتم
فرموده  ؛فرمود آیه که خداوند  وَ »    در آن  هَاتُكمُْ  أمَُّ عَلَیْكمُْ  مَتْ  اینکه  «  بَنَاتُكمُْ    حُرِّ تا 
رس آیا  پس تو از آن جماعت بپ  2  «حَلََئِلُ أبَْنَائِكمُُ الَّذِينَ مِنْ أصَْلََبِكمُْ    وَ  »  فرموده

و    علیه السلَمهای امام حسن  تزویج کردن زن   صلی الله علیه و آلهحلَل بوده از برای رسول الله  
اگر گفتند حلَل بوده پس دروغ گفته اند، و فاجر شده اند، و   ؟  علیه السلَمامام حسین  

بر آن حضرت،   علیه السلَمو امام حسین    علیه السلَم اگر بگویند که حلَل نبوده زن امام حسن  
اولًد صلبی بوده    صلی الله علیه و آلهشود که آن حضرات از برای رسول الله  پس معلوم می 

ام بر آن حضرت مگر از جهت اینکه اولًد صلبی آن  های آن دو اماند، و حرام نشده زن 
  3  .حضرت بودند

 
 

 به اختصار   بیان و استدلال آقا           •

o  جلد اول مولف عزیز بعد از آیات و احادیث بیان فرمودند که؛  قانون الًسلَم و در 

پس معلوم شد که پسر دختر میت دو سهم میبرد و دختر پسر میت یک سهم ارث دارد          
نفر دختر با زیادتر از نواده های میت دو ثلث و یک دختر ایشان نصف میبرند چه آن  و دو  

نواده ها از پسر میت باشند و یا از دختر او شوند و این مسئله را با تفصیل در کتاب الدرة 
 4 الغریه و در کتاب مسائل النجفیه با جمیع احادیث بیان کردم و شبهه را رفع نمودم. 

 

___________________________________________________________________ 
 

 61سوره آل عمران آیه   ( 1)
 23سوره نساء آیه   ( 2)

ص   8کافی ج |    2ح  150ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
 209ص  1|  تفسیر قمی ج    501ح  318
 105ص   1قانون الًسلَم ج بیان مولف در  ( 4)

ها )حقیقت بودن  وَلَد( اصول و قواعد بنیادین ارث : نگاه ویژه و قرآنی به ارث نواده  
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o  جلد سوم مولف عزیز بیان فرمودند که؛ قواعد الًسلَم و در 

پس وقتی که معلوم شد و یقین گردید که اولًد دختر شخص اولًد حقیقی شخص          
ارث فرق اولًد  و    اولًد دختر  است، پس حکم  بدون  معلوم    پسر  آیۀ شریفه  این  از 

كرَِ مِثْلُ حَظِّ الْنُْثَْيَِْنِ »  شود که فرموده؛  می ؛ پس پسرِ    1  «   یُوصِیكمُُ الُله فِی أوَْلًدَِكمُْ لِلذَّ
 2 .دخترِ شخص دو سهم و دخترِ پسرِ او یک سهم خواهد برد

o          اسرائیل بنی  از  مریم  بن  عیسی  که حضرت  بگوید  که کسی  است  ممکن  آیا 
نیست، زیرا که او از اولًد اناث است و از اولًد ذکور اسرائیل نبوده، و یا اینکه آن  
حضرت از بنی آدم نیست از جهت این که از اولًد ذکور آدم نبود، و بلکه از اولًد 

عیسی   که  گفته شود  اینکه  یا  و  بوده،  اسرائیل اناث  و  آدم  ولد حقیقی  مریم  بن 
 3  ...نیست، و بلکه ولد مجازی است، هیهات از این طور سخنان 

o           و در آیات سورۀ نساء و احزاب در هشت مورد لفظ بنات بوده، و به اجماع
ها بنات و دختران شخص است از صلب خود، و از صلب اولًد فریقین مراد از آن 

و آیا بنات در آیات که حرام است مراد از آن دختر صلبی  او، چه از ذکور و چه از اناث  
و دختر پسر است فقط؟ و آیا دختر دختران شخص بخودش حرام نیست؟ حاشا 

 4 ...و کلَ از این سخنان در دین خداوند

o         در عیون و احتجاج و در اختصاص شیخ    )حدیث ابو جارود(  و مثل این احادیث
با هارون، و در عیون و مجالس در   علیه السلَممفید در فرمایشات امام موسی کاظم  

با مأمون، و در مجالس با علماء وارد شده در احادیث   علیه السلَماحتجاج امام رضا  
خارج  اسلَم  از  پس  نکند  قبول  را  احادیث  این  و  آیات  این  کسی  اگر  و  مفصل، 

 5...  گرددمی

o        او  ثل اولًد پسرپس از این آیات و احادیث معلوم شد که اولًد دختر شخص م
است در ولد حقیقی بودن، و مثل اولًد صلبی خود است در اولًد بودن به حقیقت 
نه مجازی، و اگر کسی این را انکار بکند پس او قرآن را انکار کرده و امامان اهل  
بیت را رد  کرده، و کفر او از کفر ابلیس واضحتر و عناد او از عناد فرعون روشن تر 

 6  ...است

 

___________________________________________________________________ 
 

 11سوره نساء آیه   ( 1)
 4خط   152ص  3قواعد الًسلَم ج بیان مولف در  ( 2)
 4خط  149ص  3قواعد الًسلَم ج بیان مولف در  ( 3)

 9خط  149ص  3قواعد الًسلَم ج بیان مولف در  ( 4)
 10خط  151ص  3قواعد الًسلَم ج بیان مولف در  ( 5)
 خط آخر  151ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 6)

ها )حقیقت بودن  وَلَد( قواعد بنیادین ارث : نگاه ویژه و قرآنی به ارث نوادهاصول و   
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o  نیز بیان میفرماید که؛ اساس الًسلَمو مولف عزیز در 

چه ذکر شد از نص آیات اگر نواده پسر دختر شود و نواده دختر پس بنا به آن        
پسر باشد دو سهم مال جد و جده ارث پسر دختر است و یک سهم ارث دختر پسر  

 1 ...است مثل این که خود میت یک پسر و یک دختر داشته باشد 
 

   (گذاری فَرْضی و نقضقاعده قیمت) محرومیت زوجه از عین زمین و هوایی  .۵

خشت، )برد. او تنها از »قیمت« مصالحِ ساختمان  زن از اصلِ زمین و عین املَک شوهرش ارث نمی
 .بردو اشجار ارث می (چوب، در

  ؛منبع و مستندات مؤلف               •

 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

o   ِماده ی هفتاد و هفتم در عدم ارث زوجه از زمین و خانه ی   » تحت عنوان دقیق
 2  « زوج 

 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o  ِ3  «  قاعدۀ پنجم در عدم ارث زوجه از املَک زوج  »تحت عنوان دقیق 

 در کتاب اساس الاسلام  •

o 4  در خصوص ارث زنان از مردان خودشان 

 

کنند که زن گونه بیان میحکمت این حکم را این  رحمت الله علیهعالم بزرگوار سید حسین عرب باغی   
ممکن است شوهر دیگری کند و بیگانگان را وارد حریم خانواده متوفی نماید. در اساس الًسلَم با  

گذاری کرد؛ تبرای محاسبه حق زن، نباید ساختمان را پابرجا و سالم قیم  ؛فرمایندیک مثال دقیق می
ارزد، بلکه باید فرض کرد ساختمان »تخریب و نقض شده« است. مثلًَ اگر ساختمانی هزار تومان می

هشتم از آن چهارم یا یکتومان شود و زن تنها یک  ۵۰قیمت ضایعات و چوب و خشتِ آن شاید  
کنند که »تضيِع حقوق ایتام در این مسئله حرام است ایشان تأکید می  ؛بردتومانِ فرضی را می  ۵۰

 .و تقلید از اسلَف جایز نیست

 

___________________________________________________________________ 
 

 19خط   239ص اساس الًسلَم   ( 1)
 77 م 93ص   1ج قانون الًسلَم   (2)

 5ق  133تا   132ص قواعد الًسلَم   ( 3)
 236تا  232ص اساس الًسلَم از   ( 4)

 اصول و قواعد بنیادین ارث : محرومیت زوجه از عین زمین و هوایی
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 به اختصار   در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال          •

o  فرمود ؛  علیه السلَمو در کافی و تهذیب از زراره روایت کرده اند که حضرت باقر 

به درستی که زوجه ارث نمی برد از ترکه ی زوج خود از دهات و از خانه ها و از اسلحه 
و از حیوانات او ، و ارث می برد از نقد و فرش و لباس و متاع خانه ی او و قیمت 

و درهای آن ها و چوب های عمارات و قصب و داده    می شود نقض شده ها از بناها
 1 می شود حق زوجه از قیمت آن ها.

 
o   فرمود    علیه السلَمو در کافی از محمد بن مسلم و زراره روایت کرده که امام جعفر صادق

 ؛که
شود بنا و خشت و داده ها چیزی ولکن قیمت میبرد از اصل خانهزن کسی ارث نمی

آن قیمت شده را و فرمود تا بر شوهر دیگر نروند پس فاسد    شود ربع و یا ثمنمی
 2 بکنند بر اهل میراث ارث ایشان را.

 
o   علیه السلَم در فقیه و تهذیب و عیون الًخبار و علل الشرایع در صحیحه ابن سنان از حضرت رضا  

 ؛است که 

 ها را نقض شده ها و  ها چیزی را مگر قیمت خشت برد از اصل علت این که زوجه ارث نمی 
ها و زوجه ممکن است که شود تغيِر و تبدیل آنزیرا که زمین و عقار ممکن نمی

 3  )تا آخر( قطع شود عصمت او از زوج خود و جایز است تغيِر و تبدیل زوجه

 

 بیان و استدلال آقا           •

o           و احادیث در این خصوص بسیار است و قیمت کردن نقض شده ها و خشت
و چوب عمارات راجع است به اهل خبره و کار هر کس نیست و از این که جهلَی  
ناس ولو بعضاً در لباس علماء هم باشند معانی این گونه احادیث را ندانسته اند و  

ال بسیاری از ارباب حقوق و  بلکه ندیده اند و قیمت نمودن را ندانسته اند لهذا امو
موقوفه و صدقات و وصایا و نذور به دست نااهلَن افتاده و در غیر جاها مصروف  

___________________________________________________________________ 
 

  7|  کافی ج    1 ح  77م  93ص   1ج قانون الًسلَم  ( 1)
فقیه  |    1065ح  297ص   9|  تهذیب ج   2ح  127ص 
   571ح  151ص  4ج استبصار |    5752ح  348ص   4ج 

 32836ح  205ص  26الشیعه ج |  وسائل 

  7|  کافی ج   10خط  133ص   3ج الًسلَم  قواعد  ( 2)
   24991ح  784ص   25ج |  وافی   6ح   129ص 
ص   9|  تهذیب ج   6ح   234ص اساس الًسلَم   ( 3)

  عیون|     5749ح  348ص   4|  فقیه ج    1073ح  300
 2ح  572ص  2ج  علل الشرایع|     1ح  88ص  2ج 
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.. )تا این که بیان  شده و بلکه غالبا ارث صغار و ضعفاء در معرض تلف و ضیاع شده.

و بالجمله اگر در مقابل این احادیث ، یک حدیث وارد شود که زوجه از تمامی فرمودند( ...  
ترکه زوج ارث می برد و یا این که زوجه ی ذات ولد از جمیع املَک شوهرش وارث می شود  
یه ، زیرا که مذهب اهل سنت آن طور است.   1 ، پس آن حدیث و نحو آن محمول اند بر تق 

 

o        شود که زوجه از قیمت ها است احادیث دیگر و از این احادیث ظاهر میو مثل این
ها مبنیاً برد نه اینکه از قیمت آناعیان در همان روز وفات زوج هر چه باشد ارث می

برد، چنانکه بعضی از علماء احتمال ها ارث میو بنا شده علی الدوام تا فانی شدن آن
 2  برند.ثه آنچه موجود است از آن ارث میداده زیرا که همۀ ور

 

o          و بنا بر این احادیث عمارتی که یک هزار تومان در تعمیر و بنای آن خرج شده و صاحبش
ها فرضاً و مصرف نموده قیمت آلًت و اسباب و خشت و درخت آن بعد از بیرون کردن آن 

که قیمت   چنین باغاترسد و هممی ها را نقض شده فرض کردن نهایت بر پنجاه تومان  آن 
یک قطعه مخصوص آن ممکن است که یک هزار تومان بوده باشد و اما ارث زوجه از قیمت  

های کروم )درخت انگور( آن شاید ده تومان باشد زیرا که قیمت جمیع  آلًت و از قیمت درخت 
ض و بریده  ها منقوچه در آن باغ از درخت و خشت و کروم است بعد از فرض کردن آن آن 

شود و چهار شده که معنای احادیث است با ضم کردن بعضی بر بعض دیگر چهل تومان می 
یک آن ده تومان است که حق زوجه است در صورت عدم اولًد زوج و هشت یک آن پنج 
تومان است و آن حق او است در صورت وجود اولًد زوج و عمارت و بناها و باغات چنانکه 

شود که زوجه از اساس و عقار و  شود و الً لًزم می ام دارند قیمت نمی قوام و دوام و استحک
برد و از این جهت ها ارث می ها وارث شود و بلکه از قیمت آلًت و ادوات و اسباب آن خانه 

ها و اگر عمارات و باغات همین طور که  ها و خشت شود درخت است که فرمودند قیمت می 
 3  . ها نبوده استمت درخت و خشت و نی و غیر از این شدند احتیاج به قی بودند قیمت می 

 

o           چه احادیث فرموده حق همان است نه آن که یک نفر عالم در زمان سابق و بالجمله آن
چیزی گفته باید حق باشد و این مسئله از جمله حقوق الناس است و دقت در این بسیار لًزم  

 4. مردمان حرام و باعث اشتغال ذمه استاست و تقلید در این صحیح نیست و تضيِع حق  

___________________________________________________________________ 
 

 2 خط  94ص   1ج قانون الًسلَم بیان مولف در  ( 1)
خط   133ص  3قواعد الًسلَم ج بیان مولف در  ( 2)
14 

پاراگراف   235ص اساس الًسلَم  بیان مولف در  ( 3)
 آخر 
 17خط  236ص اساس الًسلَم  بیان مولف در  ( 4)
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 توسعه در مفهوم »حَبْوَه« و عدم انحصار آن به چهار چیز  .۶

 حَبْوَه چیست؟   •

o سری از وسایل در قانون ارث، قبل از آنکه اموالِ متوفی بین ورثه تقسیم شود، یک
تکه شود، به عنوان  شخصی و اختصاصیِ پدر، بدون آنکه جزء ترکه محاسبه و تکه

  ترین فرزند ذکور( پسر ارشد )بزرگ ی جانشینی، مستقیماً به  هدیه، احترام و نشانه
 .شودداده می

 
 شود؟ )نگاه ویژه مؤلف( وَه میچه چیزهایی شامل حَبْ  •

 

  ۴که هدایای اختصاصیِ پسر ارشد )حَبوه( را تنها در  ،برخلَف فتوای مشهور برخی از علما
کرده  لباس( محصور  انگشتر، قرآن و  ربانی سیدچیز )شمشیر،  عالم   حسین موسوی  اند، 

تمامی اموال و  کنند که حَبوه شامل  با استناد به احادیث اثبات می  رحمت الله علیهباغی  عرب
)شمشیر،  به    شود و محدود کردن آن)بر اساس عرف هر زمان( می  وسایل اختصاصی پدر

 .است  علیه السلَمانگشتر، قرآن و لباس( خلَف سنت ائمه 
 

 اقلَمی مانند؛  السلَمعلیهم  در احادیث متعددی از ائمه اطهار    میدارند که  عالم بزرگوار بیان
  ها، لباس تن، اسب سواری )راحله( و وسایل سفر )رحل( شمشیر، زره، انگشتر، قرآن، کتاب 
فقط محدود و  اما این اقلَم موضوعیت انحصاری ندارند   .اندبه عنوان حبوه نام برده شده 

  وسایل اختصاصی پدر در هر زمان و مکان »  به همین چند مورد نیستند، بلکه معیار اصلی،  
 است؛  «

 
 ؛ :منبع و مستندات مؤلف               •

 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

o   ِماده ی هشتادم در آن چه به پسر بزرگ میت اختصاص    »تحت عنوان دقیق
 1  « دارد 

 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o  ِ2  « قاعدۀ سوم در حبوه بردن پسر بزرگ میت   »تحت عنوان دقیق 
 در کتاب اساس الاسلام  •

o   3  حبوهدر خصوص ارث 

___________________________________________________________________ 
 

   80 م 99ص   1ج قانون الًسلَم  ( 1)
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تأکید دارند که ذکر نام شمشیر و زره در احادیث، از باب مثال و اقتضای آن زمان   مولف عزیز

بوده است، نه برای انحصار؛ زیرا مراد بیان »مختصات میت« است که برحسب اشخاص و  
  .کندها تغيِر میزمان 

 
 به اختصار   در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال          •

o  علیه  ریری روایت کرده اند که حضرت صادق  در »کافی« و »تهذیب« از ح  چنانکه

 فرمود؛  السلَم
زمانی که کسی فوت شد و چند نفری از او اولًد ماند پس از برای بزرگ ترین اولًد 

 1 )تا آخر حدیث( ...ذکور او است شمشیر و زره و انگشتر و قرآن او 

 

o  ؛فرمود علیه السلَمدر کتب اربعه از ربعی روایت کرده اند که امام جعفر صادق 
ها و لباس بدن  قرآن و انگشتر و کتابزمانی که کسی وفات کند پس شمشیر او و  

)تا آخر   ...او و لوازم و اسباب سفر و حیوان سواری او از برای پسر بزرگ او است
 2 حدیث(

 

o   علیه السلَم حضرت صادق    از  ابن اذینهر صحیحه  کتاب کافی و تهذیب دچنانکه در  و  
 ؛است که 

و    ها از برای پسر او استآنزمانی که ترکه بگذارد مرد شمشیر و سلَح را پس  
 3  اگر بوده باشد اولًد او زیاده از یک پسر پس از برای بزرگترین پسران او است.

 

 ؛ بیان و استدلال آقا        •

o         و از این احادیث ظاهر می شود که مختصات پدر هر چه باشد بر حسب ازمنه
چنان    مذکورات فوق نداردو امکنه بر بزرگ ترین اولًد ذکور می رسد و اختصاص به  

  که این مسأله را با تفصیل در » کتاب الدرة الغریة «  در احکام ارث بیان کرده ام؛ 
فرمایش  با  اند  قائل شده  بر چهار چیز  ها  آن  از همه ی  که  علماء  از  بعضی  و 
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در احادیث صحیحه مخالف است زیرا که مراد در همه جا    علیهم السلَمات ائمه  حضر
بیان مختصات میت است که بر پسر بزرگ او برسد و مختصات به حسب اشخاص 
و ازمنه و امکنه مختلف می گردد ، پس محصور کردن آن ها به چهار چیز صحیح  

» الَلَّهُمَّ    کرد نه تقلید برای غیر ایشان.  علیهم السلَم نیست و باید تبعی ت احادیث ائمه  

 1  اعَطِ الْمُسْلِمینَ بَصیرةً دینِکَ وَ فَهُما فی حُکمِْکَ وَ فَقَها عِلْمُکَ. «
 

o         شود که مختصات میت هر چه باشد بر پسر بزرگ  و از این حدیث معلوم می
مختص نکرده رسد هر چه باشد، و از این جهت در این احادیث بر چیزی  او می

اند، و در هر حدیث محل حاجت راویان را بیان فرموده اند، و تا نه چیز در این  
 2 )تا آخر بیان مولف(. ..احادیث بیان کرده اند

 

o          و مثل این احادیث است احادیث دیگر در بودن حبوه از برای پسر بزرگ میت
مختصات خود میت که شود که حبوه عبارت است از  و از همه احادیث ظاهر می

گویند زیرا که در هر یکی از احادیث دو چیز و سه  در عرف اهل خانه او مال آقا می
در  و  شد  ذکر  که  بود  ربعی  جامع حدیث  حدیث  و  شده  ذکر  چیز  چهار  و  چیز 
احادیث محل حاجت راوی را بیان فرمودند مثل درع که زره باشد و مفهوم از همه 

و کمربند و کلَه و عمامه و رختخواب و اسب  مال مختصی آقا است از ساعت  
ها هر چه به آقا منسوب و مال خاص شود و آن در عرف و  مختصی و غیر از این
 3  .عادت معین است

 

  شرایط  مهم  دادن حبوه به پسر ارشد؛ •

o بر اساس روایات، سه شرط    رحمت الله علیهباغی    عربحسین  مرحوم سید عزیز    مؤلف
 کنند؛و نکته اساسی را برای دریافت حبوه ذکر می

 
 تقدم جنسیت مرد بر سن؛ . 1

رسد،  اگر فرزندِ اولِ خانواده )فرزند ارشد مطلق( یک دختر باشد، حبوه به او نمی
 .گیردترین فرزندِ پسر« تعلق میبلکه به »بزرگ
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اگر بزرگ    )تا این که فرمود(  ؛علیه السلَمحدیث ربعی از امام صادق   مستند روایی؛     

 1 .ایشان دختر شد، برای بزرگی که پسر است خواهد شد
 

 سلامت  پسر ارشد )عدم عارضه(؛  .۲

)حَدَث( باشد که صلَحیت جانشینی پدر را نداشته  ای  تر دچار عارضهاگر پسر بزرگ
باشد )مانند مرگ در زمان حیات پدر، جنون یا سفیه بودن(، حبوه به پسرِ بزرگِ  

 .شودبعدی منتقل می

ای ؛ اگر به پسر بزرگ حادثهعلیه السلَمحدیث حریز از امام صادق   مستند روایی؛     
 2 .رسدتر اولًد ذکور او میبزرگعارض شود، پس بعد از او از برای 

 

  حکمت حبوه )میراث علمی(؛ .۳

حدیث ابوبصیر از امام محمد   در  علیه السلَم مؤلف با اشاره به داستان حضرت خضر  
السللَم علیه  مورد  باقر  در  بود، ،  شده  پنهان  یتیم  دو  برای  دیوار  زیر  که  گنجی 

بلکه »علم و حکمت« بود که به پسر  طلَ نبود،  از نقره و  آن گنج  که    ؛فرمایندمی
تر رسید. یعنی حبوه در واقع نمادی از انتقال میراث علمی، معنوی و مدیریت بزرگ

 3 .خانواده به پسر ارشد است

 

 

 تک  خواهرزادگان و برادرزادگان در جانشینی )ردِّ تقسیم  یک سهم بین همه( استقلال  تک .۷

رحمت  عالم بزرگوار سید حسین عرب باغی  های مؤلف  ترین استدلًلانگیزترین و دقیقیکی از شگفت

نفر   ۱۰فرزند مانده باشد، این    ۱۰این است که اگر مثلًَ خواهرِ میت فوت کرده باشد و از او    الله علیه
از این فرزندان به  هر یک  ،  «بلکه طبق قانون »تَنزیل  ؛کنندسهم یک خواهر را بین خود تقسیم نمی

 .برندخواهر سهم می  ۱۰و به اندازه   شوندمنزله یک خواهرِ مستقل برای میت محسوب می 
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 ؛ منبع و مستندات مؤلف              •

 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

o  1  « ماده هشتاد و دویم در ارث اخوت و اخوات است   » این حکم در داخل 

 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o  ِقاعدۀ سیم در قائم مقام شدن اولًد اخوۀ از طرفین در مقام    »تحت عنوان دقیق
 2  «پدران و مادران خودشان 

 در کتاب اساس الاسلام  •

o  3 اولًد برادر و خواهردر خصوص ارث 

در احادیث آمده »پسر خواهر به منزله خواهر است« )مفرد(، نه اینکه    ؛فرمایندمؤلف عزیز می 
 .باشد« »تمام فرزندانِ خواهر به منزله یک خواهر

 

 به اختصار   در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال          •

حِمِ الَّذِی یُجَرُّ بِهِ...  ؛در احادیث وارد شده است که  در کتب اربعه   « »كلُُّ ذِی رَحِمٍ بِمَنْزلَِةِ الرَّ
 . شود()هر صاحب رحمی به منزله همان رحمی است که به واسطه آن به میت متصل می

 

o  فرمود؛  علیه السلَمدر کافی و تهذیب از خزاز روایت کرده اند که حضرت صادق چنانکه 

سوی آن کشیده میشود مگر اینکه یک ه  است که ببدرستیکه هر ذی رحم بمنزله آن رحم  
 4  .وارث باشد که از او اقرب باشد بر میت که او را منع بکند از ارث بردن

 

o   علیه السلَم روایت کرده که حضرت صادق  ابوالًیوب    حدیث  درو همچنین در قواعد الًسلَم  
 ؛که فرمود

و دختر برادر به منزله برادر    فرمود()تا این که  است که    علیه السلَمکتاب امیرالمؤمنین  در  
... )تا است، و فرموده و هر ذی رحم به منزله آن رحم است که کشیده شود بر آن رحم

 5 آخر حدیث(
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 بیان و استدلال آقا؛         •

o  بعد از ذکر احادیث مربوطه بیان میفرماید که؛  الًسلَم قانون  و در کتاب 

پس از این احادیث معلوم میشود که هر یکی از اولًد برادر و خواهر پدری و مادرى        
نه اینکه همه ایشان بمنزله )تا این که فرمودند( ...  ...  بمنزله ی همان برادر و خواهر است  
و این مسئله به اهل علم و  ... )تا این که فرمودند( ...    ی یک برادر و یک خواهر میباشند

فهم در غایت وضوح است اگر در مفاهیم احادیث مذکوره دقت و تأمل فرمایند و از تقلید 
 1 .اسلَف صرف نظر نمایند 

 

o  بعد از ذکر احادیث مربوطه بیان میفرماید که؛  قواعد الًسلَم و در کتاب 

در حدیث ابوالًیوب دختر برادر را به منزله برادر قرار داده تا ظاهر گردد حکم پسر         
شود وقتیکه دختر به منزله برادر شد، پسر پسر اولی به  برادر و از پائین به بالً ترقی می

دختر برادر و پسر برادر به منزله برادر است  منزله برادر خواهد شد، و از این دو حدیث که  
شود که چنانکه برادر و خواهران پدری در میان ایشان ارث را با تفاوت قسمت  ظاهر می

کنند پس اولًد برادر و خواهر پدری نیز باید در بین خودشان مثل پدران خودشان  می
 2  .تقسیم نمایند

 

ها،  د برادر در میان ذکور و اناث آنو اما حکم قسمت کردن مال میت در میان اولً        
دارد    حکم برادر  ست که هر یکی از اولًد ذکور و اناث برادرا  پس ظاهر احادیث تنزیل این

زیرا که دختر برادر را صاحب شرع برادر قرار داده تا چه رسد بر پسر او، و وقتیکه دختر  
خود با مساوات قسمت  برادر میت برادر شد در حکم ارث بردن پس دختر برادر با برادر  

ها خواهرند به میت کنند نه با تفاوت، و همچنین است اولًد خواهر میت که همه آن می
ند،  شوکنند یعنی پسر خواهر با دختر خواهر با مساوات میو خواهران مساوی قسمت می

زیرا که هر دو دخترند با حکم تنزیل، پس بنابراین احادیث منزله اگر از خواهر میت ده  
ها  و ارث آنمیت ده نفر خواهر دارد ،  نفر و یا زیادتر اولًد ذکور و اناث بوده باشند پس  

نفر شد پس    مساوی است، و اگر اولًد برادر یکآنها  دو ثلث است در بین ذکور و اناث  
ب ارث یک  را میاو  آنرادر  باشد پس  اگر پنج دختر داشته  و  برادران برد،  پنج  ها جای 

 .3است
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o  بعد از ذکر احادیث مربوطه بیان میفرماید که؛ اساس الًسلَمو در کتاب 

دختر برادر و خواهر به منزله برادر و خواهر است  شود که پسر و و از این احادیث معلوم می        
نه این که همه    )تا این که فرمودند( ......    در ذکور بودن دختر برادر و اناث بودن پسر خواهر

اولًد برادر به منزله یک برادر باشد و همه اولًد خواهر به منزله یک نفر خواهر شود چنانکه بعض  
اند که دختر برادر به منزله برادر است و یث سابقه بیان فرموده علماء ذکر فرموده زیرا که در احاد 

پسر خواهر به منزله خواهر است و نفرمودند که همه اولًد برادر و خواهر به منزله یک برادر و  
یک خواهر است و بلکه ضد این را فرمودند که هر صاحب رحم به منزله آن رحم است که به  

 1 ...ر میتسبب آن رحم کشیده و منسوب است ب

 

 های همزمان )ردّ انحصار به آب و آوار( تعمیم حکم »غَرْقی« به تمام مرگ .۸

اگر دو نفر از خویشاوندان با هم بمیرند و مشخص نباشد کدام زودتر فوت کرده )تا از دیگری ارث 
برند. برخی علما این قانون را  ها از اصلِ مالِ یکدیگر متقابلًَ ارث میگوید آنببرد(، قانون اسلَم می

ید حسین موسوی عالم بزرگوار سدانند، اما  فقط مخصوص غرق شدن یا زیر آوار ماندن )هدم( می
علیهباغی  عرب الله  ناگهانی«    رحمت  و  همزمان  مرگ  »هر  برای  کلی  قاعده  یک  را  آن  نگاه،  این  رد  با 
 .دانندمی

 ؛ منبع و مستندات مؤلف              •

 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

o « ماده ی هشتاد و ششم ارث کسانی که بعد از فوت سابق و لًحق آن    این حکم در
 2 است. «شود نمی ها معلوم  

 در کتاب اساس الاسلام  •

o  3  و یا .... انداند و یا در زیر سقف و دیوار مانده ارث کسانی که غرق شده در خصوص 

دانند و معتقدند  انحصار این حکم به تصادفات خاص را خلَف عقل و شرع می  مولف فقیه و عزیز
ع ، یعنی فقط حکم غرق ذکر غرق شدن در حدیث، فقط بیان یک مصداق بوده است نه تمام موضو

در موت فرق نیست در میان غرق و حریق و هدم و موت وباء و طاعون و شدن را صدق نمیکند و  
 . قتل و غیر ذلک 
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 به اختصار   در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال          •

o   روایت کرده اند ؛ علیه السلَمدر »فقیه و تهذیب از ابن قیس از حضرت باقر  
حکم فرموده در خصوص زن و شوهری که در زیر    علیه السلَمکه حضرت امیرالمومنین  

سقف مانده و فوت شده اند و معلوم نشده اند که کدام یک از آن ها قبل از دیگری  
 وفات کرده ؟

هر یک از آن ها از دیگری ارث می برد و بعد از آن که از هم دیگر    ؛حضرت فرمود  
 1 .ارثیه ی آن ها معلوم شد پس به ورثه ی آن ها می رسد

 
o   در »کافی« و »تهذیب« از ابن حجاج روایت کرده اند که گفت عرض کردم به حضرت

 ؛  علیه السلَمصادق 
 زوج و زوجه در زیر سقف مانده و مردند؟

زوج از زوجه ی خود ارث می برد و زوجه از زوج خودش وارث می    حضرت فرمود ؛
 شود از اصل مال هم دیگر. 

 ؛چیزی داخل کرده گفتم ؛ در این مسئله ابوحنیفه 
 ؛ چه گفته؟حضرت فرمود 

عرض کردم ؛ در دو نفر برادر عجمی که وارث ندارند مگر مولًی ایشان و از برای یکی  
صد هزار درهم ارث بوده و برای دیگری نبوده و هر دو با هم سوار کشتی شده غرق  
آن   گشتند و آن صد هزار درهم به دست آمد. ابوحنیفه می گوید ؛ آن دراهم مال

برادر است که بی چیز بوده و بعد از آن به مولًی او می رسد و به مولًی صاحب 
 دراهم چیزی از آن نمی رسد.

آن حضرت فرمود ؛ در نظر تو چیز بدی گفته، لکن راست گفته و حکم این مسأله  
 همان است که گفته.

رای مولًی بعد فرمود ؛ آن دراهم داده می شود به مولًی آن که چیزی نداشته و از ب
 2 صاحب دراهم چیزی داده نمی شود.

 

 

___________________________________________________________________ 
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 ؛ بیان و استدلال آقا        •

و در این حدیث )حدیث ابن حجاج(، اول مسئله ی هدم را گفته و بعد از آن          
مسئله ی غرق را بیان کرده و در جواب هر دو فرموده که اموات فوت شده با هدم و  
غرق هر دو از یکدیگر ارث می برند و از این حدیث و از حدیث سابق ظاهر می شود 

د هدم و غرق ندارد و بلکه مقصود که ارث بردن اموات از یکدیگر اختصاص به مور
رفع اشتباه است از این که وراث از حق خود محروم نگردد و غیر وارث هم به ناحق  

( ... ...  تا این که بیان فرمودندارث نبرد  از علما فرموده که این احادیث  (  و بعضی 
قول   این  و  است  ورود نص حدیث  که محل  غرق  و  مورد هدم  به  دارد  اختصاص 

و به اتفاق علمای اعلَم و فقهای اسلَم بدون نقض و ابرام در این مرام  ضعیف است  
... )تا این که بیان فرمودند( ... و على هذا مورد غریق و مهدوم علیه اختصاص به  
کشتی و سقف و پایه ی دیوار و انهار ندارد بلکه در مطلق آب و گل و خاک و ریک و  

که دو نفر فوت شدند و مقدم و مؤخر  آتش و چاه و وبا و طاعون و غیر ذلک همین 
 1ایشان در موت معلوم نگردید حکم احادیث مذکوره در حق آن ها جاری و واقع است.

 
o          اند پس معلوم  اند و یا در زیر سقف و دیوار مانده و اما ارث کسانی که غرق شده

برند ...  مینشده که کدام یکی از وراث اول فوت شده و در این فرض از هم دیگر ارث  
چنین در موت تا این که بیان فرمودند( ... و هم بعد از ذکر احادیث مربوطه و بیانات  )

فرق نیست در میان غرق و حریق و هدم و موت وباء و طاعون و قتل و غیر ذلک زیرا  
که مورد سؤال غرق و هدم شده نه این که حکم انحصار به آن دو مورد دارد چنانکه  

 2 اند.هها خیال کردبعضی
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 طبقات ارث و مقادیر سهام  ؛فصل دوم

 

 ( در یک نگاه ) گانه نقشه راه طبقات سه ؛بخش اول
 

شوند. بر اساس قاعده طلَیی  به سه طبقه اصلی تقسیم می  (خونی)در احکام فقهی ارث، ورثه نسبی  
تر کس از طبقه پایین، تا زمانی که حتی یک نفر از طبقه بالًتر زنده باشد، هیچ «  اَلْقَْْرَبُ یَمْنَعُ الْبَْْعَد   »

 .(بردالبته همسر دائمی میت، در کنار تمام این طبقات ارث خود را می)برد. ارث نمی

  ؛طبقه اول. 1

o   میت فرزندان  و  مادر،  آن)پدر،  جای  میت  نوادگانِ  فرزند،  نبودِ  صورت  در  ها و 
 .(نشینندمی

  ؛دومطبقه . 2

o و در صورت نبودِ برادر و خواهر،  )ها، برادران و خواهران میت  ها، مادربزرگپدربزرگ
 .(نشینندها میها جای آنها و خواهرزاده برادرزاده

  ؛سومطبقه . 3

o ها، فرزندانشان جای و در صورت نبودِ آن)های میت  ها و خالهها، داییعموها، عمه
 .(نشینندها میآن

 

 ها و مستحقین آن   ( فرایض ) جدول جامع انواع سهام شرعی   ؛ بخش دوم 
 

 ؛ قاعده کلی  فرایض الهی 

به  »  ؛دو گونه استبُردَنِ ورثه در قرآن کریم بر    پیش از بررسی مقادیر ارث، باید دانست که سهم 
 .«به قَرابَت»و  «فَرْض

  ؛سهم بَران فَرْض )ذَوی الْفُروض( •

o ها را با یک کسرِ ریاضیِ دقیق و  کسانی هستند که خداوند متعال در قرآن سهم آن
)مثل   این سهامِ شش  1/ 6،  4/1،  2/1ثابت  است.  فرموده  پایهو...( مشخص  ی  گانه، 

 .محاسباتِ ارث هستند
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  ؛سهم بَران قَرابَت )خویشاوندی( •

o ی نزدیکیِ خونی  کسانی هستند که سهمِ ریاضیِ ثابتی در قرآن ندارند، بلکه به واسطه
 .کنندها( باقی بماند را طلب میثابت )فریضهبه میت، هرآنچه از سهام 

 

فرمایند که با تکیه بر آیات و روایات تأکید می رحمت الله علیهباغی عربموسوی عالم ربانی سید حسین  
اشتباه بزرگِ پیروانِ »عول و تعصیب« این بود که فرق میان این دو گروه را ندانستند؛ و گمان کردند  

ی الهی  های ثابت( قابل تغيِر، کم شدن یا زیاد شدن هستند. در حالی که فریضهها )سهمکه فریضه
 .گرددای در مال، فقط و فقط به صاحبانِ »قرابت« برمینُقصان یا اضافهکند و هرگونه  هرگز تغيِر نمی

 

 

 

 ؛ شش سهم ثابت قرآنی   ، جدول 

زیر، خلَصه بهرهجدول  )فرایض(  قرآنی  ثابتِ  سهمِ  این شش  از  که  است  کسانی  تمام  از  مند ای 
 ؛شوندمی

 

 ( برند؟ می   را  سهم   این   کسانی   چه )   استحقاق   شرایط   و   وارثین  سهم   نام  

۱ 
صف  (2/1) ن 

 (دومیک)

  نداشته  اینواده  و   اولًد  هیچ  (میت)  همسرش   که   صورتی  در  ؛(زوج)  شوهر  .۱
 باشد.
 هم  دیگر  نصف)   باشد  نداشته  پسر   میت  که  صورتی  در  ؛تنهایی  به  دختر  یک  .۲
 . (گرددبرمی او به  رد عنوان به
  نداشته  برادر   و  مادر  و   پدر  و  اولًد   میت  که  صورتی   در  ؛پدری   خواهر  یک  .۳

 باشد.

۲ 
 (4/1) رُبْع

 (چهارمیک)

 باشد.   داشته نواده یا اولًد (میت)  همسرش که صورتی در ؛(زوج) شوهر .۱
 و   اولًد  هیچ   (میت )  شوهرش  که   صورتی  در  ؛(نفر  چند  یا  یک  -  زوجه)  زن   .۲

 باشد.  نداشته اینواده
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۳ 
 (8/1) ثُمُن

 ( هشتمیک)

 نواده  یا  اولًد  ( میت)  شوهرش  که  صورتی  در  ؛(نفر  چند  یا  یک  -  زوجه)  زن   .۱
  هشتمیک  همین  در  همه  باشد،  داشته  هم  زن   ۴  مرد  اگر  ؛نکته)  باشد.  داشته
 . (شریکند

۴ 
 (3/2) ثُلُثان
 ( سومدو) 

 باشد. نداشته  پسر اصلًَ  میت که  صورتی در  ؛بیشتر یا دختر دو .۱
  نداشته   برادر  و  والدین   و  اولًد  میت  که  صورتی  در  ؛بیشتر  یا  پدری  خواهر  دو  .۲

 باشد.
  پدر  فقط  وارث  و  باشد نداشته نواده  و   فرزند  میت  که  صورتی   در  ؛میت  پدر  .۳
 . (بردمی 3/2 پدر و  3/1 مادر) باشند مادر و
 جد  با  تقابل  در)  پدری   جد  مانند  ؛(سوم  و  دوم  طبقات  در)  پدری   سمت  .۴

 خویشان   به  مال  سومدو  که  ،(خاله   و  دایی  با  تقابل  در)  عمه  و  عمو  یا  و  (مادری 
 رسد. می پدری  سمت

۵ 
 ( 3/1) ثُلُث
 (سومیک)

  ( حاجب )  برادر/خواهر  و  باشد  نداشته   نواده  و  فرزند  میت  که  صورتی  در  ؛مادر  .۱
 باشد. نداشته  هم
  و  اولًد  میت  که  صورتی   در  ؛( بیشتر  یا   نفر  دو)  مادری   خواهران  و   برادران  .۲

 شریکند. مساوی طور به مال  سومیک در افراد این باشد، نداشته والدین
  با   تقابل  در)  مادری   جد/جده  مانند  ؛ (سوم  و  دوم  طبقات  در)  مادری   سمت  .۳

  به  مال  سومیک  که  ،(عمه  و  عمو   با   تقابل  در)  خاله  و  دایی  یا  و  (پدری   اجداد
 رسد. می  مادری   سمت خویشان

۶ 
 ( 6/1) سُدُس

 ( ششمیک)

 باشد.  داشته (ذکور) فرزند میت که صورتی در ؛پدر .۱
 نداشته   فرزند  میت  (ب  باشد.  داشته  فرزند  میت  (الف  ؛حالت  دو  در  ؛مادر  .۲

 باشد. داشته (حاجب) برادر/خواهر اما باشد
  نداشته  والدین   و  اولًد   میت  که  صورتی   در  ؛مادری   خواهر  یک   یا   برادر   یک  .۳

 باشد. داشته خواهر یا  برادر یک فقط مادر طرف از و باشد
 میت،   والدین  حیات  زمان  در  ؛(طُعْمَه  عنوان   به )  مادربزرگ  و   پدربزرگ  .۴

 شود.  داده هدیه عنوان  به اجداد به ششمیک والدین  سهم از است مستحب

۷ 
ه  تَمام    تَرَک 

 ( المال کلُّ )

  یا  پدر،  فقط  دختر،  یک  فقط  پسر،  یک  فقط)  ؛اول  طبقه  از  وارثی   تک  هر  .۱
 محرومند. دیگران و برند می را مال تمام باشند،  تنها اگر (مادر فقط
  (نسبی)   خونی  وارث  هیچ  و  کند  فوت  همسرش  که  صورتی  در  ؛(زوج)  شوهر  .۲
 برد.می  را زن  مال  تمام شوهر باشد، نداشته طبقات از یکهیچ  در
 وارث   اگر  بالًتر،  طبقات  نبودن  صورت  در  ؛دیگر  طبقات  از  وارث  تک  هر  .۳

 رسد.می او به مال تمام باشد، جد یک یا عمو، یک برادر،  یک به  منحصر
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 ( پدر، مادر، اولاد و نوادگان ) جدول جامع سهام طبقه اول    ؛ طبقه اول 

 ؛ ترین دژ  ارث(قاعده کلی ورود به طبقه اول )مستحکمبخش اول ؛ 

o   است. این طبقه   «پدر، مادر، و فرزندان میت )و نوادگان در صورت نبود فرزند(»شامل
که مرحوم سید    —ی خویشاوندی است. قاعده بنیادین این طبقه  ترین حلقهمستحکم

این است   —کنند های خود بر آن پافشاری میدر تمام استدلًل رحمت الله علیهباغی عرب
تا زمانی که حتی یک نفر از اعضای این طبقه زنده باشد )چه پدر باشد، چه مادر،  » ؛که

آنچه پسر، چه   از  نواده  و چه حتی یک  این حلقه خارج  دختر،  از  ارث هرگز  ها(، 
شود و تمامِ خویشاوندانِ طبقاتِ بعدی )مثل برادر، خواهر، عمو، دایی و...( از نمی

 « .ارث کاملًَ محروم )مَحجوب( خواهند بود

 ؛ جدول جامع سهام طبقه اول  بخش دوم ؛  

ارث در میان اعضای این طبقه را بر اساس قواعد دقیق  های ممکنِ تقسیم  جدول زیر تمامیِ حالت
   ؛دهدفقه اصیل و ابطالِ انحرافات، نشان می

 شرایط   و   زمان   استحقاق  مقدار   سهم  و   قسمت  وارث  

۱ 

 مادر   و   پدر 
)با هم در کنار  

 فرزند(

 شرعی؛   سهم 
   (6/1ششم )پدر؛ یک 
 ( 6/1ششم )مادر؛ یک 
 قسمت؛   تعداد 

 ۱شود )پدر قسمت می  ۶ترکه حداقل 
قسمت، و باقیمانده برای  ۱قسمت، مادر 

 فرزندان است(. 

  صورتی در )فریضه(  ثابت و پایه سهم
 باشد.  داشته نوه( )یا فرزند میت که

دُسُ   وَ لًبَِوَیْهِ لِکلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا»   ؛   الًسلَم   قانون   کتاب  در ا تَرَکَ اِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ. یعنی؛ از برای هر    السُّ مِم 
 1 یکی از پدر و مادر میت شش یک است از ترکه ی میت اگر میت اولًد داشته باشد.«

خداوند داخل کرده والدین  »که فرمودند؛  علیه السلَم در حدیث سالم از امام باقر    ؛  الًسلَم   قواعد   کتاب  در
 2 «)تا آخر( . .. آنها را ناقص نکرده از سدسرا بر جمیع اهل میراث و 

دُسُ...  وَ  »   ؛  الًسلَم   اساس   کتاب در نْهُمَا السُّ یعنی از برای پدر و مادر میت از برای لِْبََوَیْهِ لِكلُِّ وَاحِدٍ مِّ
 3 .«چه میت ترکه گذاشته هرگاه از او اولًد باشدهر یکی در صورت جمع شدن شش یک است از آن 

___________________________________________________________________ 
 

|  سوره نساء آیه    9خط  95ص   1قانون الًسلَم ج  ( 1)
11 
  7|  کافی ج    1 ح  5ق  127ص   3الًسلَم ج  قواعد  ( 2)

   966ح  250ص   9|  تهذیب ج   2ح  82ص 

|  سوره نساء آیه    8خط   238الًسلَم ص  اساس ( 3)
11 
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۲ 

 مادر   و   پدر 
)میت فرزند  
ندارد، حاجب  
 هم ندارد( 

 شرعی؛   سهم 

 ( 3/1سوم )مادر؛ یک 
 ( 3/2پدر؛ باقیمانده مال )

شود  قسمت می ۳ترکه    قسمت؛   تعداد 
 قسمت(.  ۲قسمت، پدر  ۱)مادر 

  نوه و  فرزند میت که صورتی در
  )حاجب( برادر/خواهر و باشد نداشته
  پدر حالت این در باشد.  نداشته هم

 برد. می  ارث مادر برابر دو

لُثُ...  »آیه    ؛   الًسلَم   قانون   کتاب   در هِ الثُّ اگر میت اولًد و  یعنی ؛  فَاِنْ لَمْ یکنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ اَبَواهُ فَلََُمِّ
نواده نداشته باشد و ورثه او منحصر باشد به پدر و مادرش ، پس از برای مادر او یک ثلث از ترکه ی  

 1  .«حق پدر او است   )باقیمانده( او است و دو ثلث دیگر
  کسی پدر و مادر  » ؛عرض کردمکه علیه السلَم از امام صادق  ابو بصیرحدیث در  ؛   الًسلَم   قواعد   کتاب در
 2  «تادو برای پدرش و  ش یکیبرای مادر از سه سهم است او ترکه ی ؛فرمود ؟را ترک کرده خود
منحصر شود بر پدر و  »اگر اولًد نداشته باشد و وارث میت  در بیان مولف ؛     ؛  الًسلَم   اساس   کتاب  در

 3  مادرش پس یک ثلث مال مادرش است و باقی حق پدر است.«

۳ 

 مادر   و   پدر 
)میت فرزند  

ندارد، اما حاجب  
 دارد(

 شرعی؛   سهم 

 ( 6/1ششم )مادر؛ یک 
 ( 5/6پدر؛ باقیمانده مال )

شود  قسمت می ۶ترکه   قسمت؛   تعداد 
 قسمت(.  ۵قسمت، پدر  ۱)مادر 

  برادر دو حضور اما ندارد، فرزند میت
  عنوان )به   پدری   خواهر  چهار یا و

  6/1 به 1/ 3 از را مادر سهم حاجب(
 پدر  به تماماً  مابقی و دهدمی  کاهش

 رسد.می 
دُسُ » آیه ؛   الًسلَم   قانون   کتاب  در اگر از برای میت دو نفر برادر یا   « یعنی؛فَاِنْ کانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلَُِمِهِ السُّ

باشد برادر و دو خواهر  یا یک  از شش یک است  چهار خواهر  برای مادر آن میت  از  و  )  ...   «پس 
 4 .«و از برای پدر پنج سهم است فرمود( ...  بعد از ذکر احادیث مولف همچنین

زمانی که میت ترک کند  »  ؛ به اختصارعلیه السلَم  از امام صادق    حدیث ابوالعباس  ؛   الًسلَم   قواعد   کتاب   در
)تا این که فرمود(    ...   کنند از بردن ثلثدو برادر خود را پس آن دو برادر اخوه اند و مادر را منع می 

از ثلث ، زیرا که آن  کنند مادر را  منع می نیز  ها  و زمانی که خواهران میت چهار نفر شدند پس آن   ...
ها مانع است از ثلث  پس وجود آن ...     بمنزله دو برادرند ... )و مولف بیان فرمودند که(چهار خواهر  

 5 .«بردن مادر و بلکه حق مادر در این شش یک است
پس اگر از برای میت دو نفر برادر باشد در این فرض از برای مادرش شش    ؛ الًسلَم  اساس  کتاب   در

در صورت بودن    و  ،نفر خواهر و یا یک برادر و دو نفر خواهریک است و در حکم دو برادر است چهار  
 6... باشدبرد و پنج سهم برای پدرش میبرادران و خواهران از برای میت مادرش شش یک می 

___________________________________________________________________ 
 

|  سوره     13خط  78م  94ص   1قانون الًسلَم ج  ( 1)
 10ی نساء آیه ی 

|  کافی    3 خط  9ق  156ص   3الًسلَم ج  قواعد  ( 2)
 979ح  270ص  9|  تهذیب ج    3ح  91ص   7ج 
 11خط  238الًسلَم ص  اساس بیان مولف در  ( 3)

  95و ص  16خط  78م  94ص   1قانون الًسلَم ج  ( 4)
 10|  سوره ی نساء آیه ی   1خط 
  و  2خط  1ح  9ق  157ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 5)

ص    9|  تهذیب ج   16خط  156ص بیان مولف آن در  
 1015ح  281
 13خط  238الًسلَم ص  اساس بیان مولف در  ( 6)
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۴ 

  به  دختر   یک 
 تنهایی 

 شرعی؛  سهم

به عنوان فرض + نصفِ  ( 1/ 2دختر؛ نصف )
 باقیمانده به عنوان رَد . 

 قسمت؛  تعداد

 ۲قسمت شده و هر  ۲تمام مال )ترکه 
 رسد(. قسمت به او می 

 باشد نداشته  پسر میت که صورتی در
 را 2/1 باشد.  داشته دختر یک فقط و

  به را باقیمانده 1/ 2 و فرض، عنوان به
 برد. می  رَد عنوان

اگر ورثه منحصر شود به یک   «وَ اِنْ کانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ »  شریفه؛  آیهدر    ؛  الًسلَم   قانون   کتاب   در

 1  دختر برای او نصف ترکه است.«

گفتم ؛ کسی مرده ... » ؛به اختصارعلیه السلَم  از امام صادق    بن محرزحدیث  در    ؛  الًسلَم  قواعد  کتاب  در
همۀ مال میت را بده به    ؛فرمودحضرت  ( ...  بعد از فرمایشاتی در مورد تقیه و یک دختر دارد ؟ ... )

 2 دختر او.«

»و اگر وارث منحصر باشد به یک دختر جمیع ترکه از او است ولکن نصف    ؛   الًسلَم   اساس   کتاب   در

 3 آن از بابت قرار داد آیه شریفه و نصف دیگر از بابت رد.«

۵ 

 دختر   چند 

 شرعی؛  سهم

به عنوان فرض + ( 2/ 3سوم )دختران؛ دو 
 سومِ باقیمانده به عنوان رَد . یک

 قسمت؛  تعداد

 ۳قسمت شده و هر  ۳تمام مال )ترکه 
 رسد(. ها میقسمت به آن 

 داشته دختر چند میت که صورتی در
 3/2 باشد.  نداشته  پسر اصلًَ  اما باشد
  را باقیمانده 3/1 و فرض،  عنوان به را

 برند. می  رَد عنوان به

..« منحصر شود  فَوْقَ اثْنَتَینِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ.   نِساءً   كنَُّ   فَاِنْ »   شریفه؛  آیهدر   ؛  الًسلَم  قانون  کتاب   در

 4  ورثه به دو نفر دختر یا زیادتر از دختران او پس از برای آنها دو ثلث از ترکه است.«

 5 و از برای زیاده بر یک نفر دو ثلث است.«» عبدالله بن عتبهدر حدیث  ؛  الًسلَم   قواعد   کتاب  در

»و اگر دختر از یک نفر زیادتر شود دو ثلث ترکه مال ایشان است به قرار داد    ؛   الًسلَم   اساس   کتاب   در

 6 آیه و یک ثلث دیگر از جهت رد کردن که غیر از فرض است.«

___________________________________________________________________ 
 

م   96ص  1قانون الًسلَم ج |    11سوره نساء آیه   ( 1)
 1خط  79
|  کافی ج    3ح  4ق  141ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 2)
 1004ح  277ص  9|  تهذیب ج    3ح  86ص  7
 14خط  241الًسلَم ص  اساس بیان مولف در  ( 3)

  96ص  1قانون الًسلَم ج |    11سوره نساء آیه   ( 4)
   4و  1خط 
  7|  کافی ج   16خط  129ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 5)

|  فقیه    963ح  248ص   9|  تهذیب ج   3ح  79ص 
 5602ح  255ص   4ج 
 16خط  241الًسلَم ص  اساس بیان مولف در  ( 6)
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۶ 

  یا   )یک   پسر   فقط 
 پسر(   چند 

 )بدون دختر(

 شرعی؛  سهم

پسران؛ تمام ترکه )فریضه ثابت ندارند، بر  
 برند(. می اساس قرابت 

 قسمت؛  تعداد

تمام مال به تعداد پسران به تساوی  
 شود. قسمت می 

  بر ندارند.  ثابت( )سهم فریضه پسران
 حق مال تمام قرابت، اساس

 هاست. آن 

، و یا دختر    پسر »و اگر شخصی فوت شود و از برای او پدر و یا مادر و یا    ؛   الًسلَم   اساس   کتاب   در
 1تنها باشد پس جمیع ترکه میت مال او است.«

۷ 

 دختران   و   پسران 
 )با وجود هم(

 شرعی؛  سهم

 پسر دو برابر دختر 
 قسمت؛  تعداد

قسمت، هر    ۲ترکه بر اساس )هر پسر 
 شود. قسمت( تقسیم می  ۱دختر 

  داشته پسر هم میت که صورتی در
 دختر.  هم و باشد

کرَِ مِثْلُ حَظِّ الًْنُثَْيِنَِْ. »   شریفه؛  آیهدر    ؛   الًسلَم   قانون   کتاب   در یعنی ؛   «.. یُوصیکمُُ الُله فی اَولًدِکمُْ لِلذَّ
مادر دو سهم از برای پسر  خداوند در خصوص ارث اولًد شما سفارش می فرماید که از ترکه ی پدر و 

 2  ... و یک سهم از برای دختر بوده باشد
در آخر حدیث    علیه السلَم تا این که امام جعفر صادق  »  در حدیث مومن طاق؛  ؛  الًسلَم   قواعد  کتاب   در

 3 برد.«دختر میت یک سهم و پسر او دو سهم میپس از این جهت ... بعد از علت سهم فرمود
»يُوصِيكمُُ اللَّهُ فِي أوَْلًدَِكمُْ... یعنی خداوند تعالی در خصوص ارث اولًد به    ؛   الًسلَم   اساس   کتاب  در

 4برد و پسر دو سهم.«شما وصیت فرموده که از برای پسر دو مقابل دختر است و دختر یک سهم می

___________________________________________________________________ 
 

 آخر خط   238الًسلَم ص  اساس ( 1)
و   95ص  1قانون الًسلَم ج |    11سوره نساء آیه   ( 2)
 79م  96
 
 

|     2خط آخر ق  138ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
ح   275ص  9|  تهذیب ج   3ح  85ص   7افی ج  ک

993 
 6خط  238الًسلَم ص  اساس بیان مولف در  ( 4)
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۸ 

 نوادگان 
)فرزند پسر یا  
 فرزند دختر( 

 شرعی؛  سهم

 سهم  ۲نوه پسر )هرچند از دختر میت(؛ 
 سهم  ۱نوه دختر )هرچند از پسر میت(؛ 

 قسمت؛  تعداد

بر اساس نسبت ذکور و اناث نوادگان  
 شود. قسمت می 

 واسطهبی   فرزند میت که صورتی در
  میت )یعنی باشد نداشته )صلبی(

 دارد(   نوه فقط

اگر از    ... پس بنا به صراحت آیات سابقه   »بیان مولف در ذیل آیات شریفه ؛    ؛   الًسلَم  قانون  کتاب   در
)یعنی نوه ی دختر از پسر میت و نوه ی   پسر میت یک دختر باشد و از دختر میت یک پسر بماند

پس دو سهم مال همین پسری است که از دختر زاده و یک سهم حق دختری    پسر از دختر میت(
کرِ مِثْلُ حَظِّ الًنَُْثَيِنِ «  1  ...«است که از پسرش مانده از جهت حکم » لِلذَّ

پس پسر دختر شخص دو سهم و  »و احادیث ؛  بیان مولف در ذیل آیات    ؛  الًسلَم   قواعد   کتاب  در
برد، نه اینکه هر کدام از نواده ها سهم پدر و مادر خود را ارث ببرند دختر پسر او یک سهم خواهد  

 2  برند.«برند و بلکه از پدر بزرگ خودشان ارث می زیرا که نواده ها از پدر و مادر خودشان ارث نمی 
... اگر    شوندها قائم مقام پدران و مادران خودشان می »نواده ؛  بیان مولف    ؛  الًسلَم   اساس   کتاب   در
ده پسر دختر شود و نواده دختر پسر باشد دو سهم مال جد و جده ارث پسر دختر است و یک  نوا

 3 سهم ارث دختر پسر است.«

۹ 

 وارث   تک 
 )انحصار وراثت( 

 شرعی؛  سهم

 المال( تمام ترکه )کلُُّ 
 قسمت؛  تعداد

 شود. قسمت می  ۱ترکه 

 اول طبقه  وارثِ  یک فقط میت
  یا و پدر، فقط  )یا یعنی باشد.  داشته
  یا و پسر، یک فقط یا و  مادر، فقط
  بدون مال تمام  دارد.  دختر( یک فقط
 رسدمی  نفر یک همان به شدن کسر
 اند. محروم  دورتر هایفامیل  و

 4  . (در عدم وجود وارثین دیگر ۷۹و  ۷۸مستفاد از عمومیت ماده )  ؛   الًسلَم   قانون   کتاب  در
گفتم ؛ کسی  »  به اختصار  علیه السلَماز امام صادق    بن محرزسلمة  حدیث  در    ؛  الًسلَم   قواعد   کتاب   در

میت را    همۀ مالِ   ؛فرمودمرده ... و یک دختر دارد ؟ ... )بعد از فرمایشاتی در مورد تقیه( ... حضرت 
 5  بده به دختر او.«

حق اولًد و پدر و مادر است وارث منحصر »و اگر در طبقه اول که  بیان مولف؛    ؛  الًسلَم   اساس  کتاب   در
 6 چنین پدر و مادر در فرض انحصار.«شود به یک پسر جمیع ترکه مال او است و هم

___________________________________________________________________ 
 

قانون الًسلَم ج  بیان مولف ، ذیل آیات شریفه در  ( 1)
  پاراگراف اول  103ص  81م  1
 7خط  152ص   8ق  3قواعد الًسلَم ج  ( 2)
و   4خط  239الًسلَم ص  اساس بیان مولف در  ( 3)

 19خط 

 95و  94ص   79و   78م  1قانون الًسلَم ج  ( 4)
|  کافی ج    3ح  4ق  141ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 5)
 1004ح  277ص  9|  تهذیب ج    3ح  86ص  7
 13خط  241الًسلَم ص  اساس ( 6)

نوادگان(جدول جامع سهام طبقه اول )پدر، مادر، اولاد و    
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۱۰ 

  +   مادر   +   پدر 
  چند   )یا   پسر 

  پسر( 

 شرعی؛  سهم

 ( 6/1ششم )پدر؛ یک 
 ( 6/1ششم )مادر؛ یک 

 (4/6پسران؛ باقیمانده مال )
شود )پدر  قسمت می ۶ترکه  قسمت؛  تعداد

 قسمت(.  ۴، پسران ۱، مادر ۱

  مادر و پدر  دارد،  پسر میت چون
  برندمی را )سُدس( خود ثابت فریضه

  »قرابت« اساس بر ترکه مابقیِ  تمامِ  و
 رسد.می  پسران( بین )یا پسر به

ا تَرَکَ اِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ »   ؛  الًسلَم   قانون   کتاب  در دُسُ مِم  یعنی ؛ از برای   «وَ لًبَِوَیْهِ لِکلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّ
 1  .  هر یکی از پدر و مادر میت شش یک است از ترکه ی میت اگر میت اولًد داشته باشد

»از برای پدر و مادر میت از برای هر یکی در در بیان مولف ذیل آیه شریفه؛   ؛  الًسلَم  اساس  کتاب   در
 2  ...«  شش یک است)یعنی با وجود پسر( صورت جمع شدن 

۱۱ 

  یک   +   مادر   +   پدر 
 دختر 

)با وجود حاجب  
 برای مادر(

 شرعی؛  سهم

 قفل شده(  6/1ششم )مادر؛ یک 
 تمام سهم از رَد  ( + 6/1ششم )پدر؛ یک 

 تمام سهم از رَد  ( + 1/ 2دختر؛ نصف )
 قسمت؛  تعداد

برد و باقیمانده مال  را می  6/1مادر همان 
قسمت  ۴فقط بین پدر و دختر همان رد 

 قسمت(.  ۳قسمت، دختر  ۱شود )پدر می 

 خواهر( چهار  )یا برادر دو میت اگر
 مادر برای  میت برادران باشد داشته
  حاجب و میکنند عمل پرده یک مثل

 ارث میت درانبرا  میشوند.  مادر
  سهم شوندمی  باعث اما برند،نمی 
 از و شود قفل  (6/1) همان روی مادر
 شود،می »رد« دوباره که ایاضافه  پولِ 

 بین فقط اضافه پولِ  گردد.  محروم
 شود. می  تقسیم دختر« و »پدر

فَاِنْ کانَ لَهُ اِخْوَةٌ »  شریفه در خصوص وجود حاجب برای مادر و سهم آن؛  آیه  ؛   الًسلَم   قانون   کتاب  در
دُسُ  پس    اگر از برای میت دو نفر برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر باشد  « یعنی؛فَلَُِمِهِ السُّ

 3 «از برای مادر آن میت از شش یک است
زمانی که میت ترک کند دو برادر خود را پس ؛ »ابوالعباس به اختصار حدیث  ؛   الًسلَم   قواعد   کتاب  در

و زمانی که خواهران   )تا این که فرمود( ...   ...  کنند از بردن ثلثآن دو برادر اخوه اند و مادر را منع می 
از ثلث ، زیرا که آن چهار خواهر بمنزله دو  کنند مادر را  منع می نیز  ها  میت چهار نفر شدند پس آن

ها مانع است از ثلث بردن مادر و بلکه حق پس وجود آن ادرند ... )و مولف بیان فرمودند که( ...  بر
      4  مادر در این شش یک است.«

پس اگر از برای میت دو نفر برادر باشد در این فرض از برای مادرش شش    ؛ الًسلَم  اساس  کتاب   در
در صورت   )پس(  ،یک است و در حکم دو برادر است چهار نفر خواهر و یا یک برادر و دو نفر خواهر

 5  .. باشدبرد و پنج سهم برای پدرش می بودن برادران و خواهران از برای میت مادرش شش یک می

___________________________________________________________________ 
 

  95ص  1قانون الًسلَم ج |    11سوره نساء آیه   ( 1)
    9خط 
 8خط  238الًسلَم ص  اساس بیان مولف در  ( 2)
م   94ص  1قانون الًسلَم ج |    11سوره نساء آیه   ( 3)
    1خط  95و ص  16خط  78

بیان  و  9ق از  1ح  157ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 4)
|     2ح  92ص   7کافی ج  |     16خط  156ص مولف در  
 1015ح  281ص  9تهذیب ج 

 13خط  238الًسلَم ص  اساس بیان مولف در  ( 5)

 جدول جامع سهام طبقه اول )پدر، مادر، اولاد و نوادگان(
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۱۲ 

  یک   +   مادر   +   پدر 
 دختر 

)بدون وجود  
 حاجب(

 شرعی؛  سهم

 سهم از رَد  ( + 6/1ششم )پدر؛ یک 
 سهم از رَد  ( + 6/1ششم )مادر؛ یک 

 سهم از رَد  ( + 1/ 2دختر؛ نصف )
 قسمت؛  تعداد

، ۱، مادر ۱شود )پدر قسمت می  ۵ترکه 
 قسمت(.  ۳دختر 

 و باشند نفر سه همین فقط وارث اگر
 این در نباشد.  مادر برای حاجبی
 کل از کمتر هاآن  ثابت سهم حالت
  قرار که ایاضافه  پولِ  و است مال
  به شود، »رد« بینشان دوباره است

  تقسیم سه هر بین سهام نسبت
 شود. می 

در آن جا دیدم که ورثه ؛ »  علیه السلَم در حدیث ابن مسلم از امام محمد باقر    ؛  الًسلَم   قانون   کتاب  در
ی او پدر و مادرش هر دو با دخترش باشند در این فرض ترکه پنج سهم می شود یک سهم برای پدر  

 1  میت و یکی به مادرش و سه سهم بر دخترش می رسد.«
کسی پدر و مادر خود  »  علیه السلَم در حدیث محمد بن مسلم از امام محمد باقر    ؛   الًسلَم   قواعد   کتاب   در

را با یک دخترش ترک کرده، پس از برای دختر نصف ترکۀ او است، و از برای هر یکی از پدر و مادر 
کنند، سه قسمت آن حق دختر  ماند یک سدس و آن را پنج قسمت می یک سدس است، و باقی می 

 2 در و مادر است.«و دو قسمت آن حق پ
و اگر از سهم پدر و مادر که یک سدس است برای هر یکی  ...  »  بیان مولف ؛    ؛  الًسلَم   اساس   کتاب   در

چیزی زیادتر شد پس همان زیاده بر پدر و مادر و به دختران   ... و از سهم یک دختر که نصف است  
 3 .« تو در این خصوص احادیث بسیار اس نسبت بر سهم ایشان رد خواهد شد

۱۳ 

  پسر   +   والد   یک 
 پسر(   چند   )یا 

 
  یعنی  والد  یک
  یا  - پدر  فقط   )یا

 مادر(  فقط

 شرعی؛  سهم

 ( 6/1ششم )یک والد؛ یک 
 (5/6پسران؛ باقیمانده مال )

 قسمت؛  تعداد

 ۱شود )یک والد قسمت می  ۶ترکه 
 قسمت(.  ۵قسمت، پسران 

  خود ثابت سهم  والدین از نفر یک آن
 ششمِ پنج   تمامِ  و  بردمی  را )سُدس(

  پسران( )یا پسر به باقیمانده
 رسد.می 

زیرا   ؛ » )تا این که فرمود(  فرموده  علیه السلَمحضرت باقر  در حدیث ابن مسلم    ؛  الًسلَم  قانون  کتاب  در
که او اگر پسر می شد باز برای او پنج سهم می شد، به علت این که پدر و مادر از برای هر یک از یک  

 4 « ... )تا آخر حدیث( سدس کم تر نمی شود
از برای پدر و مادر میت از برای هر یکی در صورت جمع شدن شش یک    »  ؛ الًسلَم  اساس  کتاب  در

 5  ...«از آن چه میت ترکه گذاشته هرگاه از او اولًد باشد  است

___________________________________________________________________ 
 

|  کافی ج    19خط  95ص   78م  1قانون الًسلَم ج  ( 1)
 982ح  270ص  9|  تهذیب ج    1ح  93ص  7
|      از آخر  4 خط 146ص   7ق  3قواعد الًسلَم ج  ( 2)

 982ح  270ص  9|  تهذیب ج    1ح  93ص   7کافی ج  

 10خط  242الًسلَم ص  اساس ( 3)
کافی  |     8خط  98ص  79ماده  1قانون الًسلَم ج  ( 4)
 1042ح  288ص  9|  تهذیب ج   2ح  96ص   7ج 
 8خط  238الًسلَم ص  اساس بیان مولف در  ( 5)

نوادگان(جدول جامع سهام طبقه اول )پدر، مادر، اولاد و    
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۱۴ 

  یک   +   والد   یک 
 دختر 

  یعنی  والد  یک
  یا  - پدر  فقط   )یا

 مادر(  فقط

 شرعی؛  سهم

 سهم از رَد  ( + 6/1ششم )یک والد؛ یک 
 سهم از رَد  ( + 1/ 2دختر؛ نصف )
 قسمت؛  تعداد

 ۱شود )یک والد قسمت می  ۴ترکه 
 قسمت(.  ۳قسمت، دختر 

 باشند نفر دو همین فقط وارث اگر
 دختر و پدر   )یا( میت دختر  و مادر

 تقسیم سهم 4 به )ترکه میت
 میشود(. 

اگر کسی بمیرد و ورثه ی او   »  علیه السلَمحضرت باقر  از  در حدیث ابن مسلم    ؛   الًسلَم   قانون   کتاب   در
مادرش و یک دخترش باشد پس مال چهار سهم می شود و یک سهم آن حق مادرش و سه سهم آن 

 1 .«.. ارث دخترش می شود و هم چنین بوده در وجود پدر میت با دختر او
کسی پدر و دختر خود را ترک   » علیه السلَمحضرت باقر در حدیث ابن مسلم از    ؛   الًسلَم   قواعد   کتاب  در

کرد و از برای دختر او نصف مال او است سه سهم، و از برای پدرش یک سدس و مال او چهار قسمت 
 2  .«شود و سه قسمت آن حق دختر و یکی حق پدر استمی 
اگر با یک نفر دختر پدر و یا مادر بوده باشد یک سدس حق پدر و یا  ...    »  ؛  الًسلَم   اساس   کتاب   در
شود به دختر و پدر و یا به مادر به این نحو که یک سهم  در است و باقی بعد از نصف ترکه رد میما

کنند مثلًَ جمیع ترکه را چهار دهند و سه سهم آن را به دختر رد می باقی را بر پدر و یا به مادر می
 3  .«.. نددهکنند و سه سهم به دختر می کنند و یک سهم به پدر و یا به مادر رد می سهم می

۱۵ 

  چند   +   والد   یک 
 دختر 

  یعنی  والد  یک
  یا  - پدر  فقط   )یا

 مادر(  فقط

 شرعی؛  سهم

 سهم از رَد  ( + 6/1ششم )یک والد؛ یک 
 سهم از رَد  ( + 2/ 3سوم )دختران؛ دو 

 قسمت؛  تعداد

 ۱شود )یک والد قسمت می  ۵ترکه 
 قسمت(.  ۴قسمت، دختران 

 و  (6/1) والد یک ثابت سهم چون
  6/5 جمعاً  که است (6/4) دختر چند
  باقیمانده، ششمِ یک  آن شود. می 

 هاآن  بین سهام نسبتِ  به دوباره
 شود. می  »رَد«

شود یک و اگر دختر دو نفر و یا زیادتر باشد جمیع ترکه پنج سهم می ...  »  ؛  الًسلَم   اساس   کتاب   در
 4  «.. سهم مال پدر و یا مادر است و چهار سهم مال دختران است. 

___________________________________________________________________ 
 

|     17خط  95ص  78ماده  1قانون الًسلَم ج  ( 1)
 982ح  270ص  9|  تهذیب ج    1ح  93ص   7کافی ج  

کافی     |  19خط  7ق  146ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 2)
 982ح  270ص  9|  تهذیب ج    1ح  93ص   7ج 

آخر و   خط  241الًسلَم ص  اساس بیان مولف در  ( 3)
 1خط  242ص 
 4خط  242ص الًسلَم   اساس بیان مولف در  ( 4)

 جدول جامع سهام طبقه اول )پدر، مادر، اولاد و نوادگان(
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۱۶ 

  پدر   +   دختر   چند 
 مادر   + 

 شرعی؛  سهم

 ( 6/1ششم )پدر؛ یک 
 ( 6/1ششم )مادر؛ یک 
 ( 2/ 3سوم )دختران؛ دو 

شود )پدر  قسمت می ۶ترکه  قسمت؛  تعداد
 قسمت(.  ۴، دختران  ۱، مادر ۱

  دو برای ثابتِ  سهم حالت، این در
  )هر مادر و  پدر و سوم()دو  دختر
 را مال کل  دقیقاً  ششم(،یک کدام

  اضافه چیزی  دهد. می  پوشش
 هم چیزی  و  شود »رد« که آیدنمی 
 شود.  وارد »نقصان« که آیدنمی  کم

»و اگر پدر و مادر هر دو با دو نفر دختر جمع شوند پس در این فرض ترکه   ؛  الًسلَم   اساس   کتاب در
شود دو سهم مال پدر و مادر است و چهار سهم مال دختران است و از برای هر یکی  شش سهم می

 1 از پدر و مادر یک سدس و برای دختران دو ثلث است موافق آیه.«

۱۷ 

  پدر   +   دختر   یک 
 شوهر   +   مادر   + 

 )زوج( 

 شرعی؛  سهم

 ( 1/ 4چهارم )شوهر؛ یک 
 ( 6/1ششم )پدر؛ یک 
 ( 6/1ششم )مادر؛ یک 
 پذیرد. که نُقصان می ( 1/ 2دختر؛ نصف )

 قسمت؛  تعداد

،  ۲، پدر ۳شود )شوهر قسمت می  ۱۲ترکه 
 قسمت(.  ۵، دختر ۲مادر 

  عول(.  )قاعده آیدمی  کم مال اینجا در
 شوهر، فرمایدمی  قاطعیت با مؤلف
 برند،می  کامل را سهمشان مادر و پدر

  وارد  دختر بر فقط »نُقصان اما
 قسمت ۶ جای به او و شود«می 

 برد. می  قسمت ۵ تنها )نصف(،

نزد ما جماعت شیعه وارد  زمانی که ناقص شد ترکه از سهام پس نقص در  »  ؛ الًسلَم  قانون  کتاب   در
 2 می شود به دخترها و خواهرها...«

در زنیکه مرده و زوج  ... »  علیه السلَمحضرت باقر  در حدیث محمد بن مسلم از    ؛  الًسلَم   قواعد   کتاب   در
از برای زوج یک ربع است که سه سهم از دوازده سهم است،  ؛فرمود؟ و پدر و مادر و یک دختر دارد 

 3 و از برای پدر و مادر دو سدس است چهار سهم از دوازده سهم، پنج سهم از برای دختر«
از برای زوج چهار یک  ...    »  علیه السلَم حضرت باقر  در صحیحه ابن مسلم از    ؛  الًسلَم   اساس   کتاب   در

سهم او سه عدد است از دوازده عدد ترکه و از برای مادر و پدر دو سدس و    است زیرا که اولًد دارد
دوازده است که چهار عدد از دوازده باشد و از برای هر یکی دو عدد است و باقی بعد از سهم زوج و  
پدر و مادر پنج عدد است و آن نیز از برای دختر است و سهم او نصف ترکه بود و در این فرض برای  

شد پس برای پسر نیز پنج سهم از دوازده سهم  شده زیرا که اگر در جای دختر پسر می او نقص وارد  
گردید از جهت این که پدر و مادر از یک سدس خودشان  شد و بر پسر نیز نقص وارد می زیادتر نمی 
برد و بر او چنین است زوج از یک ربع کمتر نمی شود و هم برند و نقص بر ایشان وارد نمی کمتر نمی 

 4 .«.ص وارد نیست نق 
___________________________________________________________________ 

 

 6خط  242ص الًسلَم   اساس بیان مولف در  ( 1)
  97ص   79ماده   1قانون الًسلَم ج بیان مولف در  ( 2)

    17خط 

|  کافی    9خط  7ق  147ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
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۱۸ 

  پدر   +   دختر   چند 
 شوهر   +   مادر   + 

 )زوج( 

 شرعی؛  سهم

 ( 1/ 4چهارم )شوهر؛ یک 
 ( 6/1ششم )پدر؛ یک 
 ( 6/1ششم )مادر؛ یک 

که شدیداً نُقصان  ( 2/ 3سوم )دختران؛ دو 
 پذیرد. می 
 قسمت؛  تعداد

،  ۲، پدر ۳شود )شوهر قسمت می  ۱۲ترکه 
 قسمت(.  ۵، دختران ۲مادر 

  مال کمبود حالتِ  شدیدترین اینجا
  ثابت سهم دهد. می  رخ  )عول(
 سوم()دو  قسمت ۸ باید دختران
 باطل عول شیعه در چون اما باشد،
  از مال کمبودِ  قسمتِ  ۳ تمام است،
  )نُقصان( شود می  کسر دختران سهم
 قسمتِ  ۵ همان فقط هاآن  و

 برند. می  را ماندهباقی

و اگر دختر میت با    ... »  علیه السلَمحضرت باقر  در حدیث محمد بن مسلم از    ؛  الًسلَم   قواعد   کتاب   در
وجود زوج و پدر مادر او دو نفر شدند پس از برای دو دختر میت نیز پنج سهم است زیرا که اگر آن 

شد که باقی از سهم زوج و  شدند باز سهم دو پسر از دوازده سهم پنج سهم می دو دختر دو پسر می 
 1  «...  پدر و مادر است

»از زنی که مرده و زوج و مادر و    علیه السلَم   صادقحضرت  در حدیث زراره از    ؛  الًسلَم   اساس   کتاب  در
و از برای مادرش که سه سهم از دوازده سهم باشد    دو نفر دختر دارد فرمود برای زوج یک ربع است

و    )«  ... و از برای دو نفر دختر هفت سهم باقی است. که دو سهم از دوازده سهم است    یک سدس
 2 . (ثابت است نقصان بر دختران

۱۹ 

  +   دختر   یک 
 شوهر 
 )زوج( 

 شرعی؛  سهم

 ( 1/ 4چهارم )شوهر؛ یک 
 باقیمانده به عنوان رَد  (+1/ 2نصف ) دختر؛

 قسمت؛  تعداد

قسمت،   ۱شود )شوهر قسمت می  ۴ترکه 
 قسمت(.  ۳دختر 

  شودمی  نفر دو  این سهم جمع
 از 1/ 4 دقیقاً  پس (. 4/3) چهارمسه
  این جماعت اهل آید. می  اضافه پول
 اما دهند. می  عموها به را اضافی پول
  فقط اضافه پولِ   این فرمایندمی  آقا
  هیچ شوهر و شودمی  »رَد« دختر به

 برد. نمی  اضافه پول از سهمی
 ث مقدار سهم ها در دو ردیف بالا ذکر شده است. یاحاد

پس آن زیاده    )باقی بماند(  از سهم زوج و یک دختر چیزی زیاد شود  ...   اگر»  ؛  الًسلَم   قانون   کتاب   در
 3  .«.. ... دختر بر می گردد و به زوج و زوجه رد نمی شود بر
و به دختران نسبت بر سهم ...    »و بالجمله از برای زوج و زوجه رد نیست  ؛  الًسلَم   اساس   کتاب  در

 4 .«ایشان رد خواهد شد

___________________________________________________________________ 
 

|  کافی     13خط  7ق  147ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 1)
 1041ح  288ص  9|  تهذیب ج   1ح  96ص   7ج 
|     1خط  243خط آخر و  242ص الًسلَم   اساس ( 2)

ح   288ص  9|  تهذیب ج   3ح  97ص   7کافی ج  
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    12خط 
 9خط  242ص الًسلَم   اساس بیان مولف در  ( 4)
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۲۰ 

  +   دختر   یک 
 همسر 
 )زوجه( 

 شرعی؛  سهم

 ( 8/1هشتم )زوجه؛ یک 
باقیمانده به عنوان   + (1/ 2دختر؛ نصف )

 رَد  
 قسمت؛  تعداد

قسمت،  ۱شود )زوجه قسمت می  ۸ترکه 
 قسمت(.  ۷دختر 

  شودمی  نفر دو  این سهم جمع
  از 8/3 دقیقاً   پس (. 8/5) هشتمپنج 
  این فرمایندمی  آقا آید. می  اضافه پول
  »رَد« دختر به  فقط  و فقط اضافه پولِ 
  پول از سهمی هیچ زوجه و شودمی 

 سهم همان فقط و بردنمی  اضافه
 گیرد. می  را خودش ثابت

نواده  از برای زنان شما از ترکه شما ... اگر برای شما اولًد و  »در آیه شریفه ؛    الًسلَم؛  قانون   کتاب  در
 1  .«( هست.. 8/1بوده باشد از برای آنها ثمن )

  باقی بماند( چیزی  )  چیزی زیاد شود...  زوجه و دو نفر دختر  از سهم    ...   اگر»  ؛  الًسلَم  قانون  کتاب   در
 2  .«.. ... دختر بر می گردد و به زوج و زوجه رد نمی شود پس آن زیاده بر

 3 »از برای زوج و زوجه رد نیست.« ؛  الًسلَم   اساس   کتاب  در

۲۱ 

  پدر   +   دختر   یک 
 زوجه  +   مادر   + 

 
)بدون حاجب  
 برای مادر(

 شرعی؛  سهم

 ( 8/1هشتم )زوجه؛ یک 
 سهم از رَد  ( + 6/1ششم )پدر؛ یک 
 سهم از رَد  ( + 6/1ششم )مادر؛ یک 

 سهم از رَد  ( + 1/ 2دختر؛ نصف )
 قسمت؛  تعداد

دارد. باقیمانده مال خود را برمی   8/1زوجه 
 شود. قسمت می  ۵بین پدر، مادر و دختر 

  مال اینجا در شوهر، حالتِ  برعکسِ 
 همان  فقط زوجه آید. می  اضافه
 و رَد (، )بدون بردمی  را خود فریضه
  مادر پدر، بین دوباره مال یباقیمانده 
 شود. می  »رَد« دختر و

زمانی که از برای زوج و  »در حدیث ابن مسلم از حضرت باقر علیه السلَم ؛    الًسلَم؛   قانون   کتاب  در
(  1/ 8( و از برای زوجه یک ثمن )4/1زوجه اولًد و نواده باشد در آن صورت از برای زوج یک ربع )

 4  .«خواهد شد 
ها رد فرض از برای زوج و زوجه رد نیست و از برای پدر و مادر در بعض  ...  »   ؛  الًسلَم   اساس   کتاب  در

 5  «.. .  است و در بعض دیگر رد نیست

___________________________________________________________________ 
 

  89ص  1الًسلَم ج  قانون|    15سوره نساء آیه   ( 1)
   1خط 
  97ص   79ماده   1قانون الًسلَم ج بیان مولف در  ( 2)

    12خط 

 9خط  242ص الًسلَم   اساس بیان مولف در  ( 3)
  7کافی ج |    8خط  89ص   1الًسلَم ج  قانون  ( 4)

 969ح  251ص   9|  تهذیب ج   1ح  82ص 
 9خط  242ص الًسلَم   اساس ( 5)

 جدول جامع سهام طبقه اول )پدر، مادر، اولاد و نوادگان(
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۲۲ 

  پدر   +   دختر   یک 
 زوجه  +   مادر   + 

 
)با وجود حاجب  

 برای مادر(

 شرعی؛  سهم

 ( 8/1هشتم )زوجه؛ یک 
 قفل شده(  6/1ششم )مادر؛ یک 
 سهم از رَد  ( + 6/1ششم )پدر؛ یک 

 سهم از رَد  ( + 1/ 2دختر؛ نصف )
 قسمت؛  تعداد

برد. مادر نیز دقیقاً  خود را می   8/1زوجه 
ی مال فقط  برد. باقیماندهخود را می  6/1

 شود. قسمت می ۴بین پدر و دختر 

  همزمان رَد   از محرومیت دو اینجا در
 محروم رَد   از  زوجه هم افتد؛می  اتفاق

 وجود دلیل  )به مادر هم و است،
  رَد   از و شده قفل  6/1 روی حاجب(
  در حاجب  )مسئله است محروم
 . (شده  گفته جدول  این 11 شماره
  فقط آید،می  اضافه که پولی  بنابراین
  سهامشان نسبت  به دختر  و پدر بین

 شود. می  تقسیم (۳ به ۱)

 شده.  ذکر بالً های ردیف در  ها سهم مقدار احادیث
  جدول   این  11 شماره  ردیف  در  او  برلًی رد  از  سهم دریافت  عدم  و  مادر  برای  حاجب مسئله  و  احادیث

 است.  شده گفته نیز
 1 »از برای زوج و زوجه رد نیست.« ؛  الًسلَم   اساس   کتاب  در

۲۳ 

 »طُعْمَه«   حق 
)هدیه به  
پدربزرگ و  
 مادربزگ( 

 شرعی؛  سهم

به  ( 6/1ششم )پدربزرگ/مادربزرگ؛ یک 
 عنوان هدیه 

 قسمت؛  تعداد

مستحب است پدرِ میت، از سهم خودش 
 ها هدیه دهد. به آن  6/1

  طبقه در مادربزرگ  و پدربزرگ  اینکه با
 حیاتِ  زمان در اگر اما هستند، دوم
 ارث باشند، زنده میت« مادرِ  و »پدر
 پدرِ  است مستحب ولی برندنمی 
 به ششمیک  خودش سهم از میت،
 دهد.  هدیه »طعمه« عنوان به هاآن 

طعمه    صلی الله علیه و آلهرسول الله  »  ؛  علیه السلَم  صادقدر حدیث جمیل از امام    ؛  الًسلَم   قواعد   کتاب   در
ه را و حال این که پسر او که پدر میت است زنده    ( 6/1)  سدس  است  مادر میت  که  داد بر جد 

 2.« را با وجود زنده بودن مادر میت  (6/1)  مادر میت یک سدس  بوده و نیز طعمه داد به مادرِ 

 

___________________________________________________________________ 
 

|  کافی    9خط  158ص   11ق  3الًسلَم ج  قواعد  ( 2) 9خط  242ص الًسلَم   اساس بیان مولف در  ( 1)
|     1118ح  311ص   9|  تهذیب ج   12ح  114ص   7ج 

 5626ح   280ص  4فقیه ج 

 جدول جامع سهام طبقه اول )پدر، مادر، اولاد و نوادگان(
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خْوَه  ؛دومطبقه   (ها، برادران و خواهرانها، مادربزرگ پدربزرگ )اجداد و ا 

 ؛قاعده کلی ورود به طبقه دوم ؛بخش اول 

فرمایند که با استناد به روایات صحیحه تأکید می  رحمت الله علیهباغی  عربحسین موسوی  مرحوم سید   
 .شرطِ اصلیِ ارث بردنِ اهل طبقه دوم، نبودنِ حتی یک نفر از اهل طبقه اول است

 اساس الًسلَم  ؛منبع               •

o           با وجود طبقه اولی که پدر و مادر و اولًد میت باشد، طبقه دویم که اجداد و اخوه
 1 ره.روایات صحیحه کثیاست وارث نخواهند شد به نص 

 

 ( تَنی و ناتَنی ) ارث برادران و خواهران   .۱

  ؛شوندبه سه دسته تقسیم می  (گویندها کلََله میکه به آن)در فقه ارث، برادران و خواهرانِ متوفی  
 .(ابوینی)مادری  و مادری، پدری، و پدری 

  ؛ منبع و مستندات مؤلف               •
 

 اول( در کتاب قانون الاسلام )جلد  •

o  ِ2  « ارث اخوت و اخوات است در    و دویم   ماده ی هشتاد   »تحت عنوان دقیق 
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o   ِقاعدۀ اول در ارث بردن برادران و خواهران    در قواعد ارث طبقه دوم   »تحت عنوان دقیق
 3  «پدری میت  

 در کتاب اساس الاسلام  •

o  4 طبقه دومدر خصوص 

 به اختصار   در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال          •

o خوَه مادری  ؛ ا 

وَإِنْ كاَنَ رَجُلٌ يُورَثُ كلَََلَةً أوَِ امْرَأةٌَ وَلَهُ    »سوره نساء    ۱۲مرحوم مؤلف با استناد به آیه   
لُثِ  لِكَ فَهُمْ شُرَكاَءُ فِي الثُّ كثَْرَ مِنْ ذَٰ دُسُ ۚ فَإِنْ كاَنُوا أَ ...« أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فَلِكلُِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّ

و یا خواهر   ها یک نفر برادرورثۀ آن  اگر مردی و یا زنی وفات کند و»    ؛فرمایندمی

___________________________________________________________________ 
 

 13خط  243ص اساس الًسلَم  بیان مولف در  ( 1)
 82 م 105ص   1ج قانون الًسلَم  ( 2)

 1ق  160ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
 245تا  243ص اساس الًسلَم از   ( 4)

خْوَه قاعده کلی ورود به طبقه دوم؛:   طبقه دوم؛ اجداد و ا   



46 

 
و اگر از یک نفر زیادتر شدند  است    (6/1)  مادری شود پس از برای هر یکی سدس

  1«.میت شریکند  (3/1)ثلثِ پس همۀ آن برادران و خواهران در 
 

o خوَه پدری   ؛ا 

آیه   به  استناد  با  بزرگوار  وَلَدٌ...«   ۱۷۶مؤلف  لَهُ  لَیْسَ  هَلَكَ  امْرُؤٌ  »إِنِ  نساء  سوره 
  ( 2/1)اگر ورثه منحصر شود به خواهر پدری پس برای یک خواهر نصف    »  ؛فرمایندمی

و اگر برادران و خواهران پدری باشند  ...  (2/ 3)ترکه است... و اگر دو نفر باشند دو ثلث  
 2 «.سهم استپس برای برادرها دو سهم و برای خواهرها یک 

 

  ؛ ( قاعده تقدم تَنی بر ناتَنی ) و استدلال آقا    تاکید         •

برادران و خواهرانِ »ابوینی«   تأکید دارند که  بزرگوار  برادران    (تنی)مؤلف  باعث محرومیتِ 
 .شوندمی (ناتنیِ پدری )»ابی« 

o       ؛ حدیث 

 به من فرمود؛  علیه السلَمدر »تهذیب« از حسن بن عماره روایت کرده که حضرت صادق  

ما اقَْرَبُ ابْنُ عَمَّ لًبٍ وَ اَمْ اَوْ عَمَّ لًبٍ ؟« یعنی؛  کدام یکی به میت نزدیک تر است    » اَیَّ
  پسر عم پدری و مادری یا عم پدری فقط ؟

از   اعور  از حارث  ابواسحاق سبیعی  نموده  نقل  ما  به  نمودم؛  که عرض  حسن گفت 
 ؛ که فرموده  علیه السلَمحضرت امیرالمومنین 

و مادری   یعنی ؛ برادران و خواهران پدری  » اعَْیان بَنِی الًمَُّْ اقَْرَبُ مِنْ بَنِی الْعلَتِ «
 3  فقط. نزدیک ترند از برادران و خواهران پدریِ 

 

o         ؛ بیان آقا  

برادر و    ،پس از این احادیث معلوم شد که با وجود برادر و یا خواهر پدری و مادری 
 4  د.فقط ارث ندار یا خواهر پدریِ 

___________________________________________________________________ 
 

ق   161ص   3قواعد الًسلَم ج |    12سوره نساء آیه   ( 1)
2 
  160ص  3قواعد الًسلَم ج |   176سوره نساء آیه   ( 2)
 1ق 

قانون  |    6خط   166ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
  326ص   9تهذیب ج |     20خط  115ص   1الًسلَم ج 

 1172ح 
 6خط   166ص  3قواعد الًسلَم ج بیان مولف در  ( 4)

خْوَه قاعده کلی ورود به طبقه دوم؛:   طبقه دوم؛ اجداد و ا   
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 اجداد و جدّات به منزله برادران و خواهران   ( جایگزینی ) تنزیل   .۲

تراز بودن پدربزرگ و مادربزرگ با برادر و خواهر است. یکی از شاهکارهای فقهی در طبقه دوم، هم
 .شوندندارند، مستقیماً جایگزینِ خواهر و برادر می  (سهم ثابت)چون اجداد در قرآن فریضه 

 

  منبع و مستندات مؤلف؛                 •
 
 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

o  ِ1  « است در ارث جد و جده    م سو و    ماده ی هشتاد   »تحت عنوان دقیق 
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o  ِقاعدۀ چهارم در اینکه اجداد به منزلۀ برادران است در ارث    »تحت عنوان دقیق
 2  «بردن 

 الاسلام در کتاب اساس  •

o  3 در خصوص ارث جد و جده پدری 

 

 به اختصار   در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال         •

 روایت نموده ؛ علیه السلَم و در »فقیه« از ابی الربیع از حضرت صادق 

سهم می داد برادر پدری را مانند سهمی که به جد  می داد و نازل    علیه السلَمکه حضرت امیرالمومنین  
 4  می فرمود جد  را به منزله ی برادر پدری. 

 

 ؛ بیان و استدلال آقا         •

o          برادران و خواهران    و با  اجتماع جد   که در صورت  احادیث معلوم شد  این  از 
ی پدری نیز مثل یک نفر خواهر پدری مثل یک نفر برادر خواهد شد و جده  ،پدری 

ه   خواهد شد ها نیز مثل خواهر و برادر مادری است، ی مادری پس آنو اما جد  و جد 
ه مادری مثل  جد   مثل خواهر مادری و    ی مادری ذکور و اناث ایشان فرق ندارد و جد 

 5  .برادر مادری است

___________________________________________________________________ 
 

 83 م 109ص   1ج قانون الًسلَم  ( 1)
 4ق  163ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 2)
 245 صاساس الًسلَم از   ( 3)

  4|  فقیه ج   2ح  83 م 109ص   1ج قانون الًسلَم  ( 4)
 5638ح  284ص 
 5خط  110ص   1ج قانون الًسلَم بیان مولف در  ( 5)

خْوَه قاعده کلی ورود به طبقه دوم؛:   طبقه دوم؛ اجداد و ا   
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خوَه در مقام پدران و مادرانشان   قائم  .۳  مقام شدن اولاد  ا 

آن فرزندانِ  نباشند،  زنده  میت  خواهرِ  یا  برادر  خواهرزاده)ها  اگر  و  و   (برادرزاده  پدر  جای  دقیقاً 
 .گیرندها را مینشینند و سهم آنمادرشان می 

  منبع و مستندات مؤلف؛                 •
 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

o  ِ1  « ماده هشتاد و دویم در ارث اخوت و اخوات است   »تحت عنوان دقیق 
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o  ِقاعدۀ سیم در قائم مقام شدن اولًد اخوۀ از طرفین در مقام    »تحت عنوان دقیق
 2  « پدران و مادران خودشان 

 3  برادر زادگان و خواهر زادگاندر خصوص ارث :      در کتاب اساس الاسلام  •

  ؛ به اختصار   بیان و استدلال در حدیث       •

   ؛فرمود علیه السلَمدر تهذیب از خزاز روایت کرده که حضرت صادق 

ی آن رحم  هر ذی رحم بمنزله  است که... »  علیه السلَمدر کتاب حضرت امیرالمؤمنین  
 4 ...«است که بسوی آن کشیده میشود

 ؛ بیان و استدلال آقا        •

o        «  خواهر پدری و مادری پس از این احادیث معلوم میشود که هر یکی از اولًد برادر و
 5  «...ی همان برادر و خواهر استبمنزله

طبق احادیث    249در اساس الًسلَم ص    این جانشینی به حدی دقیق است که مؤلف
 6»دختر برادر به منزله برادر است و پسر خواهر به منزله خواهر است«             ؛که  فرمایندمی

برد، و پسرِ خواهر،  می  (دو برابر)دخترِ برادر، چون جای پدرش نشسته، سهمِ مردانه    ؛یعنی
 .بردمی (یک برابر)چون جای مادرش نشسته، سهمِ زنانه 

o        «  اگر برادر پدری و مادری و یا تنها پدری ده نفر اولًد داشته باشد پس هر یکی از
 7 «.میت ده نفر برادر دارد ایشان یک نفر برادر پدری است مثل این که خود 

___________________________________________________________________ 
 

 82 م 105ص   1ج قانون الًسلَم  ( 1)
 3ق  162ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 2)
 250تا  247ص اساس الًسلَم از   ( 3)
  9|  تهذیب ج   17خط  107ص   1ج قانون الًسلَم  ( 4)

 1171ح  325ص 

 4خط  108ص   1ج قانون الًسلَم  ( 5)
 16خط  249ص اساس الًسلَم  بیان مولف در  ( 6)
 1خط  250ص الًسلَم   اساس بیان مولف در  ( 7)

خْوَه قاعده کلی ورود به طبقه دوم؛:   طبقه دوم؛ اجداد و ا   



49 

 

 ( ها اجداد، برادران، خواهران و فرزندان آن ) جدول جامع سهام طبقه دوم   ؛ بخش دوم 
 ؛کس از طبقه اول زنده نباشدبرد که هیچ این طبقه تنها زمانی ارث می ؛ مهمنکته 

 تقسیم   نحوه  و   شرایط  قسمت   و   سهم  مقدار  وارث  

۱ 

 برادر   یک   فقط 
)چه پدری، چه  
 مادری، چه ابوینی( 

 شرعی؛  سهم

 المال(. تمام ترکه )کلُُّ 
 قسمت؛  تعداد

 شود. قسمت می  ۱ترکه 

 نداشته وارث  اول طبقه در میت اگر
 به منحصر وارث  دوم طبقه در و باشد
 او به  مال تمام باشد، برادر یک

 رسد.می 
و اما وقتیکه ورثه منحصر شود به یک نفر از اینها و یا یک نفر  ...  در ذیل آیه شریفه » ؛ قانون الًسلَم 

 1« .. .از اخوه ی پدری چه ذکور باشد و یا اناث پس همه ی ترکه مال اوست
ها جمیع و از برای برادر پدری و یا مادری در صورت انحصار وارث بر هر یکی از آن  ... »  ؛الًسلَم اساس  

 2«   ... ترکه است
کسی که مرده و یک برادر دارد و به ...   علیه السلَم در حدیث ابن سنان از امام محمد باقر    ؛قواعد الًسلَم 

 3 ...برادر او استغیر از او ورثه ندارد، فرمود همۀ مال میت برای 

۲ 

 خواهر   یک   فقط 
 )پدری یا ابوینی( 

 شرعی؛  سهم

به عنوان فرض + نصفِ ( 2/1نصف ) 
 باقیمانده به عنوان رَد . 

 قسمت؛  تعداد

 ۲قسمت شده و هر  ۲تمام مال )ترکه 
 رسد(. قسمت به او می 

 باشد.  خواهر یک به منحصر وارث اگر
  6/1 فقط باشد، مادری  خواهرِ  )اگر

 رد او به بقیه و بردمی  فرض
 شود(. می 

ورثه ی او منحصر شود به خواهر پدری پس براى یک خواهر ...   ؛ »  در معنی آیه شریفه  ؛قانون الًسلَم 
منحصر باشد بر برادر پدری پس تمام  نصف ترکه ی اوست و اما اگر خواهر وفات نماید و ورثه ی او 

 4« .. .ترکه را میبرد 
اگر وارث منحصر گردید به یک نفر خواهر از جانب پدر پس از برای او نصف ترکه   ...   »  ؛اساس الًسلَم 

 5  « .. شود... و باقی اگر زوج و زوجه نباشد و اخوه مادری نشود به ایشان رد می  است
خواهر پدری زمانیکه مردی وفات کرد و  ...  » ؛   علیه السلَمامام محمد باقر    ازبکیر  در حدیث  ؛  قواعد الًسلَم 

کردن  به رد   برد  ... و نصف مال برادرش را می   کند با آیهدارد پس نصف مال او را خواهرش اخذ می 
 6«  . .. بر رحم میت زمانی که برای میت ورثۀ اقرب از آن خواهر نباشد

 
___________________________________________________________________ 

 

  106ص  1قانون الًسلَم ج  |    15سوره نساء آیه   ( 1)
 2خط 
 17خط   243الًسلَم ص  اساس ( 2)
|  |  کافی ج    16 خط 160ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
|  فقیه    1096ح  307ص  9|  تهذیب ج    1ح  111ص  7
 5634ح   283ص   4ج 

  105ص  1قانون الًسلَم ج|    176سوره نساء آیه  ( 4)
 14خط 
 2خط  244الًسلَم ص  اساس بیان مولف در  ( 5)
|  تفسیر قمی     1 خط 161ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 6)
 159ص  1ج 
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۳ 

  خواهران    و   برادران 
 )مادری( 

  حضور )بدون
 ها(پدری 

 شرعی؛  سهم

 ( 6/1ششم )• اگر یکی باشد؛ یک 
 ( 3/1سوم )• اگر چند نفر باشند؛ یک 

 شود. ها »رَد« می • الباقی به آن 
 قسمت؛  تعداد

قسمت  ۳در صورت تعدد، ترکه 
بین زن و مرد   مساویشود و می 

 گردد. تقسیم می 

ی( مادری  اخوه   سهمشان همیشه )امُ 
  و زن بین و برندمی  تساوی به را

 نیست.  فرقی مردشان

زنی فوت شود و از برای  هر گاه یک نفر مرد وفات نماید و یا یک نفر  نص آیه شریفه ؛   ؛قانون الًسلَم 
برادر و یا خواهر بوده باشد پس از برای هر یکی از برادر و یا خواهر او شش یک  ،آن مرد و یا آن زن

از یک نفر زیادتر بوده باشند پس همه آنها در یک    ،خواهد شد پس اگر برادر و خواهر آن مرد یا زن
و ذکور و اناث ایشان در قسمت ثلث فرق ثلث از ترکه ی آن مرد و یا آن زن بالسویه شریک هستند 

 1 . ندارند
از برای برادر و خواهر مادری یک ثلث  ؛ ...    علیه السلَمدر حدیث مسمع از حضرت صادق   ؛اساس الًسلَم 

 2  .است در بین ایشان مساوی
یا خواهر  ها یک نفر برادر و  اگر مردی و یا زنی وفات کند و ورثۀ آن   نص آیه شریفه ؛؛    قواعد الًسلَم 

سدس است و اگر از یک نفر زیادتر شدند پس همۀ آن    از آنها یک  مادری شود پس از برای هر یکی
 3  .برادران و خواهران در ثلث میت شریکند

 

۴ 

  خواهران   و برادران 
 ابوینی(  یا  )پدری 

 شرعی؛  سهم

 تمام مال )بر اساس قرابت(. 
 قسمت؛  تعداد

  دو  مردشود که ترکه طوری تقسیم می 
کرَِ مِثْلُ حَظِّ الْنُْْثَيِنَِْ(.  زن  برابر  ببرد )لِلذَّ

  پدری   برادران/خواهران فقط اگر
 باشند.  )تنی( ابوینی فقط  یا باشند،
 ارث هاپدری  ابوینی، وجود با )چون

 برند(. نمی 

منحصر شد به برادران و خواهران پدری پس  و اگر ورثه ی میت  ...   نص آیه شریفه ؛  ؛قانون الًسلَم 
 4  . برای برادرها دو سهم و برای خواهرها یک سهم از ترکه است

و اگر بوده باشد از برای میت برادر و خواهر پدری پس از برای ذکور دو مقابل اناث   ؛اساس الًسلَم 
 5 .است

خواهران او شدند پس از برای برادران دو  اگر ورثۀ میت برادران و   ... نص آیه شریفه ؛  ؛قواعد الًسلَم 
 6 . سهم و بر خواهرانش بر هر یکی یک سهم است

___________________________________________________________________ 
 

خط   105ص  1قانون الًسلَم ج|   15سوره نساء آیه   ( 1)
21   
ص    7|  کافی ج   8خط  245الًسلَم ص  اساس ( 2)
 1098ح  307ص    9|  تهذیب ج   3ح  111
  161ص 3قواعد الًسلَم ج|   15سوره نساء آیه   ( 3)

 11 خط

  105ص   1قانون الًسلَم ج|  176سوره نساء آیه  ( 4)
    17خط 
 13خط  244الًسلَم ص  اساس ( 5)
  160ص 3قواعد الًسلَم ج|  176سوره نساء آیه  ( 6)

 12خط
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۵ 

  )تنی(   ابوینی   اخوه 
  )ناتنی   ابی   اخوه   + 

 پدری( 

 شرعی؛  سهم

 تمام مال برای ابوینی )تنی(. 
برادران/خواهران ابی )پدری(  

 . محرومند
  ۲ها )مرد فقط بین تنی  قسمت؛  تعداد

 شود. برابر زن( تقسیم می 

  مِنْ  أقَْرَبُ  الًمُْ   بَنِی »أعَْیان مهم؛ قاعده
  و حاجب تنی برادر العَْلَ تِ«.  بَنِی

 است.  پدری  برادر مانعِ 
پس با وجود برادر و یا خواهر پدری  

برادر و یا خواهری که تنها   و مادری ،
 پدری است ارث نمیبرد. 

برادران پدری و مادری وارث می ؛    علیه السلَم حضرت امیرالمومنین  از  حارث اعور  حدیث  ؛قانون الًسلَم 
 اولًد پدری و مادری اقرب است از اولًد پدری فقط   ... و در همان حدیث؛    شوند نه برادران تنها پدری

برادر پدری و مادری احق است به ارث از  ؛    صلی الله علیه و آلهو در روایت فقیه از حضرت رسول الله  ...  
 1  . برادری که تنها پدری است 

در صحیحه کناسی ؛ و  ...    بردبرادر پدری تنها ارث نمی   ،با وجود برادر پدری و مادری  ؛اساس الًسلَم
 2  ... برادر پدری و مادری تو اولی است بر تو از برادر پدری تو؛ ...   علیه السلَمحضرت صادق  از 

 3  .برادر و یا خواهر پدری فقط ارث ندارد ،وجود برادر و یا خواهر پدری و مادری ... با  ؛قواعد الًسلَم 

۶ 

  )یا   ابوینی   اخوه 
  اخوه   +   پدری( 

 مادری 

 شرعی؛  سهم

ششم )اگر یکی • اخوه مادری؛ یک 
 سوم )اگر چندتا باشند(. باشد( یا یک 

• اخوه ابوینی )یا پدری(؛ تمامِ  
 باقیمانده. 

 1/ 6ها )ابتدا سهم مادری قسمت؛  تعداد
شود و بقیه بین  داده می (  3/1یا 

برابر زن( تقسیم   ۲ها )مرد پدری
 شود. می 

 را خود فریضه هامادری اینجا در
  به ها(ابوینی  )یا هاپدری و برندمی 

 برند. می  را بقیه »قرابت« عنوان

برادر و خواهر پدری حق ایشان یک  ...   ؛قانون الًسلَم  با  در صورت اجتماع برادر و خواهر مادری 
است و باقی ترکه حق برادر و خواهر پدری و حق زوج و یا زوجه    (3/1)  و یا یک ثلث  (6/1)  سدس
 4  . است
اگر زنی بعد از وفات خودش زوج و دو نفر برادر مادری و دو نفر خواهر پدری   ...   ؛الًسلَم   قانون باز در  

از برای برادران  داشته باشد پس از برای زوج او نصف ترکه است که سه سهم از شش سهم است و  
مادری ثلث است که دو سهم باشد و باقی میماند یک سهم از شش و آن یک سهم حق دو نفر خواهر 

 5 . .. پدری است

___________________________________________________________________ 
 

|     سه حدیث آخر  113ص   1قانون الًسلَم ج  ( 1)
 1172ح  326ص  9تهذیب ج 

 23و خط  19خط  250الًسلَم ص  اساس ( 2)

 6  خط 166ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
    6خط   106ص   1قانون الًسلَم ج  ( 4)
 19خط  106الًسلَم ص  قانون  ( 5)
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عرض کردم که زنی مرده و زوج و برادر    ؛ کهعلیه السلَمامام جعفر صادق  از  بکیر  در حدیث   ؛قواعد الًسلَم 

از برای زوج نصف ترکه او است و نصف دیگر برای    ؛آن حضرت فرمود  ؟مادری و خواهر پدری دارد
برادر و خواهر مادری ثلث آن، و ذکور و اناث مساوی است، و باقی یک سهم است از شش سهم، و  

 1  ... برای اناث یک قسمت استمیان برادر و خواهر پدری از ذکور دو قسمت و  آن نیز در

۷ 

  جدّه(   و   )جدّ   اجداد 
   /   پدری   اجداد   )تنها 
  اجداد   تنها   یا 

 مادری( 
 تنزیل(  )قاعده

 شرعی؛  سهم

پدری؛  مادربزرگ( و )پدربزرگ  • اجداد
 برابر زن(.  ۲کل مال )مرد 

 • اجداد مادری؛ کل مال )مساوی(. 
 2اجداد پدری ؛ پدر بزرگ  قسمت؛  تعداد

 سهم  1مادر بزرگ سهم /  

 اجداد مادری ؛ )تقسیم مساوی( 

 اجداد تنها  یا که است زمانی این
 فقط و  نه یا و  دارند حضور  پدری 
  پدربزرگ  و دارند حضور مادری  اجداد
 جمع مادری  و پدری  مادربزرگ  و

 .  نیستند
 »کلَله« حکم  دقیقاً   ارث در اجداد
 سمت دارند.  را خواهر( و )برادر
 پدری  سمت مساوی، مادری 

 متفاوت. 
ه مثل برادر و خواهر فریضه ی مستقله یعنی سهم مخصوص   ؛قانون الًسلَم  از آن جایی که جد  و جد 

رى ندارند، لهذا ارث ایشان به قرار ارث برادر و خواهر قرار داده شده است چنانکه در احادیث   ولً یتغی 
 2  . فرمودند

باشند پس ایشان  و اما ارث جد و جده پدری که با برادران و خواهران در یک طبقه می  ؛اساس الًسلَم 
 3 . به منزله برادر و خواهر پدری هستند به نص و صریح احادیث کثیره 

جد و جده مادری به منزله برادران  شود که  ها معلوم می و از این  ؛اساس الًسلَم تبصره مهم در  اما  و  
و بلکه از برای  (  ذکور و اناثتقسیم سهم بین  ها نه از لحاظ    )البته از لحاظ میزان سهم  مادری نیست 

جد و جده  )که مساوی بین    ایشان بعد از فریضه برادران در فرض اجتماع با ایشان باقی ترکه است
نه جد و جده    ،و جد و جده پدری به منزله برادر و خواهر پدری است فقط  تقسیم میشود (،  مادری 
 4 .ها ثلث استزیرا که فرض ایشان و یا یکی از آن  مادری 

ات پدری مثل برادران پدری است، پس از این احادیث معلوم می    ؛قواعد الًسلَم  شود که اجداد و جد 
ه مادری مثل برادر و خواهر    ها از برای ذکور دو سهم و از برای اناث یک سهم؛ وو ارث آن جد  و جد 
 5  .نه این که با زیادت باشد ،ه ذکور و اناث مساوی است )از لحاظ تقسم سهم( ک ستمادری ا
جد و جده مادری    )جهت رفع این تناقض ظاهری که در اساس الًسلَم است که فرموده »: نکته مهم 

ه مادری مثل برادر و    « و در قواعد الًسلَم که فرموده »   به منزله برادران مادری نیست جد  و جد 
پایان جدول کامل توضیح داده در بین گفتار مولف اختلَف نیست؛  «  خواهر مادری است   از  بعد 

 خواهد شد تا رفع شبهه شود(. 

___________________________________________________________________ 
 

  7|  کافی ج    آخر ح  164ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 1)
 3ح  101ص 
    10خط  109ص   1قانون الًسلَم ج  ( 2)

 2خط  245الًسلَم ص  اساس ( 3)
 5خط   247الًسلَم ص  اساس ( 4)
 7خط  164ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 5)
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8 

  جدّه(   و   )جدّ   اجداد 
برادر و    +   مادری 

یا  خواهر مادری ) 
 کلاله مادری( همان  

)در فرض جمع  
اجداد مادری با  
 کلاله مادری( 

 سهم شرعی: 

برادر و خواهر مادری )کلَله مادری(:  
برند؛  سهم ثابت )فریضه( خود را می

)سدس( مال، و   6/1اگر یک نفر باشد 
 )ثلث( مال.  3/1اگر چند نفر باشند 

: باقیمانده ترکه )پس از   اجداد مادری 
 رسد.ها می کلَله( به آن کسر سهم 

این حکم مخصوص زمانی است که  
»اجداد مادری« و »برادر و خواهر  

زمان حضور داشته باشند  مادری« هم 
 )در فرض اجتماع(. 

ای که به اجداد مادری و باقیمانده 
رسد، بین پدربزرگ مادری و  می 

  به طور مساوی مادربزرگ مادری  
 . شودتقسیم می 

  و   برادران  با  اگر  ایشان  پس  مادری   جده  و  جد  حکم  اما  و»    )حکم تقسیم در اجتماع(:اساس الًسلَم  
  خواهر   و  برادر  برای  از  ثلث   یک  پس  باشد  ایشان  به  منحصر  وارث  و  شوند  جمع  مادری   خواهران
د یک سدس مال باش  نفر  یک  خواهر  یا  و  برادر  اگر  و  است  مادری   جده  و  جد  مال  باقی  و  است  مادری 

 1 باقی مال جد و یا جده است…«او است و 

9 

  برادر   +   )پدری(   جدّ 
 ابوینی(   یا   )پدری 

 شرعی؛  سهم

 شریک در کل مال. 
 قسمت؛  تعداد

جد  دقیقاً مثل یک برادر حساب  
ها )اگر همه مرد شود و مال بین آن می 

باشند( مساوی، و اگر خواهر باشد )مرد  
 شود. برابر زن( تقسیم می  ۲

 الْخ«.  بمنزلة »الجد   تنزیل؛ قاعده
  و ندارد برادر بر مزیتی هیچ پدربزرگ 
 کنند. نمی   حذف  را دیگری  کدامهیچ 

سهم می داد برادر پدری را مانند سهمی که به جد     علیه السلَمحضرت امیرالمومنین  ...   ؛قانون الًسلَم 
 2 . می داد و نازل می فرمود جد  را به منزله ی برادر پدری 

به درستی که جد شریک برادران است و حظ ؛  علیه السلَماز امام صادق   در صحیحه حریز  ؛اساس الًسلَم 
 3  . هر عدد باشند یا کثیر و یا قلیلجد مثل حظ یکی از ایشان است در 

جد  میت با برادران پدری مثل    ؛ علیه السلَماز امام صادق    محمد بن مسلم در حدیث   ؛قواعد الًسلَم 
جد  میت شریک برادران اویند و نصیب  ؛ علیه السلَماز امام صادق  حریز حدیثدر  ...  ها استیکی از آن 

 4  .او مثل نصیب یکی از برادران است

___________________________________________________________________ 
 

 6خط  246الًسلَم ص  اساس ( 1)
|  فقیه ج    2ح  83 م 109ص   1ج قانون الًسلَم  ( 2)
 5638ح  284ص  4

ص    4|  فقیه ج    10خط  245الًسلَم ص  اساس ( 3)
 5641ح  284
  4|  فقیه ج   4و  3ح  163ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 4)

 5641ح  284ص   4|  فقیه ج   5639ح  284ص 

ها( جدول جامع سهام طبقه دوم )اجداد، برادران، خواهران و فرزندان آن  
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10 

  جدّه(   و   )جدّ   اجداد 
  +   پدری   )اجداد 
 مادری(   اجداد 

 شرعی؛  سهم

 ( 3/1) سوماجداد مادری؛ یک 
 (3/2) سوماجداد پدری؛ دو 

 ( ۱به   ۲ها )پدری   قسمت؛  تعداد
 ها مساوی مادری

وقتی اجداد دو طرف جمع شوند، 
سهم اجداد مادری ثلث و اجداد  

 .پدری ثلثان است 

ه ی مادری اجتماع نماید پس از برای اجداد   ؛قانون الًسلَم  ه ی پدری با جد  و یا جد  اگر جد  و یا جد 
ات مادری یک ثلث است یک نفر باشد یا زیادتر و دو ثلث دیگر حق پدری خواهد ش  1  د. و جد 

زمانی که نبوده باشد برای میت وارث  ؛    علیه السلَمحضرت باقر   ازدر صحیحه ابن مسلم   ؛اساس الًسلَم 
مگر جد پدری و جده مادری او پس از برای جده مادری او یک ثلث است و از برای جد پدری او 

 2  .باقی مال است

برای مادر مادرش  پس از ؛  علیه السلَمامام محمد باقر  ازمحمد بن مسلم در حدیث  ؛قواعد الًسلَم 

 3  .یک ثلث است، و دو ثلث دیگر از برای پدر پدرش است که جد  باشد

11 

  )زوج/زوجه(   همسر 
 دوم   طبقه  + 

 شرعی؛  سهم

  4/1|   زوج 1/ 2همسر؛ نصیب اعلی ) 
 زوجه( 

 (. 3/1یا  6/1اخوه مادری؛ سهم ثابت ) 
 اخوه پدری؛ باقیمانده مال. 

 

ابتدا سهم همسر و   قسمت؛  تعداد
شود. هرچه ماند  ها داده می مادری

هاست )که ممکن است برای پدری
ها فقط به پدری نُقصانکم بیاید و 

 شود(. وارد می 
  ندارد، فرزند میت چون دوم،  طبقه در

  )بیشترین اعلی« »نصیب همسران
 برند. می  را سهم(

زوج از نصف و اخوه ی مادری از ثلث ؛ ...    علیه السلَم بکیر از حضرت صادق  در حدیث   ؛قانون الًسلَم 
 4 .کمتر نخواهد شد... سهم اخوات و اخوه ی پدری زیاد میشود و ناقص نیز میشود 

  5نقصان برای آن کسان است که زیادتر برای ایشان است از پدر و اولًد و اخوه پدری...  ؛اساس الًسلَم 
و اما زوج و اخوه مادری پس به درستی که به ایشان نقصان وارد  در حدیث زراره ؛ ...   ؛الًسلَم اساس  
 6  ...شود نمی 

... و اما زوج و زوجه    رسدها زیادتر می شود بر آن کسانی که از برای آن نقصان داخل می  ؛قواعد الًسلَم 
 7  .شودنمی ها نقص وارد و برادران و خواهران مادری پس برای آن 

___________________________________________________________________ 
 

 11خط  110ص   1قانون الًسلَم ج  ( 1)
  9|  تهذیب ج   آخرخط  246الًسلَم ص  اساس ( 2)

 1124ح  313ص 
تهذیب  |    1ح  7ق  166ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
   1124ح  313ص  9ج 

|     17و خط  13خط  106ص   1قانون الًسلَم ج  ( 4)
 3ح  101ص   7کافی ج  

 12خط   243الًسلَم ص  اساس ( 5)
ص    7|  کافی ج   9خط   243الًسلَم ص  اساس ( 6)
 965ح  250ص   9|  تهذیب ج   1ح  82
 18خط  147ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 7)

ها( جدول جامع سهام طبقه دوم )اجداد، برادران، خواهران و فرزندان آن  
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12 

خْوه )فرزندان   اولاد  ا 
 برادر و خواهر( 

 آقا(   خاص )استدلال

 شرعی؛  سهم

هر یک فرزند = یک برادر/خواهرِ 
 .مستقل 

)نه اینکه همه با هم سهم پدر را 
 .ببرند( 

 قسمت؛  تعداد

دختر  ۳اگر برادرِ میت فوت کرده و 
برادر« برای  ۳دختر مثل »  ۳دارد، این 

شوند )نه اینکه سهم  میت حساب می 
 یک برادر را بین خود تقسیم کنند(. 

 الًخَْ«.  بِمَنْزلَِةِ  الًخَِْ  »بَناتُ  قاعده؛
 در است(.  برادر منزله به برادر )دخترِ 
 مهم  وارث  خودِ   جنسیتِ  اینجا
  او جای  که کسی جایگاهِ   نیست،

 است.  مهم نشسته
دختر داشته   ۳اگر برادر میت  نکته؛ 

برادر  ۳باشد، مثل این است که میت 
 ؛ دارد

 1  .هر یکی از اولًد برادر و خواهر پدری و مادرى بمنزله ی همان برادر و خواهر است ؛قانون الًسلَم 
پس بنابر این اگر برادر پدری و مادری و یا تنها پدری ده نفر اولًد داشته باشد پس   ؛اساس الًسلَم

هر یکی از ایشان یک نفر برادر پدری است مثل این که خود میت ده نفر برادر دارد و اگر خواهر  
 2  . پدری میت ده نفر اولًد داشته باشد مثل این است که خود میت ده نفر خواهر پدری دارد

 3.ودشان قائم مقام شدن اولًد اخوۀ از طرفین در مقام پدران و مادران خقاعده سوم در   ؛قواعد الًسلَم 

13 

دختر  برادر + پسر   
 خواهر 

 شرعی؛  سهم

 سهم( ۲دخترِ برادر = حکم برادر )
 سهم( ۱پسرِ خواهر = حکم خواهر )

جنسیت خودشان مهم نیست، 
اند جایگاه کسی که جای او نشسته

 .مهم است

است که عمه بمنزله ی پدر و خاله بمنزله ی    علیه السلَمدر کتاب حضرت امیر المؤمنین   ؛قانون الًسلَم 
 4 .مادر و دختر برادر بمنزله ی برادر است 

دختر برادر به منزله برادر است و پسر خواهر به منزله خواهر است... و در این احادیث  ؛اساس الًسلَم 
دختر برادر   شود که پسر و دختر برادر و خواهر به منزله برادر و خواهر است در ذکور بودنمعلوم می 

 5  .و اناث بودن پسر خواهر

دختر برادر به منزله برادر  ؛ ...    علیه السلَم امام جعفر صادق    ازابوالًیوب    حدیث در   ؛قواعد الًسلَم 

 6 .. .است

 

___________________________________________________________________ 
 

    4خط  108ص   1قانون الًسلَم ج بیان مولف در  ( 1)
 1خط  250الًسلَم ص  اساس بیان مولف در  ( 2)
 3ق  162ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
  9|  تهذیب ج    18خط  107ص   1قانون الًسلَم ج  ( 4)

 1170ح  325ص 

 16خط  249الًسلَم ص  اساس بیان مولف در  ( 5)
  9|  تهذیب ج   1ح  168ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 6)

 1170ح  325ص 

ها( جدول جامع سهام طبقه دوم )اجداد، برادران، خواهران و فرزندان آن  
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 7در ردیف  ظاهری در حکم ارث »اجداد مادری«تبصره مهم رفع اختلاف و اما بخش سوم ؛ 

 

بیان   اجداد مادری، مولف در اساس الًسلَم برای    7اگر دقت کرده باشد در جدول بالً در ردیف  
« اما در قواعد الًسلَم بیان فرمودند    نیست جد و جده مادری به منزله برادران مادری  میفرماید که »  

ه مادری مثل برادر و خواهر مادری است» که   ؛ «  جد  و جد 

گویی های خود دچار تناقضاین تفاوتِ بیان ممکن است این توهم را ایجاد کند که مؤلف در کتاب
بررسی دقیق استدلًل با  یا فتوای ایشان تغيِر کرده است؛ در حالی که  های ایشان، متوجه شده 

  وت« ای متفا »زاویه شویم هیچ تناقضی در کار نیست، بلکه مؤلف در هر کتاب با فقهات تمام از  می
هم دیگری رو مکتاب ها یک موضوع این حکم در به موضوع نگریسته است تا مخاطب با خواندن 

یا همان کلَله مادری   برادر و خواهر مادری و این موضوع مهم هم حکم سهم بری    از دست ندهد.
 است. 

 

 رو بشناسیم و اجداد مادری    برادر و خواهر مادری  در مرحله اول بیایید حکم سهم بری 

 
در قرآن، سهم برادر یا خواهر مادری متغیر است. اگر یک نفر باشد    ؛ برادر و خواهر مادری  •

پس برای برادر    )ثلث( است.  3/1است، و اگر چند نفر باشند سهمشان   س(سد)  6/1سهمش  
و اگر چند نفر باشند    6/1یک نفر باشد سهمش  و یا خواهر مادری از لحاظ سهم تفاوت داریم.  

است. دقت کنید که از لحاظ میزان سهم متفاوت هستند نه از لحاظ تقسیم     3/1سهمشان  
  3/1نفر باشند یک دختر و دو پسر برای هر نفر    3هم اگر مثلَ  سهم ؛ خب تقسیم سهم  

 مساوی.  میرسد
 

دارای فرض )پدربزرگ مادری و مادربزرگ مادری( هم    مادری یا همان  اجداد و  ؛   اجداد مادری •
ثابتِ(   برای جده    3/1برای جد مادری و    3/1  میزان سهم  د؛ یعنیهستن)ثلث(    3/1)سهم 

 .میرسد 3/1 به طور مساوی کداماما از لحاظ تقسیم سهم پس برای هر  ؛ هستمادری 

 
 اول رفع شبه خب

 
ه مادری   »تصریح شده است که    قواعد الًسلَمجا که در کتاب  آن • مثل برادر و    ،جد  و جد 

 نه از لحاظ میزان سهم.  است از لحاظ تقسیم سهم ارثمنظور  ،خواهر مادری است«

رفع اختلاف ظاهری در حکم ارث »اجداد مادری« جدول جامع سهام طبقه دوم   
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گونه که برادر و خواهر مادری سهمشان را به طور مساوی بین خود  به عبارت دیگر، همان
کاملًَ  یافته به خود را  کنند، پدربزرگ مادری و مادربزرگ مادری نیز سهم اختصاصتقسیم می

 کنند. تقسیم می مساوی )بالسویه(

 
»اجداد مادری مثل برادر و خواهر مادری  که    فرمودند  اساس الًسلَمجا که در کتاب  آنو اما   •

 نه تقسیم سهم. دارد مقدار سهممیزان و  مکانیسم تعيِن  اشاره به  ،نیستند«

 

 دوم؛  اما رفع شبه

 
نفر مرده و  یک  ،  یعنی    ؛تنها به حکم اجداد مادری اشاره میکنددر قواعد الًسلَم  بدان که   •

 ؛ فقط جد و جده مادری دارد
 

اجدادی مادری را با حاضر بودن خواهر و برادر مادری بیان میکند؛ اما در اساس الًسلَم حکم   •
 یعنی ، یک نفر مرده و جد و جده مادری و خواهر یا برادر مادری دارد ؛

 

و گروه )اجداد زمانیِ حضور این دپس مؤلف در کتاب اساس الًسلَم، وقتی به سناریوی هم
دهد و مستقیماً ای خاص انجام میرسد، نحوه تقسیم ترکه را به گونهمادری + کلَله مادری( می

یعنی از لحاظ میزان   گیرد که این دو گروه مثل هم نیستنداز دل همین نحوه تقسیم، نتیجه می
و اما حکم جد و جده مادری   چنانکه خود مولف در اساس الًسلَم نیز بیان میفرمایید که »   .سهم

پس ایشان اگر با برادران و خواهران مادری جمع شوند و وارث منحصر به ایشان باشد پس 
یک ثلث از برای برادر و خواهر مادری است و باقی مال جد و جده مادری است و اگر برادر و  

پس از   «....یا خواهر یک نفر باشد یک سدس مال او است و باقی مال جد و یا جده است  
 لحاظ میزان سهم مساوی نیستند . 

 ؛ گیری کاربردینتیجه      

با اخوه    برند«سهمی که می و میزان    »مقدار در    )یا همان پدربزرگ و مادربزرگ مادری(  اجداد مادری 
برند، نه  باقیمانده را می  اجداد مادری   )زیرا  مساوی نیستند  )یا همان خواهر و برادر مادری(  مادری 

  کننددقیقاً مشابه اخوه مادری عمل می  »نحوه تقسیم آن سهم بین خودشان« اما در    ؛(را  سهم ثابت
میرسد به طور مساوی    3/1همان گونه که برای هر کدام از اخوه مادری  )یعنی    و مساوی هستند

 (.میشودبه طور مساوی و برابر تقسیم هم سهم شان بین پدربزرگ و مادربزرگ مادری پس 

مادری«  رفع اختلاف ظاهری در حکم ارث »اجدادجدول جامع سهام طبقه دوم   
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 ( هاها و خاله ها، داییعموها، عمه) اَعْمام و اَخْوال  ؛طبقه سوم

  ؛قاعده کلی ورود به طبقه سوم ؛بخش اول 

و طبقه دوم   (والدین و اولًد)کس از وارثینِ طبقه اول  برند که هیچ این طبقه تنها زمانی ارث می
 .زنده نباشد (خواهران / برادران اجداد و)

 

 ( ها به جای مادر عموها به جای پدر، دایی) قاعده تنزیل در طبقه سوم  .۱
 

شود. تمامِ خویشاوندانِ سمتِ با دقتِ تمام اجرا می   (تنزیل)ی جانشینی  در طبقه سوم نیز قاعده
برند، و تمامِ خویشاوندان را می  (سومدو)گیرند و سهم او  جایگاه پدر را می  ( هاعموها و عمه)پدری  

 .برندرا می  (سومیک)گیرند و سهم او جایگاه مادر را می (هاها و خالهدایی)سمتِ مادری 

  منبع و مستندات مؤلف؛               •
 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

o  ِ1  «   ماده ی هشتاد و چهارم در ارث اعمام و اخوال   »تحت عنوان دقیق 
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o   ِقاعده دویم در اینکه اعمام و اخوال به منزله پدر و مادر است در    »تحت عنوان دقیق
 2  «  بردن ارث 

 در کتاب اساس الاسلام  •

o  3 .های ایشان باشندطبقه سیم است که اعمام و اخوال و اولًد و نوادهدر خصوص 
 

 به اختصار   در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال       •
o  فرمود ؛  علیه السلَمدر »تهذیب« از خز از روایت کرده که حضرت صادق 

چنین است که عمه به منزله ی پدر و خاله به منزله ی مادر   علیه السلَم در کتاب امیرالمومنین  
 4  است. 

 
o  ؛فرمود که  علیه السلَمو در تهذیب از ابوالًیوب روایت کرده که امام جعفر صادق 

و   ...است که عمه به منزله پدر و خاله به منزله مادر    علیه السلَمکتاب امیرالمؤمنین  در  
 5 ...و هر ذی رحم به منزله آن رحم است که کشیده شود بر آن رحم ؛ فرموده 

___________________________________________________________________ 
 

 84 م  111ص   1ج قانون الًسلَم  ( 1)
 2ق  168ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 2)
 251ص اساس الًسلَم از   ( 3)

  9|  تهذیب ج   16خط  112ص   1قانون الًسلَم ج  ( 4)
 1171ح  325ص 
  9|  تهذیب ج   1ح  168ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 5)

 1170ح  325ص 

ها(ها و خالهها، داییطبقه سوم؛ اَعْمام و اَخْوال )عموها، عمه  
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 بیان و استدلال آقا؛          •

o          «  تهذیب ذکر شد که عمه به منزله پدر  و در صحیحه ابی ایوب و ابن خالد در
است و خاله به منزله مادر است پس بنا بر این از برای عمه دو ثلث ترکه میت است  
و برای خاله یک ثلث است یعنی از برای طرف پدر که عم و عمه و بعد از ایشان اولًد  

  ها باشد سهم پدر است که دو ثلث ما ترک است و از برای طرف مادر که خال و آن
 1  «.ها است یک ثلث ما ترک استخاله و بعد از عدم وجود ایشان اولًد آن

 

 عباس و ردّ ارث  عمو در حضور  فرزند ماجرای تاریخی بنی  .۲
 

 زنده بود، او وارث برحقِ پیامبر   (عموی پیامبر)کردند که چون عباس  خلفای عباسی همواره ادعا می
با   رحمت الله علیهسید حسین عرب باغی  . مرحوم مؤلف  (س)است، نه حضرت فاطمه    صلی الله علیه و آله

کنند عمو شکنند و ثابت می، این بدعتِ تاریخی را در هم میعلیه السلَماستناد به مباحثات ائمه اطهار  
 .در طبقه سوم است و با وجود فرزند، هیچ سهمی ندارد

  منبع و مستندات مؤلف؛               •
 
 قانون الاسلام )جلد اول( در کتاب   •

o  ِ2  «   ماده ی هشتاد و چهارم در ارث اعمام و اخوال   »تحت عنوان دقیق 
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o   ِها ارث  قاعده چهارم در اینکه با وجود اعمام و اخوال اولًد آن   »تحت عنوان دقیق
 3  حسن بن عمارهو حدیث  «   برند نمی 

 الاسلام در کتاب اساس  •

o  4  .حسن بن عمارهحدیث در 
 

 به اختصار   در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال       •
 

o  ؛فرمود   علیه السلَمدر تهذیب از حسن بن عماره روایت کرده که امام جعفر صادق 
و یا پسر    ،پسر عم پدری و مادری   ،ای حسن بن عماره کدام یکی اقرب است بر کسی

 عم پدری فقط؟  
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ابواسحق روایت کرده از حارث اعور که امیرالمؤمنین فرموده که اعیان بنی الًم  ؛ گفتم 

اقربند از برادران پدری فقط،    ،اقرب است از بنی علَت، یعنی برادران پدری و مادری 
ت بعد از شنیدن این حدیث برخاست و نشست و فرمود که این حدیث  پس آن حضر

که عبدالله بوده برادر پدری  صلی الله علیه و آلهرا از چشمه صاف آورده بدانکه پدر رسول الله  
 1 .و مادری ابوطالب بود

 

 ؛ به تفصیل در حدیث    بیان و استدلال آقا          •

 قانوندر  که مولف عزیز    حدیث )حسن بن عماره(  به فارسی  ترجمه  لطفا با دقت به این بیان و
   ؛ در جهت رد ادعای خلفای عباسی بیان میفرماید بنگرید الًسلَم

در »تهذیب« از حسن بن عماره روایت کرده    و آن حدیث این است کهمولف عزیز میفرمایند که؛          
 به من فرمود؛  علیه السلَمکه حضرت صادق 

ما اقَْرَبُ ا  کدام یکی به میت نزدیک تر است پسر عم پدری    بْنُ عَمَّ لًبٍ وَ اَمْ اَوْ عَمَّ لًبٍ ؟« یعنی؛ » اَیَّ
  یا عم پدری فقط ؟ ،و مادری 

حسن گفت که عرض نمودم؛ به ما نقل نموده ابواسحاق سبیعی از حارث اعور از حضرت امیرالمومنین 
الْعلَتِ «  علیه السلَم بَنِی  مِنْ  اقَْرَبُ  الًمَُّْ  بَنِی  اعَْیان   « برادران و خواهران پدری و  که فرموده  ؛  یعنی 

 مادری نزدیک ترند از برادران و خواهران پدری فقط. 

بعد از آن که برادر پدری و مادری از برادر تنها پدری نزدیک تر شد   ؛یعنییفرمایند که؛  مولف عزیز م
البته پسران او نیز از پسران برادر پدری نزدیک تر خواهند شد زیرا که اولًد تابع پدر است در نزدیک  

  تر بودن و دورتر بودن .

ثُمَّ قالَ جِئْتُ بِها مِنْ عَیْنِ صافِیَةِ إِنَّ  حسن بن عماره گفت ؛ » فاسْتَوی جالِسًا ،  )در ادامه حدیث(  
هِ « یعنی؛ آن حضرت به مجرد شنیدن   صلی الله علیه و آلهعَبْدُ الِله ابَا رَسُولُ الله   اخَُو ابَی طالِب لًِبَیهَ وَ اُمِّ

در حالت آرامی و خوشحالی نشسته و بعد از آن    علیه السلَمحدیث منقول از حضرت امیرالمومنین  
مود که؛ این مسئله را از چشمه ی صاف آورده ای، بلی چنین است که برادر پدری و مادری از فر

به درستی که حضرت عبد الله   تر است به شخص و  نزدیک  تنها پدری  پدر بزرگوار   علیه السلَمبرادر 
الله   رسول  آلهحضرت  و  علیه  الله  ابوطالب    صلی  مادری حضرت  و  پدری  السلَمبرادر  عا  علیه  مقدار پدر  لی 

  «بود. علیه السلَمحضرت امیرالمومنین 
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است که می گویند پسر عم    )بنی عباسی(  مولف عزیز میفرمایند که؛  و این حدیث دلیل آنها        
و ابدا در این حدیث دلًلتی به گفته ی ایشان   در ارث بردنپدری و مادری از عم پدری مقدم است  

بر این است که همیشه بنی عباس افتخار می کنند و دلیل   علیه السلَمندارد و مراد حضرت صادق  
پسران عم حضرت رسول الله   ریاست و آقایی خود را منوط و مربوط می نمایند بر این که آن ها

فخر و مباهات و ادعای استحقاق امامت و خلَفت می کنند، پس   ،هستند و از جهت این مناسبت
حالً که منسوبیت به آن حضرت اثر و امتیاز دارد در این صورت ما امامان که از اولًد ابوطالبیم در  

ای حسن بن عماره تصدیق داری   نسبت و قرابت به آن حضرت از آن ها مقدم تر هستیم زیرا که تو
که برادر پدری و مادری از برادر پدری فقط نزدیک تر است چنانکه در این خصوص از ابی اسحاق از 

نقل قول کردی و تو نیز میدانی که حضرت ابوطالب پدر ما اهل بیت    علیه السلَمحضرت امیرالمومنین  
بوده و پدر آن ها عباس   صلی الله علیه و آله  برادر پدری و مادری حضرت عبدالله پدر حضرت رسول الله

 فقط برادر پدری بوده.

این است ترجمه ی حدیث به فارسی و غیر از این معنای دیگر ندارد و از آن جهت این حدیث        
را با لفظ عربی که از امام صادر شده نقل کردم و ترجمه به معنای آن را بعد از نقل الفاظ عربی آن 

اینکه برای آنان که از لسان عربی بی بهره اند شک نماند و اموال ذوی الحقوق نیز بر  ذکر نمودم تا  
 غیر ذوی الحقوق داده نشود . 

اشخاصی که می گویند با وجود پسر عم مادری و پدری، عم پدری از ارث محروم است دلیل   و        
دوم با ضم   «عم»و قرائت   «عم» بر   «عم» نه عطف   « ابن عم»دوم است بر    « عم» آن ها عطف کردن  

است نه با کسر و بنابراین الفاظ اول حدیث با الفاظ وسط آن و وسط آن با آخر آن وفق ندارد زیرا 
از این می شود که کدام یکی اقرب است »ابن عم أبوینی یا عم    علیه السلَمکه سؤال حضرت صادق  

عد از آن، حضرت بفرماید ابی«، حسن بگوید که برادر پدری و مادری از برادر پدری اقرب است، و ب
که ابوطالب برادر ابوینی عبدالله پدر رسول الله بود در بین این سؤال و جواب آن ربطی پیدا نمی  

ه می شود پس باید     «عم»شود و اول حدیث یک چیز و وسط آن چیز دیگر و آخر آن حکایت علَحد 
 « ابن»و مضاف الیه اند و لفظ  اول نیز به کسر است و هر د  «عم»را به کسر خواند، چنان که    یدوم

 .«عم لًب  ابنام او  ابن عم لًب و » در اول هر دو خواهد آمد.

و دلیل دیگر بر این که عم پدری مقدم بر ابن عم پدری و مادری است و بر این که ترجمه ی         
حدیث به آن نحو است که ذکر شد حدیث »عیون« و »احتجاج« است که از ابن محمود عبدی  

چند    علیه السلَموارد شد به منزل هرون و او از آنحضرت    علیه السلَم روایت کرده اند که حضرت کاظم
شما اولًد علی چرا به ما اولًد عباس زیادتی می جویید و حال آن که ما   سؤال کرد تا این که گفت؛

و شما از فروعات یک درختیم و در یک طبقه هستیم ما از اولًد عباسیم و شما از اولًد ابوطالب و 
 بوده اند و قرابت هر دو عم به آنحضرت یکسان است؟   صلی الله علیه و آلهآن هر دو عم رسول الله  
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ما اهل بیت از شما اولًد عباس به آنحضرت نزدیکتریم به جهت آن   فرمود؛  علیه السلَمحضرت کاظم  

 که عبدالله با ابوطالب برادر پدر و مادری بود و با عباس برادر پدری و مادر عباس مادر عبدالله نبود.

 تصدیق کرد و بعد از آن عرض کرد؛هرون این سخن را 

به ما می رسد و حال آن که عباس در    صلی الله علیه و آلهشما چرا ادعا می کنید که ارث حضرت رسول  
حال حیات بود که آن حضرت وفات کرد و با وجود عم پدر شما، على که پسر عم است وارث نتواند  

عم که نزدیک تر است پسر عم را که از آن عقب تر است از بودن   شد، زیرا که » اَلْقَْْرَبُ یَمْنَعُ الْبَْْعَدُ « 
 ارث شرعاً منع می کند.  

پس آن حضرت هرون را تصدیق کرد و بعد فرمود؛ اگر مرا امنیت بدهی تو را می گویم که چرا با  
 وجود عم، ما اولًد ابن عم وارث شدیم؟ 

 هرون گفت؛ امنیت دادم به تو بگویید. 

ایش پدر ما علی ابن ابیطالب است و اغلب مردمان نیز به این مسئله عالم در فرم  حضرت فرمود؛
اند که شرعاً با وجود اولًد صلبی برای میت از برای احدی از اقربای میت ارث نیست مگر برای پدر  

و فاطمه سلَم الله علیها دختر آن است در حال حیات بود وقتی که پدرش   ،و مادر و زوج و زوجه
نطق نمی کند به   ،و ثابت نکرده است کتاب خداوند ،وفات کرد و ما از آن جهت اولی به ارث شدیم

ولکن تیمی و عدی و بنی امیه گفتند که    ،این که با وجود ولد صلبی برای عم سهمی است از ارث
و ارث می برد و این فتوی را از رأی خودشان دادند بدون استناد آن به کتاب  عم به جای پدر است 

 .خدا و خبر رسول او... )تا آخر حدیث(

معلوم شد که با وجود عم پدری، پسر عم پدری و مادری وارث )عیون(  لًجرم از این حدیث          
بنی عباس گفتگوها   و خلفای  علیهم السلَمنمی شود و این هم واضح گردید که در بین حضرات ائمه  
و نظر عباسیان در زمان    صلی الله علیه و آلهشده در اقربیت هر یک از آن دو خانواده به حضرت رسول  

اند و   صلی الله علیه و آلهخلَفت خودشان بر این بود که افتخار کنند بر این که آن ها پسر عم رسول الله  
نیز برای   علیه السلَماند و حضرت صادق    لی الله علیه و آلهصپسر عم رسول خدا    علیه السلَماولًد امیرالمومنین  

رد دعوی ایشان فرموده که اگر بنا باشد به آن که کسی فخر نماید به این که او پسر عم رسول الله 
قطع نظر از این که اولًد عم پدر و مادری آن حضرتیم از بطن    علیهم السلَماست، پس ما اهل بیت  
که صبی ه ی مرضیه ی او است اولًد آنحضرت نیز هستیم و على هذا  لسلَمصدیقه ی طاهره علیها ا

 1  قرابت ما از همه کس به آنحضرت بیشتر و نزدیک تر است.
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معلوم شد که ادعای خلفای بنی    علیه السلَمالرشید با امام موسی کاظم  حدیث مباحثه هارون پس طبق  
باطل است چون حضرت زهرای اطهر سلَم الله   صلی الله علیه و آلهعباسی در مورد بردن ارث رسول خدا  

 علیها در قید حیات بودند. 

 .میراث آن میت حق نداردبا وجود اقرب به میت کسی دیگر در  و همچنین معلوم شد که

 

 « ابطال  تقدم  »پسرعموی تنی« بر »عموی ناتنی ؛ی مؤلففتوای خاص و شجاعانه .۳
 

، عموی (ابوینی)»پسرعموی تنی    ؛گوینددر فقه مشهور شیعه، یک استثنای معروف وجود دارد که می
با یک    رحمت الله علیهباغی  کند«. اما عالم بزرگوار سید حسین عربرا از ارث محروم می  ( پدری )ناتنی  

را باطل دانسته و قانونِ   (حتی نظر شیخ صدوق)ی روایی و ادبی، این نظرِ مشهور  استدلًلِ کوبنده
 .دانند»اَلْقَْْرَبُ یَمْنَعُ الْبَْْعَد« را بدون هیچ استثنایی جاری می

  مستندات مؤلف؛ منبع و                •
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o   1« برند ها ارث نمی قاعده چهارم در اینکه با وجود اعمام و اخوال اولًد آن   »تحت عنوان 
 

 در حدیث مولف  بیان و استدلال       •

  ؛فرمایند« می » حسن بن عمارهحدیث با کالبدشکافیِ دقیقِ  مولف عزیز و فقیه •
بر سر او آمده است و    «ابن»با کسر میم است، و مضاف الیه است، و  «او عم»پس بنابراین 
دویم را با    «عم»و بعض علماء سهو کرده و    « عم لًب  ابنابن عم لًب وام او  »تقدیر اینست  

پدری و مادری و    «ابن عم »اول، و قرابت را در میان    «ابن»ضم خوانده و عطف کرده بر  
پدری اقرب است، و حال اینکه    «عم»از    «ابن عم»پدری گرفته، مثل صدوق و گفته که    «عم»

بر امام جعفر   شود، و آن حدیثشاهد نمی  علیه السلَمعور از امیرالمؤمنین  ا  حرثبنابراین حدیث  
ن ربط با آخر حدیث بدو  عمارهابن  حسن  دلیل نخواهد شد و اول حدیث    علیه السلَمصادق  
و با احادیث ضد    «اولوا الًرحام»صدوق و تابعان قرائت او با آیه    فرمایشو علَوه    ،شودمی
و خال در هر دو فرمود    «ابن عم»و خاله و در    «ابن عم»محرز در  فرمایش  و علَوه  ،  شود  می
مال میت از برای خاله و خال است، و در ارث طبقه اول ذکر شد حدیث محمد عبدی در    ؛که

چرا شما اولًد  ؛  گفت که    علیه السلَمامام موسی کاظم    هو احتجاج طبرسی که هارون ب  عیون
نماید پسر  منع می  ورثه شدید، و حال اینکه عم    صلی الله علیه و آلهعلی ادعا دارید که از رسول الله  

آن حضرت ابوطالب وفات کرده بود، و    عم    صلی الله علیه و آله را، و در وقت وفات رسول الله    عم  
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 ؛ آن حضرت زنده بوده، و در جواب این از هارون امان خواسته و فرمود که  پدر ما عباس عم  

د  ذکور باش  ،ارث بردن ما اولًد علی از این جهت است که علی فرموده که با وجود ولد صلب
با وجود   برد مگر والدان و زوجان، و ثابت نشده از برای عم  و یا اناث گردد کسی ارث نمی

 .صلب میراثی )تا آخر حدیث( که در آنجا ذکر شده
تصدیق کرد که با وجود عم پدری پس ابن عم    علیه السلَمو در این حدیث نیز امام موسی کاظم          

 .صلی الله علیه و آلهاست در قرآن و در فرمایش رسول الله  برد، و ارث مال اقرب پدری و مادری ارث نمی
معلوم شد که با وجود عم    پس از آنچه حقیر در اینجا در شرح حدیث حسن بن عماره بیان کرد        

برد و لفظ عم در این حدیث مضاف الیه است، و تقدیرش پدری ابن عم پدری و مادری ارث نمی
با ضم میم باشد که صدوق خیال کرده، «  او عم»نه اینکه    «ابن عم لًب وام او ابن عم لًب»اینست  

فخذه و »شرح و تحقیق کرده ام رة الغریه دو جمعی بر او تابع شده اند، و این حدیث را در کتاب ال
 1 .، و قل الحمدلله رب العالمین«کن من الشاکرین

 ( هااَعْمام، اَخْوال و اولاد  آن)جدول جامع سهام طبقه سوم  ؛دومبخش 

 .کس از طبقات اول و دوم زنده نباشدبرند که هیچ این طبقه تنها زمانی ارث می ؛نقطه مهم 

 تقسیم   نحوه  و   شرایط  قسمت   و   سهم  مقدار  وارث  

۱ 

 هاعموها/عمه 
  + )پدری(

  هاها/خاله دایی 
 )مادری( 

 شرعی؛  سهم

  سوم)عمو/عمه(؛ دو  طرف پدری 
 سوم  )دایی/خاله(؛ یک طرف مادری 

 شود. یقسمت م  ۳ترکه  ؛  ها قسمت 

  منزله به پدری  خویشان »تنزیل«؛ قاعده
  به مادری   خویشان و سوم()دو  پدر
 برند. می  ارث سوم()یک   مادر منزله

اگر کسی بمیرد و از برای او عم و خال    »؛    علیه السلَم ابی بصیر از حضرت صادق  در حدیث    ؛الًسلَم   قانون 
 2  ثلث است.«باشد برای عم او دو ثلث و برای خال او یک 

»کسی که مرده و وارث او منحصر ؛  علیه السلَمدر صحیحه مرادی است از حضرت صادق    ؛الًسلَم   اساس 
 3  شود بر عم و خال او از برای عم او دو ثلث است و برای خال او یک ثلث است.«

خال داشته که دو »کسی مرده که عم و  ؛    علیه السلَمبصیر از حضرت صادق و  ابدر حدیث    ؛الًسلَم  قواعد 
 4 ثلث حق عم است و یک ثلث مال خال است.«

___________________________________________________________________ 
 

 173تا ص  172ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 1)
  7|  کافی ج    11خط  112ص   1قانون الًسلَم ج  ( 2)

 1162ح  324ص   9|  تهذیب ج   1ح  119ص 

ص    7|  کافی ج   19خط  251الًسلَم ص  اساس ( 3)
 1162ح  324ص   9|  تهذیب ج   1ح  119
  7|  کافی ج   17خط  169ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 4)

 1162ح  324ص   9|  تهذیب ج   1ح  119ص 
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۲ 

 عمه  و   عمو   فقط 
 )سمت پدری( 

 شرعی؛  سهم

 تمام مال )طبق قرابت پدری(. 
    قسمت؛  تعداد

شود )مرد دو  با تفاوت تقسیم می 
 برابر زن(. 

  مانند باشند،  عمه و عمو فقط وارث اگر
  تفاوت با را  مال پدری، برادر و خواهر
كرَِ   برند. می  الْنُْثَْيِنَِْ( حَظِّ   مِثْلُ  )لِلذَّ

و عمه برای عم دو ثلث است و برای    )عمو(  »کسی که ورثه ی او منحصر شود بر عم  ؛الًسلَم   قانون 
 1 عمه یک ثلث.«

وارث میت منحصر شود بر عم و عمه از برای عم دو ثلث است اگر  ... و  »در بیان مولف ؛  ؛الًسلَم   اساس 
 2 و برای عمه یک ثلث.«

 3  »در عم و عمه که از برای عم دو سهم و از برای عمه یک سهم است.« ؛الًسلَم   قواعد 

۳ 

 خاله  و   خال   فقط 
 )سمت مادری( 

 شرعی؛  سهم

 تمام مال )طبق قرابت مادری(. 
 قسمت؛  تعداد

شود )سهم مرد  می با تساوی تقسیم 
 و زن برابر است(. 

 مانند باشند، خاله  و دایی فقط وارث اگر
  تفاوتی هاآن  بین  مادری، برادر و خواهر

 برند. می  مساوی و نیست

با    ؛الًسلَم   قانون  را  ثلث  نیز دو  و عمه  میکنند عم  را مساوی قسمت  ثلث  که خال و خاله  »چنان 
 4  تفاوت...«
 ثلث خال و خاله در بین ایشان بالسویه   » ؛  در حدیث ابن محرز از آن حضرت است    ؛الًسلَم   اساس 

 5 است...« )مساوی(
خاله بیان نکرده اند... پس خال و در عم و عمه بیان کرده اند و در خال و  تفاوت را  »    ؛الًسلَم  قواعد 

 6 خاله مثل برادر و خواهر مادری میت اند که در میان ارث میت مساوی است.«

___________________________________________________________________ 
 

  9|  تهذیب ج   3خط  113ص   1قانون الًسلَم ج  ( 1)
 1179ح  328ص 
 23خط  251الًسلَم ص  اساس ( 2)
|  تهذیب ج    23خط  169ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
 1179ح  328ص  9

    6خط  113ص   1قانون الًسلَم ج  ( 4)
ص   9|  تهذیب ج   6خط  252الًسلَم ص  اساس ( 5)

 1179ح  328
 1خط  170ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 6)
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۴ 

  تنی   عمو/عمه
  عمو/عمه   + )ابوینی(
 )ابی( ناتنی 

 شرعی؛  سهم

 تمام مال برای ابوینی )تنی(. 
 . محرومندعمو/عمه ناتنی )ابی( 

 قسمت؛  تعداد

 شود. می ها تقسیم فقط بین تنی 

 است.  پدری   عموی حاجبِ   تنی عموی
 الْبعد(.  یمنع )الْقرب

عم پدری و مادری تو اولی است بر ارث  ...  »؛  علیه السلَمحضرت باقر   ازکن اسی در حدیث  ؛الًسلَم   قانون 
 1  تو از عم پدری تو...«

عم تو که برادر پدر تو است از پدر و  ...    »  علیه السلَم حضرت باقر    ازکن اسی  در صحیحه    ؛الًسلَم   اساس 
 2  مادر اولی است بر تو از عم تو که برادر پدر تو است از پدر فقط...«

عم تو که برادر پدر تو است از ...    »؛    علیه السلَمامام جعفر صادق    ازکناسی  در حدیث    ؛الًسلَم   قواعد 

 3  پدر و مادر اولی است بر تو از عم تو که برادر پدر تو است از پدرش تنها...«

۵ 

  پسرخاله(   )یا   پسرعمو 
 عمو/دایی/خاله  + 

 
  در اختصاصی )فتوای
 مشهور(  ادعای ردّ 

 شرعی؛  سهم

 تمام مال برای عمو، دایی یا خاله. 
پسرعمو )حتی اگر تنی باشد( کاملًَ  

 است.  محروم
 قسمت؛  تعداد

 رسد.مال فقط به طبقه بالًتر می 

  قاعده اساس بر مشهور؛ استثنای ابطال
  وجود با هرگز  الْبعد(، یمنع )الْقرب
  پسرعمو ناتنی(،  )حتی  خاله یا عمو

 برد. نمی  ارث تنی( )حتی

»با بودن خال و خاله پسر عم ارث نمی برد و بلکه مال میت حق خال یا خاله است...    ؛ الًسلَم   قانون 
 4  و با وجود عم پدری، پسر عم پدری و مادری وارث نمی شود.«

در وارث شدن پسر عم و خاله ...    »؛    علیه السلَمدر حدیث ابن محرز از حضرت صادق    ؛الًسلَم   اساس 
 5  خاله است و در پسر عم و خال فرمود ترکه مال خال است...«فرمود جمیع مال میت از برای 

»پس از آنچه حقیر در اینجا در شرح حدیث حسن بن عماره بیان کرد معلوم شد که با   ؛الًسلَم   قواعد 
 6برد و لفظ عم در این حدیث مضاف الیه است...«وجود عم پدری ابن عم پدری و مادری ارث نمی 

___________________________________________________________________ 
 

  9|  تهذیب ج   17خط  113ص   1قانون الًسلَم ج  ( 1)
 974ح  268ص 
  9|  |  تهذیب ج   14خط  252الًسلَم ص  اساس ( 2)

 974ح  268ص 
|  |  تهذیب    8خط  170ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
 974ح  268ص  9ج 

خط   118و ص  خط آخر  114ص   1قانون الًسلَم ج  ( 4)
1 
  9|  تهذیب ج    10خط  252الًسلَم ص  اساس ( 5)

 1179ح  328ص 
 17خط  173ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 6)
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۶ 

 پسرخاله  +   پسرعمو 
 )فرزندان طبقه سوم( 

 شرعی؛  سهم

 سوم( پسرعمو؛ به منزله عمو )دو 
 سوم( پسرخاله؛ به منزله خاله )یک

 قسمت؛  تعداد

 شود. قسمت می  ۳ترکه 

  اخوال، و اعمام نبودن صورت در
  خود مادر و پدر جانشین هاآن  فرزندان
 برند. می را هاآن  سهم و شده

»و در پسر عم و پسر خاله فرمود؛ از  ؛    علیه السلَمدر حدیث ابن محرز از حضرت صادق    ؛الًسلَم   قانون 
 1 برای پسر عم دو ثلث و از برای پسر خاله یک ثلث.«

»و در در اساس الًسلَم؛    علیه السلَم حدیث ابن محرز از حضرت صادق  و همچنین است    ؛الًسلَم   اساس 
 2  دو سهم و از برای پسر خاله یک سهم است.«پسر عم و پسر خاله فرمود از برای پسر عم 

»در ابن  در قواعد الًسلَم ؛    علیه السلَمحدیث ابن محرز از حضرت صادق  و همچنین است    ؛الًسلَم   قواعد 
عم و ابن خاله فرمود که از برای ذکور دو سهم است و از برای اناث یک سهم است، یعنی ابن عم از 

 3 جانب مادر است.«طرف پدر است و ابن خاله از 

۷ 

  + )زوج/زوجه(  همسر
 سوم  طبقه

 شرعی؛  سهم

 ( 4/1یا  1/ 2همسر؛ نصیب اعلی ) 
 سومِ باقیمانده خاله/دایی؛ یک 

 عمو/عمه؛ باقیمانده مال 
 قسمت؛  تعداد

سهم همسر کسر شده و بقیه بین  
 شود. اعمام و اخوال تقسیم می 

  فرزند میت  چون سوم، طبقه  وجود با
  بیشترین زوجه( یا )زوج همسر ندارد،

 برد. می  را خود سهم

»اگر هر یکی از عم و عمه و یا خال و خاله با زوج و یا زوجه جمع بشود زوج نصف    ؛الًسلَم   اساس 
... و اگر اعمام و   شود و باقی مال هر یکی از ایشان است که باشدترکه را و زوجه ربع آن را وارث می

ز  اخوال با زوج جمع شوند نصف مال زوج است... و ثلث ترکه مال خال و خاله... و باقی ترکه بعد ا
 4  اخراج نصف و ثلث یک سدس است و آن مال عم و عمه.«

 

___________________________________________________________________ 
 

  9|  تهذیب ج   8خط  114ص   1قانون الًسلَم ج  ( 1)
 1179ح  328ص 
  9|  تهذیب ج   12خط  252الًسلَم ص  اساس ( 2)

 1179ح  328ص 
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 ( زن و شوهر )احکام ارث زوج و زوجه  ؛فصل سوم

 

 قاعده کلی از احکام ارث زوج و زوجه  ؛بخش اول 
عقد  به خاطر(، یگانه توارثی در فقه اسلَمی است که منحصراً شوهر و همسرارث زوج و زوجه)

؛ بدین معنا گانه فامیلی( نداردو ارتباطی به پیوندهای خونی )طبقات سه نکاح دائم استوار بوده  
بری همسر  مانع ارثتواند  نمی(،  هاعموها و دایییک از ورثه نسبی )از فرزندان تا  که حضور هیچ 

شود سهم همسر بین بیشترین حالت )نصف، حضور بستگانِ میت فقط باعث می، بلکه تنها  شود
رای شوهر ب  4/1چهارم  و در کمترین حالت )یک برای زن(  4/1چهارم  برای شوهر و یک 2/1  یعنی
 . برای زن( تغيِر کند 8/1هشتم و یک

برد. اما زن، به این دلیل  جامانده از همسرش ارث میهای بهدر این قانون، شوهر از تمام دارایی
که پیوند خونی با خانواده شوهر ندارد و فردی است که از بیرون وارد این خانواده شده، از خودِ  

جایی  برد؛ بلکه سهم زن فقط از اموال قابل جابههمی نمیاملَک )مثل زمین، ساختمان و باغ( س
  .شودو »پولِ مصالح به کار رفته در ساختمان« پرداخت می

ماند: بری در دو حالتِ خاص پس از طلَق هم پابرجا می، این پیوند ارثهمچنین شارع مقدس
در »طلَقی که در    اول در »طلَق قابل بازگشت« )چنانچه در روزهای عده اتفاقی بیفتد( و دوم

بستر بیماری انجام شود« )تا یک سال بعد از طلَق، به این شرط که شوهر از آن بیماری خوب  
 .نشده باشد و زن هم شوهر دیگری نکرده باشد(

 

بهتر است چند اصل مهم این بخش را بهتر  ارث زوج و زوجه  قبل از ورود به جدول سهام  خب         
 درک کنیم. 

 ( در صورت وجود و عدم  »ولد«) ی زوج و زوجه سهم پایه .۱

شود. سهم شوهر سهم همسران از ارث ثابت است و هرگز به دلیل حضور طبقات دیگر کسر نمی
است. اگر مرد چند زن دائم داشته باشد،  (هشتمچهارم یا یکیک)و سهم زن  (چهارمنصف یا یک)

 .شریکند (هشتمچهارم یا یکیک)ها در همان یک سهم همه آن

  منبع و مستندات مؤلف؛                •
 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

o  ِ1  «   ماده ی هفتاد و پنجم در ارث زوج و زوجه است   »تحت عنوان دقیق 

___________________________________________________________________ 
 

 75 م 88ص   1ج قانون الًسلَم  ( 1)

 فصل سوم؛ احکام ارث زوج و زوجه )زن و شوهر( 
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 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o  ِ1  «ها با وجود اولًد و با عدم ولد  قاعدۀ اول در ارث آن   »تحت عنوان دقیق 
 در کتاب اساس الاسلام  •

o  2  .ارث زوج و زوجه در خصوص 
 
 

 به اختصار   در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال       •

 
o  ؛فرمود که  علیه السلَمدر کافی از محمد بن مسلم روایت کرده که امام محمد باقر 

مگر زوج و زوجه پس از برای زوج    ،برد با وجود مادر و یا پدر و یا اولًد میتارث نمی
نصف است در فرض عدم ولد و برای او ربع است با وجود ولد و برای زوجه ربع است 

ن است با بودن اولًد و زوج از نصف و زوجه از ربع ناقص  با نبودن اولًد و برای او ثم
 3 .شوند با وجود ولد شوند با عدم ولد و زوج از ربع و زوجه از ثمن ناقص نمینمی

 
o   « لَكمُْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزَْوَاجُكمُْ إِنْ لَمْ يَكنُْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كاَنَ    وَ و در نص آیه شریفه ؛

ةٍ يُوصِينَ بِهَا أوَْ دَيْنٍ لَهُنَّ  ا تَرَكنَْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ بُعُ مِمَّ  « .وَلَدٌ فَلَكمُُ الرُّ
یعنی؛ » از برای شما نصف ترکه ی زنان شما است اگر آن ها اولًد و نواده نداشته  
باشند پس اگر برای آن ها اولًد و نواده بوده باشد در این صورت از ترکه ی آن ها  

ربع است و این نصف ترکه و یا رُبع آن بعد از وضع مال الوصیه و دین    برای شما یک 
 4 آن ها است.«

 
o   « ا تَرَكتُْمْ إِنْ لَمْ يَكنُْ لَكمُْ وَلَدٌ فَإِنْ كاَنَ لَكمُْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ    وَ و در نص آیه ؛ بُعُ مِمَّ لَهُنَّ الرُّ

ا تَرَكتُْمْ مِنْ بَعْدِ  مُنُ مِمَّ ةٍ تُوصُونَ بِهَا أوَْ دَيْنٍ الثُّ  «.  وَصِيَّ
است اگر از برای شما اولًد و نواده   یعنی؛ » از برای زنان شما از ترکه ی شما یک ربع

نباشد ، پس اگر برای شما اولًد و نواده بوده باشد از برای آن ها یک ثمن هست 
 5 «)هشت یک( بعد از اخراج دین و وصیت شما است نه قبل از اخراج آنها.

 
 

___________________________________________________________________ 
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ص    7|  کافی ج   1ح  130ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
 969ح  251ص   9|  تهذیب ج   1ح  82

  م 88ص  1ج قانون الًسلَم |    12سوره نساء آیه   ( 4)
 آیه اول  75
  م 88ص  1ج قانون الًسلَم |    12سوره نساء آیه   ( 5)
 آیه دوم  75
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o   در تهذیب در صحیحه ابن شاذان از عبدی روایت کرده در حدیث مفصل که حضرت

 ؛فرمود  علیه السلَمامیرالمؤمنین 
از ربع و زیاده نمی  شودزیاد نمی شود ارث  ارث زوج از نصف و نقص نخواهد شد 

گردد از هشت یک و هر چندی که چهار نفر بوده باشند و  نمیزوجه از ربع و نقصان  
 1 .باشندیا کمتر از این و همه ایشان در آن مساوی می

 

 حکم انحصار وراثت به زوج یا زوجه .۲

اگر میت هیچ وارث خونی و نسبی نداشته باشد، بین شوهر و زن تفاوت است. شوهر تمام اموال 
است،   (المالبیت)برد و مابقی مالِ امام  چهارمِ خود را میبرد، اما زن فقط همان یکهمسرش را می

 .هم باشد  (نسبی)مگر اینکه زن با شوهرش خویشاوند 

 

  منبع و مستندات مؤلف؛                •
 
 کتاب قانون الاسلام )جلد اول( در   •

o  ِ2  «   ماده ی هفتاد و پنجم در ارث زوج و زوجه است   »تحت عنوان دقیق 
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o   ِقاعدۀ سوم در اینکه اگر زوج تنها باشد در ارث زوجه پس همۀ ترکه    »تحت عنوان دقیق
 3« است قاعدۀ چهارم در میراث زوجه با تنها بودن او که برای او ربع  »    و   « است حق زوج  

 4  .در خصوص ارث زوج از زنش پس از جمیع ترکه زوجه است:   در کتاب اساس الاسلام  •
 

 در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال       •

 
o  چنان که در »فقیه« و »تهذیب« از ابی بصیر روایت کرده اند که گفت سؤال کردم از

 ؛  علیه السلَمحضرت باقر 
 از زنی که مرده و غیر از زوج ورثه ی دیگر ندارد؟

در صورتی که ورثه ی او منحصر است به زوج او، پس جمیع ترکه ی    حضرت فرمود ؛
او به زوج او می رسد و اما اگر زوج وفات نماید و غیر از زوجه ورثه نداشته باشد در 

___________________________________________________________________ 
 

  9|  تهذیب ج   خط آخر  237ص اساس الًسلَم   ( 1)
 964ح  249ص 
 75 م 88ص   1ج قانون الًسلَم  ( 2)

 4و  3ق  131ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
 237ص اساس الًسلَم از   ( 4)
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علیه  این فرض برای زوجه ی او از ترکه ی او یک ربع است و باقی سه ربع از برای امام  

 1 است. السلَم
 

o           و در مقابل این احادیث صحیحه هرگاه در بعض احادیث ظاهر شود که در صورت
منحصر شدن ورثه به زوجه جمیع ترکه ی زوج حق زوجه است پس آن ها محمول  
می شود بر بودن زوجه از اقربای زوج به قرینه ی حدیث ابن یسار بصری از حضرت 

 کردم از آن حضرت ؛ در »تهذیب« و »استبصار« که گفت سؤال علیه السلَمرضا 
از کسی که وفات نمود و بعد از خودش یک نفر زن دارد و آن زن نیز از اقربای او 

 است ؟
 2همه ی مال آن مرد به آن زنش می رسد. حضرت فرمود ؛

 
o           پس از این حدیث صحیح معلوم شد که وارث شدن زوجه به جمیع ترکه ی زوج

 3  .مرد باشد نه در هر مورددر صورتی است که آن زن از اقربای آن 

 

 ( ارث از قیمت  هوایی و مصالح)محرومیت زوجه از عین املاک  .۳

برد، ترین احکام ارث این است که زن از اصل زمین، مزرعه و عین ساختمان ارث نمییکی از دقیق
گیرند و زن از قیمت مصالحِ آن ارث شده در نظر می شده و نقضبلکه ساختمان را فرضا تخریب

است. به املَک خانواده    (در صورت ازدواج مجدد زن )برد. حکمتِ آن، جلوگیری از ورود بیگانگان  می
 .ها در اختیار ورثه استهمچنین دادن عین مصالح یا قیمت آن

  منبع و مستندات مؤلف؛                •
 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

o  ِ4  « ماده ی هفتاد و هفتم در عدم ارث زوجه از زمین و خانه ی زوج    »تحت عنوان دقیق 
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o  ِ5  « پنجم در عدم ارث زوجه از املَک زوج    »تحت عنوان دقیق 
 در کتاب اساس الاسلام  •

o 6  .اندارث زوجه را منحصر در منقولًت فرموده  این که در خصوص 

___________________________________________________________________ 
 

  9|  تهذیب ج   19خط  89ص   1ج قانون الًسلَم  ( 1)
 5612ح  262ص  4|  فقیه ج    1055ح  294ص 
  9|  تهذیب ج   3خط  90ص   1ج قانون الًسلَم  ( 2)

 1057ح  295ص 

 8خط  90ص   1ج قانون الًسلَم  ( 3)
 77 م 93ص   1ج قانون الًسلَم  ( 4)
 5ق  132ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 5)
 236تا ص  232ص اساس الًسلَم از   ( 6)
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 در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال       •

 
o  فرمود ؛ علیه السلَمدر »کافی« و »تهذیب« از زراره روایت کرده اند که حضرت باقر 

به درستی که زوجه ارث نمی برد از ترکه ی زوج خود از دهات و از خانه ها و از اسلحه 
و از حیوانات او ، و ارث می برد از نقد و فرش و لباس و متاع خانه ی او و قیمت 

ا و درهای آن ها و چوب های عمارات و قصب و داده  می شود نقض شده ها از بناه
 1 می شود حق زوجه از قیمت آن ها.

 
o   علیه السلَم و در »فقیه« و »تهذیب« از محمد بن سنان روایت کرده اند که حضرت رضا  

 به او نوشت ؛  
از زمین و خانه و عمارات ارث ندارد مگر قیمت خشت پخته و   جهت اینکه زوجه 

عمارات را این است که عمارات و زمین را نمی توان تغيِر و تبدیل نمود  نقض شده از  
و ممکن است قطع شدن عصمت از بین زوج و زوجه و تغيِر و تبدیل زوجه اما اولًد 
و پدر و مادر این طور نیست و از ایشان چاره ندارد ، پس زوجه ای که ممکن است 

که تغيِر و تبدیل او ممکن است   آمدن و رفتن او میراث او نیز در آن چیز می شود
و آن چه از ترکه ی زوج ثابت باشد به آن ورثه راجع است که ثابت شود در    ؛باشد

 2  . نسب
 

o  بنای آن خرج شده و این احادیث عمارتی که یک هزار تومان در تعمیر و  بر  بنا  و 
بیرون  از  اسباب و خشت و درخت آن بعد  نموده قیمت آلًت و  صاحبش مصرف 

 3... رسد  ها را نقض شده فرض کردن نهایت بر پنجاه تومان میها فرضاً و آننکردن آ
 

o  و نیز از این احادیث معلوم شد که دادن قیمت به زوجه از ورثه اختیاری است و اگر
 4.از اعیان و از اصل بدهند پس اختیار دارند نه اینکه دادن قیمت واجب باشد بر ورثه

 
 

___________________________________________________________________ 
 

|     77ح اول از م  93ص   1ج قانون الًسلَم  ( 1)
ح   127ص   7|  کافی ج   1065ح  298ص  9تهذیب ج 

2 
|  تهذیب    77از م  4ح  93ص   1ج قانون الًسلَم  ( 2)
 5749ح  348ص  4|  فقیه ج    1074ح  300ص  9ج 

 پاراگراف آخر  235ص اساس الًسلَم   ( 3)
 18خط  133ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 4)
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 ( رجعی، بائن و طلاق مریض)توارث در انواع طلاق  .۴

برند. در طلَق بائن ارثی در کار نیست. اما در طلَق رجعی، زن و شوهر تا پایان عده از هم ارث می
 .برداگر مرد در حال بیماری همسرش را طلَق دهد، زن تا یک سال پس از طلَق از او ارث می

 

  منبع و مستندات مؤلف؛                •
 
 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

o  ِ1  «   ماده ی هفتاد و ششم در ارث زن مطلقه با طلَق رجعی   »تحت عنوان دقیق 
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o   ِو   « قاعدۀ نهم در ثبوت ارث در بین زوج و زوجه در عدۀ رجعیه    »تحت عنوان دقیق   «  
 2  «   قاعدۀ دهم در حکم ارث در طلَق مریض 

 در کتاب اساس الاسلام  •

o 3  .اندارث زوجه را منحصر در منقولًت فرموده  این که در خصوص 
 

 در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال       •

 
o  ؛  فرمود علیه السلَمدر »کافی« و »تهذیب« از حلبی روایت کرده اند که حضرت صادق 

زمانیکه شخص طلَق داد زوجه ی خود را در حالتی که آن شخص مریض نبوده و 
طلَق نیز رجعی نبوده و طلَق خلعی بوده زوج از آن زوجه ارث نمی برد و آن زن نیز 

طلَق رجعی باشد از هم دیگر ارث می برند ،  از آن مرد موروث نمی شود ، لکن اگر  
 4 .مادام که آن زن از حیض سوم پاک نشده باشد

 
o  ؛فرمود علیه السلَمدر کتب اربعه از ابوالعباس روایت کرده اند که امام جعفر صادق   

برد مادامی که در  زمانی که طلَق داد مریض در مرض خود پس آن زن از او ارث می 
اگرچه عدۀ آن زن تمام شده باشد مگر اینکه از آن مرض صحت یابد  مرض بوده و  

 5  .گفتم هر چندی که مرض او طولًنی باشد فرمود تا یکسال
 

___________________________________________________________________ 
 

 76 م  91ص   1ج قانون الًسلَم  ( 1)
 10و  9ق  135ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 2)
 232ص اساس الًسلَم از   ( 3)

|  تهذیب ج    1ح  76 م  91ص   1ج قانون الًسلَم  ( 4)
 3ح  134ص   7|  کافی ج   1369ح  383ص  9
تهذیب    |  1ح  10ق  136ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 5)
 5ح  134ص   7|  کافی ج    1376ح  385ص  9ج 
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o شنیدم که می    علیه السلَم»تهذیب« از هاشمی روایت کرده که گفت از حضرت صادق    در

  فرمود ؛
زن مطلقه به طلَق خلعی و زنی که به طلَق مبارات طلَق داده شده و زنی که از زوج  
خود با اختیار طلب طلَق نموده و مطلقه شده ارث نمی برد ، در صورتی که این  

 1  ...طلَق ها در مرض زوج بوده باشد

 

 (نکاح مریض و متعه )حکم ارث در شرایط خاص ازدواج  .۵

برد مگر در زمان عقد شرط شده باشد. در ازدواج دائم نیز اگر زن ارث نمی  ( متعه)در ازدواج موقت  
به سبب همان بیماری از دنیا    (دخول)مرد در حال بیماری زنی را عقد کند و پیش از همبستری  

 .برود، عقد باطل است

  مستندات مؤلف؛ منبع و                 •
 
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o   ِقاعدۀ یازدهم در عدم ارث زن متعه شده مگر به شرط کردن ارث    » تحت عنوان دقیق
 2  «   قاعدۀ دوازدهم در حکم نکاح مریض  »   و « در بین ایشان  

 

 در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال       •

 
o  ؛فرمود که  علیه السلَمدر کافی و تهذیب از ابونصر روایت کرده اند که امام رضا 

شود، و اگر شرط ارث کردند  تزویج کردن متعه نکاح به میراث و نکاح بدون میراث می
 3 .شودشود، و اگر شرط نکردند میراث نمیپس میراث ثابت می

 
o  ؛فرمود که  علیه السلَمو در کافی و تهذیب از زراره روایت کرده اند که امام محمد باقر 

اگر مریض تزویج کرد و بر آن زن دخول نمود پس نکاح او نافذ است، و اگر دخول    ...
میراث  برای آن زن مهر و  از  و  باطل است،  او  نکاح  نکرد و مرد در آن مرض پس 

 4.نیست

___________________________________________________________________ 
 

  8|  تهذیب ج   ح آخر  92ص   1ج قانون الًسلَم  ( 1)
 335ح  100ص 
 12و  11ق  137ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 2)

|  تهذیب    3ح  11ق  137ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
 2ح  465ص   5|  کافی ج    1140ح  264ص   7ج 
|  تهذیب    1ح  12ق  137ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 4)
 12ح  123ص   6|  کافی ج    261ح  77ص  8ج 
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 ( شده داده ناشناس ماندن همسر  طلاق)حکم مشتبه شدن زن مطلقه  .۶

ها را طلَق دهد اما هنگام فوتِ مرد، معلوم اگر مردی چند همسر دائم داشته باشد و یکی از آن
 .شودیک مطلقه شده است، احکام خاصی جاری مینباشد کدام

 

  منبع و مستندات مؤلف؛                •
 
 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

o  ِ1  « است و پنجم در ارث زوج و زوجه  ماده ی هفتاد    »تحت عنوان دقیق 
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o   ِششم در زنی که مطلقه باشد و در میان زنان ارث برندگان  قاعدۀ    »تحت عنوان دقیق
 2  « مشتبه گردد  

 

 حدیث یا آیه   مولف و بیان و استدلال       •
 

o سؤال    علیه السلَمباقر    محمد  در کافی و تهذیب از ابوبصیر روایت کرده اند که از امام
 ؛ کردم 

های از کسی که چهار زن با عقد دائمی دارد و او رفت بر بعض بلَد و به یکی از زن
خود طلَق داده در آنجا و زنی در آنجا عقد کرده بعد از عدۀ زن مطلقه خود و بعد از 

 های او؟ شود در میان زن دخول بر آن زن مرده پس میراث او چگونه قسمت می
رسد زنی که در آنجا تزویج کرده ربع هشت یک می  اگر اولًد دارد پس از برای؛  فرمود  

و اگر معلوم شد زن مطلقۀ او پس از برای آن از میراث او چیزی نیست و سه ربع  
و اگر آن زن مطلقه  ها عده دارد  کنند و آنهشت یک را در بین سه نفر زن قسمت می 

ار قسمت  ها سه ربع هشت یک را چه ها پس آن چهار نفر زن معلوم نشد در میان آن 
 3 .ها باید عده داشته باشند کنند، و همۀ آن می 

 
معلوم شد که از برای چهار نفر منکوحه ی یک  )ابی بصیر در قانون الًسلَم( و از این حدیث   •

و در صورت اشتباه در مطلقه بودن  شخص نیز همان یک ربع و یا همان یک ثمن هست  

___________________________________________________________________ 
 

 75م  88ص   1ج قانون الًسلَم  ( 1)
 6ق  133ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 2)

|  تهذیب    1ح  6ق  133ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
 1ح  131ص   7|  کافی ج    1062ح  296ص  9ج 
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یکی از آن ها که معلوم نباشد کدام یکی است حق زوجیت یعنی ربعیت و یا ثمنیت در بین  

 1  . عده ی تمام  آن ها قسمت و در عده نیز شریک اند نه به تقسیم آن بلکه در هر یک به 
 

 جدول جامع احکام و سهام ارث زوج و زوجه )زن و شوهر(  ؛بخش دوم 
 

 شرایط و نحوه تقسیم  مقدار سهم و قسمت  وارث  

۱ 

 زوج )شوهر( 
)بدون وجود فرزند  

 برای زن( 

 سهم شرعی؛ 

 ( ترکه. 2/1نصف ) 
 تعداد قسمت؛ 

 ۱شود و شوهر قسمت می  ۲ترکه 
 برد. قسمت را می 

شده )زن( در صورتی که همسرِ فوت 
 ای نداشته باشد. هیچ اولًد یا نواده 

»پس از برای زوج نصف است  ؛    علیه السلَم امام محمد باقر    ازمحمد بن مسلم  در حدیث   ؛قواعد الًسلَم 
 2 شوند با عدم ولد.«نمی ... ناقص  در فرض عدم ولد... و زوج از نصف

لَكمُْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزَْوَاجُكمُْ    وَ »  ...  »و ارث مرد از زن خود را در آیه شریفه بیان فرموده  ؛اساس الًسلَم 
اند زنان شما اگر از برای  چه ترکه گذاشتهاز برای شما است نصف آن   یعنی«    ...إِنْ لَمْ يَكنُْ لَهُنَّ وَلَدٌ 

 3 ها اولًد نباشد.«آن 

۲ 

 زوج )شوهر( 
)با وجود فرزند برای  

 زن( 

 سهم شرعی؛ 

 ( ترکه. 1/ 4رُبع )
 تعداد قسمت؛ 

 ۱شود و شوهر قسمت می  ۴ترکه 
 برد. قسمت را می 

شده )زن(، در صورتی که همسرِ فوت 
 نواده داشته باشد. فرزند یا 

ربع است با   (زوج)»و برای او  ؛    علیه السلَم امام محمد باقر    ازمحمد بن مسلم  در حدیث    ؛قواعد الًسلَم 
 4 شوند با وجود ولد.«... ناقص نمی  وجود ولد... و زوج از ربع

الًسلَم  آن  ؛ اساس  از  است  یک  برای شما چهار  باشد پس  اولًد  زنان  برای  از  هرگاه  ترکه »پس  چه 
 5 اند.«گذاشته

___________________________________________________________________ 
 

 پاراگراف آخر  90ص   1ج قانون الًسلَم  ( 1)
  7کافی ج   |   7خط  130ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 2)

 969ح  251ص   9|  تهذیب ج   1ح  82ص 
خط   232الًسلَم ص  اساس  |   12سوره نساء آیه   ( 3)
6 

  7کافی ج   |   7خط  130ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 4)
 969ح  251ص   9|  تهذیب ج   1ح  82ص 
 10خط  232الًسلَم ص   اساسذیل آیه شریفه در  ( 5)
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۳ 

زوجه )یک یا چند  
 زن( 

)بدون وجود فرزند  
 برای مرد( 

 سهم شرعی؛ 

 ( ترکه. 1/ 4رُبع )
 تعداد قسمت؛ 

شود و زن )یا زنان( قسمت می  ۴ترکه 
 برند. قسمت را می  ۱

شده )مرد(،  در صورتی که همسرِ فوت 
اولًد نداشته باشد. در صورت تعدد  

 شریکند.  1/ 4زوجات، در همین 

 1شوند با عدم ولد.« ... و زوجه از ربع ناقص نمی  »و برای زوجه ربع است با نبودن اولًد قواعد الًسلَم؛ 
... و هر چندی که چهار نفر بوده باشند و یا کمتر از   شود ارث زوجه از ربع»و زیاده نمی   ؛الًسلَم   اساس 

 2 باشند.«این و همه ایشان در آن مساوی می 

۴ 

زوجه )یک یا چند  
 زن( 

)با وجود فرزند برای  
 مرد( 

 سهم شرعی؛ 

 ( ترکه. 1/ 8ثُمُن )
 تعداد قسمت؛ 

شود و زن )یا زنان( قسمت می  ۸ترکه 
 برند. قسمت را می  ۱

در صورتی که مرد فرزند داشته باشد. 
اگر چند همسر باشند، همگی فقط در  

 شریکند.  8/1همین 

 3  شوند با وجود ولد.«»و برای او ثمن است با بودن اولًد... و زوجه از ثمن ناقص نمی   ؛قواعد الًسلَم 
»و از این حدیث معلوم شد که از برای چهار نفر منکوحه ی یک شخص نیز همان یک   ؛ قانون الًسلَم 

 4  ربع و یا همان یک ثمن هست....« 
ی که چهار نفر بوده باشند و یا کمتر از گردد از هشت یک و هر چندو نقصان نمی  »...  ؛اساس الًسلَم 

 5 .«باشنداین و همه ایشان در آن مساوی می 

۵ 

انحصار وراثت برای  
 »زوج«

 سهم شرعی؛ 

 تمام ترکه )کلُُّ المال(. 
 تعداد قسمت؛ 

شود و تماماً به  قسمت می  ۱ترکه 
 رسد. شوهر می 

در صورتی که زن فوت کند و در 
نسبی، گانه یک از طبقات سه هیچ 

وارثی نداشته باشد و شوهر تنها وارث  
 باشد. 

»در صورتی که ورثه ی او منحصر است    ؛  علیه السلَمابی بصیر از حضرت باقر  در حدیث    ؛قانون الًسلَم  
 6  .«.. به زوج او، پس جمیع ترکه ی او به زوج او می رسد 

 7 رسد.«زوج می »اگر زن هیچ وارث نداشته باشد جمیع مال او به  ؛اساس الًسلَم   

___________________________________________________________________ 
 

  7کافی ج   |   7خط  130ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 1)
 969ح  251ص   9|  تهذیب ج   1ح  82ص 
ص    9|  تهذیب ج   1خط   238الًسلَم ص  اساس ( 2)

 964ح  249
  7|  کافی ج   7خط  130ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)

 969ح  251ص   9|  تهذیب ج   1ح  82ص 

 پاراگراف آخر  90ص   1قانون الًسلَم ج  ( 4)
  9|  تهذیب ج   2خط   238الًسلَم ص  اساس ( 5)

 964ح  249ص 
  9|  تهذیب ج   20خط  89ص   1قانون الًسلَم ج  ( 6)

 5612ح  262ص  4|  فقیه ج    1055ح  294ص 
 4خط   237الًسلَم ص  اساس ( 7)
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۶ 

انحصار وراثت برای  
 »زوجه« 

 سهم شرعی؛ 

( ترکه. مگر اینکه با  4/1چهارم )یک
شوهرش فامیل باشد که در این 
 صورت تمام ترکه را میبرد. 

 
 تعداد قسمت؛ 

قسمت   ۴در صورت عدم اقربیت ترکه 
  ۳برد و قسمت می  ۱شود. زوجه می 

المال(  )بیتقسمتِ بقیه، مالِ امام 
 است. 

در صورتی که مرد فوت کند و وارث 
  4/1نسبی نداشته باشد. زن بیش از 

برد، مگر اینکه با شوهرش فامیل  نمی 
 )اقربا( باشد. 

»و اما اگر زوج وفات نماید و غیر از زوجه   ؛  علیه السلَم ابی بصیر از حضرت باقر  در حدیث    ؛قانون الًسلَم  

ورثه نداشته باشد در این فرض برای زوجه ی او از ترکه ی او یک ربع است و باقی سه ربع از برای امام 
 1  است.« علیه السلَم 

 

»اگر مرد فوت شد و وارث نداشته باشد مگر زوجه او؟ فرمود از برای زن او ربع است    ؛اساس الًسلَم  

 2  و سه ربع دیگر از برای امام است.«

 

پس از این حدیث صحیح معلوم شد که وارث شدن زوجه به جمیع ترکه ی زوج در  »  ؛ قانون الًسلَم  

 3  صورتی است که آن زن از اقربای آن مرد باشد نه در هر مورد.«

 

و در مقابل این احادیث بعض احادیث دیگر وارد شده که در این    »بعد از ذکر احادیث ؛    ؛قواعد الًسلَم 
رسد و آن احادیث حمل شده بر بودن آن زوجه از اقرباء زوج خود و  فرض همۀ مال زوج به زوجه می 

سؤال کردم از کسی که مرده   علیه السلَم دلیل بر این حمل حدیث فضیل است در تهذیب که از امام رضا  
ز اقرباء خود و به غیر از آن زن قرابت ندارد آن حضرت فرمود که همۀ مال زوج  و یک نفر زوجه دارد ا

 4 رسد پس در میان احادیث منافات نیست.«به زوجۀ او می 

___________________________________________________________________ 
 

  9|  تهذیب ج   20خط  89ص   1قانون الًسلَم ج  ( 1)
 5612ح  262ص  4|  فقیه ج    1055ح  294ص 
  9|  تهذیب ج   4خط   237الًسلَم ص  اساس ( 2)

   1055ح  294ص 
    8خط  90ص   1قانون الًسلَم ج  ( 3)

  9|  تهذیب ج   6خط  132ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 4)
 1057ح  295ص 
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۷ 

محرومیت زوجه از  
 زمین و عقار 

 سهم شرعی؛ 

برد؛ فقط  از زمین و ساختمان ارث نمی 
از قیمت وسایل، درخت و مصالح 

 برد. شده ارث مینقض 

زوجه از عینِ املَک محروم است.  
ساختمان و درختان را در حالِ »کنده  

کنند و شده و تخریب شده« فرض می 
( را از  1/ 8یا  1/ 4زوجه سهم خود )

 برد. قیمتِ آن مصالح می 

»به درستی که زوجه ارث نمی برد از   فرمود ؛  السلَمعلیه  حضرت باقر    اززراره  در حدیث    ؛قانون الًسلَم  
او ، و ارث می برد از نقد و فرش و  ترکه ی زوج خود از دهات و از خانه ها و از اسلحه و از حیوانات  

و قیمت می شود نقض شده ها از بناها و درهای آن ها و چوب های عمارات  لباس و متاع خانه ی او  
 1 از قیمت آن ها.«و قصب و داده می شود حق زوجه 

ها را ها فرضاً و آن »قیمت آلًت و اسباب و خشت و درخت آن بعد از بیرون کردن آن   ؛اساس الًسلَم 
... اگر عمارات و باغات همین طور که بودند   رسدنقض شده فرض کردن نهایت بر پنجاه تومان می 

 2  بوده است.«ها نشدند احتیاج به قیمت درخت و خشت و نی و غیر از این قیمت می 

۸ 

طلاق رجعی و طلاق  
 مریض 

 سهم شرعی؛ 

 ارث برقرار است. 
های پایه همان سهم     تعداد قسمت؛ 

 )نصف، ربع، ثمن(. 

در طلَق رجعی تا پایان عده از هم ارث 
برند. در طلَق در حال بیماری  می 

سال )به شروطی(  )مریض(، زن تا یک 
 برد. از شوهر ارث می 

»و ارث زن مطلقه به طلَق رجعی در زمان عده است اگر زوج در حال صحت با او   ؛اساس الًسلَم 
برد به شرط عدم حصول صحت به طلَق بگوید و اگر در مرض، طلَق گفته باشد تا یک سال ارث می 

برد از زوج خود در صورت فوت مرد و عدم تزویج زن به دیگری... و چنانکه زن در عده رجعیه ارث می 
 3 برد در فرض موت زن در همان عده.«اش ارث میزوج از زوجه چنین او هم

»زمانی که طلَق داد مریض ؛  فرمود    علیه السلَمامام جعفر صادق    ازابوالعباس  در حدیث    ؛ قواعد الًسلَم 
 4  برد مادامی که در مرض بوده... تا یکسال.«در مرض خود پس آن زن از او ارث می

۹ 

نکاح متعه )ازدواج  
 موقت( 

 سهم شرعی؛ 

 ارث ندارد )مگر با شرط(. 

در صیغه )متعه( زن و شوهر ارث 
برند، مگر اینکه هنگام عقد، ارث نمی 

 بردن را با هم شرط کرده باشند. 

»تزویج کردن متعه نکاح به میراث و نکاح  ؛  فرمود    علیه السلَمامام رضا    ازابونصر  در حدیث    ؛قواعد الًسلَم 
اگر شرط ارث کردند پس میراث ثابت می می بدون میراث   اگر شرط نکردند میراث شود، و  شود، و 

 5 شود.«نمی 

___________________________________________________________________ 
 

|  تهذیب ج     1ح  77م  93ص   1قانون الًسلَم ج  ( 1)
 2ح  127ص   7|  کافی ج   1065ح  298ص  9
 از آخر خط دومین  235الًسلَم ص  اساس ( 2)
 2 خط  232الًسلَم ص  اساس ( 3)

|  تهذیب    1ح  10ق  136ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 4)
 5ح  134ص   7|  کافی ج    1376ح  385ص  9ج 
|  تهذیب    3ح  11ق  137ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 5)
 2ح  465ص   5|  کافی ج    1140ح  264ص   7ج 
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 موانع ارث )کفر، ارتداد، قتل، زنا و لعان(  ؛ فصل چهارم 

 

 قاعده کلی از موانع ارث ؛بخش اول 
 

شود که موانع  در شریعت مقدس اسلَم، خویشاوندی و نسب تنها در صورتی باعث ارث بردن می
موانع را با استناد به احادیث صحیحه به چهار شرعی در میان نباشد. مرحوم مؤلف در آثار خود، این  

 ؛فرماینددسته اصلی تقسیم می

 

 کفر و ارتداد  .۱

برد، اما مسلمان از ترین موانع ارث است. در فقه اسلَم، کافر از مسلمان ارث نمیکفر یکی از بزرگ
قبل از تقسیم ارث مسلمان شود. البته اگر کافر برد و مانعِ ارث بردنِ سایر ورثه کفار میکافر ارث می 

ارث  از  فرد  باعث محرومیت  از دین اسلَم(  ارتداد )خروج  او محفوظ است. همچنین  شود، حق 
 .گرددشود، اما مانع ارث بردنِ فرزندان مسلمانِ او نمیمی

 

  منبع و مستندات مؤلف؛                •
 
 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

o  ِ1  «است  ماده ی هفتاد و چهارم در موانع ارث    »تحت عنوان دقیق 
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o  ِ2  «قاعدۀ اول در عدم ارث کافر از مسلمان    »تحت عنوان دقیق 
 

 در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال       •

 
o  فرمود ؛ علیه السلَمدر کتب اربعه از ابن صالح روایت کرده اند که حضرت صادق 

مسلمان بر کافر از ارث مانع می شود و از کافر ارث می برد و کافر مانع نمی شود بر 
 3  .مسلمان و از او نیز ارث نمی برد

___________________________________________________________________ 
 

 74 م 87ص   1ج قانون الًسلَم  ( 1)
 1ق  118ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 2)

|  تهذیب    2ح  74 م 87ص   1ج قانون الًسلَم  ( 3)
|     5ح  143ص   7|  کافی ج     1307ح  366ص  9ج 

 5724ح  336ص  4فقیه ج 
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o  فرمود ؛  علیه السلَمدر کتب اربعه از عبدالرحمن روایت کرده اند که امام محمد باقر 
در نصرانی که مرده و از برای او پسر مسلم است که آن پسر از آن نصرانی ارث میبرد،  
و خداوند با اسلَم بر عزت مسلمانان افزوده و ما مسلمانان از آنها ارث میبریم و آنها  

 1  .از ما ارث نمیبرند
 

o    است از ارث بردن و مرتد از دین اسلَم  ...حاصل این احادیث مانع بودن ارتداد    ...
که پدر آن ها    ...عدم مانع بودن آنها است از ارث بردن اولًد ایشان به سبب کفر    و

 2  .کرده

 

 قتل )عمدی و خطایی( .۲

شود و میراث او کاملًَ محروم میاگر وارثی مور ث خود را عمداً و به ناحق به قتل برساند، از ارث  
رسد. اما اگر قتل از روی خطا باشد یا قتلی باشد که مقتول به سایر ورثه )حتی ورثه خود قاتل( می

 .به حق و در راه اجرای حدود الهی و جهاد انجام گرفته باشد، مانع ارث نیست

 

  منبع و مستندات مؤلف؛                •
 
 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

o  ِ3  «است  ماده ی هفتاد و چهارم در موانع ارث    »تحت عنوان دقیق 
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o  ِ4  «قاعدۀ اول در اینکه قاتل ظالم ارث نمیبرد از مقتول   »تحت عنوان دقیق 
 

 در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال       •

 
o   باقر از حضرت  ابن قیس  از  السلَمو در »فقیه« و »تهذیب«  که    علیه  اند  کرده  روایت 

 فرمود ؛  علیه السلَمحضرت امیرالمومنین 
 5 . زمانی که کسی مادرش را به خطا بکشد ارث می برد ، و در صورت عمد ارث نمی برد

___________________________________________________________________ 
 

  7|  کافی ج   3ح  1ق  118ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 1)
 5721ح  334ص   4|  فقیه ج   4ح  143ص 
 15خط  88ص   1ج قانون الًسلَم  ( 2)
 74 م 87ص   1ج قانون الًسلَم  ( 3)

 1ق  120ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 4)
  9|  تهذیب ج    12خط  88ص   1ج قانون الًسلَم  ( 5)

 5245ح  120ص   4|  فقیه ج   1357ح  379ص 
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o  فرمود که ؛ علیه السلَمدر کافی و تهذیب از هشام روایت کرده اند که امام جعفر صادق 

 1 .فرموده که از برای قاتل میراث نیست  صلی الله علیه و آلهرسول الله 
 

o    و عدم مانع بودن ...  و حاصل این احادیث مانع بودن قتل عمدی است از ارث بردن
 2 . قتل که پدر آن ها کرده...  آنها است از ارث بردن اولًد ایشان به سبب 

 

نا )ولادت نامشروع( .۳  ز 

نسب نامشروع مانع از توارث است. فرزندی که از راه زنا متولد شده باشد، نه از پدر و مادرِ زناکارِ 
 .برندها از او ارث میبرد و نه آنخود ارث می

  منبع و مستندات مؤلف؛                •
 
 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

o  ِ3  «است  در حکم ارث مجوس و ولدالزنا   هشتاد و نهم ماده ی    »تحت عنوان دقیق 
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o  ِ4  «برد ششم در اینکه ولد الزنا ارث نمی قاعدۀ    »تحت عنوان دقیق 
 

 حدیث یا آیه در  مولف  بیان و استدلال       •

 
در کتب اربعه از ابن حسن اشعری گفت روایت کرده اند که بعض اصحاب ما نوشت به  و   •

 به توسط من و سؤال کرد؛  علیه السلَمحضرت جواد 
از کسی که زنا نموده با یک نفر زن و بعد از حامله شدن همان زن را به نکاح خود در آورد و آن زن  

 ؟ شبیه بودپسری زایید و با آن کس بسیار 
 5 . آن حضرت در جواب مرقوم فرمودند ؛ آن پسر ولدالزنا است و از آن کس ارث نخواهد برد

 
و در کافی از یونس و در تهذیب از یحیی بن زید شحام و از ابو بصیر روایت کرده اند که از  •

 ؛سؤال کردند  علیه السلَمامام جعفر صادق 
 ؟آن همان کنیز را خریده و پسر او را ادعا کردهبا کنیزی و بعد از زنا کرده از کسی که 

___________________________________________________________________ 
 

|  تهذیب ج    1ح  1ق  120ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 1)
 5ح  141ص   7|  کافی ج   1352ح  378ص  9
 15خط  88ص   1ج قانون الًسلَم  ( 2)
 89 م 124ص   1ج قانون الًسلَم  ( 3)

 6ق  178ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 4)
  7|  کافی ج   19خط  125ص   1ج قانون الًسلَم  ( 5)

|      1233ح  343ص   9|  تهذیب ج   4ح  164ص 
 5681ح  316ص  4فقیه ج 

 موانع ارث )کفر، ارتداد، قتل، زنا و لعان( 
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فرموده که ولد از    صلی الله علیه و آلهبرد زیرا که رسول الله آن پسر ارث نمیآن کس  از  ؛فرمود
برد ولد الزنا مگر اینکه کسی ادعا  برای فراش است و از برای زناکار سنگ است و ارث نمی

 1  .کند پسر کنیز خود را
 

o   از این احادیث معلوم شد که اولًد زنا از زنا کنندگان خواه مرد باشند و خواه زن ارث
 2 .در غیر آننمی برند و ارث بردن در نسب صحیح است در اسلَم نه 

 

عان )نفی فرزند توسط شوهر(  .۴  ل 

 

اگر مردی همسر خود را به زنا قذف کند )نسبت ناروا بدهد( و فرزندِ متولدشده را با مراسم شرعی  
نمی ارث  پدر  از  دیگر  فرزند  آن  نماید،  نفی  از خود  و »لِعان«  مادرش  با  او  نسبی  ارتباط  اما  برد. 

ماند. نکته بسیار جالب و ظریف در فقه اسلَمی این است که می  خویشاوندان مادری کاملًَ برقرار
برد، اگر پدر بعداً از این نفی پشیمان شود و به فرزند اقرار کند )او را بپذیرد(، فرزند از پدر ارث می

 . اما به عنوان یک جریمه شرعی، پدر هرگز از آن فرزند ارث نخواهد برد

 

  منبع و مستندات مؤلف؛                •
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o  ِ3  « لعان شده ارث ولد    قواعد   »تحت عنوان دقیق 
 

 

 بیان، استدلال و احادیث مستند در کتاب مولف      •

 ها( تعلق دارد. ها و خالهشده منحصراً به مادر و اقوام مادری )داییارث فرزند لعان       •

o  ؛فرمود که  علیه السلَمدر کتب اربعه از زراره روایت کرده اند که امام محمد باقر 
ارث ولد لعان شده از مادر او است، و اگر مادرش مرده باشد برای اقرب مردمان است 

 4  . او است( هایدایی)بر مادر او که اخوال 

 

___________________________________________________________________ 
 

|  کافی ج     2ح  6ق  178ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 1)
 1232ح  343ص   9|  تهذیب ج   3ح  163ص  7
 خط آخر  125ص   1ج قانون الًسلَم  ( 2)

    176ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
  7|  کافی ج    1ح  1ق  176ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 4)

  1218ح  338ص   9|  تهذیب ج   2ح  160ص 

 موانع ارث )کفر، ارتداد، قتل، زنا و لعان( 
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o   در    علیه السلَمو در کافی و تهذیب از محمد بن مسلم روایت کرده از امام جعفر صادق

 ؛حدیث لعان سؤال کردم که 
 برد؟ کدام کس می شده را ارث ولد لعان

 ؛ مادرش  ؛فرمود
اگر مادر او مرده باشد و از مادرش ارث برده باشد و بعد از آن ولد لعان شده  گفتم ؛  

 1 .و خاله او )دایی( لابرد؟ فرمود خکدام کسی میبمیرد پس ارث او را 

 

اگر پدری که فرزند را نفی کرده بود، پشیمان شده و به او اقرار کند، فرزند از نظر ارث به پدر ملحق          •
 .طرفه استشود؛ اما این یک مسیر یکمی 

o   علیه  و در کافی و تهذیب از حلبی در حدیث لعان روایت کرده اند که امام جعفر صادق

 ؛ فرمود  السلَم
شود بر پدرش، و اگر پدر او  اگر پدرش او را ادعا بکند لًحق می... )تا این که فرمود(  
 2  . بردبرد و پدرش از او ارث نمیبمیرد از او ارث می

 
o   امام   لعان از محمد بن مسلم روایت کرده اند که به در تأیید همین مطلب در حدیث

 ؛ گفتم  علیه السلَمجعفر صادق 
   برد؟ اگر بعد از لعان پدرش بر او اقرار کرده باشد آیا در این فرض از او ارث می

 3 .بردبلی ولکن پدرش از او ارث نمی ؛فرمود

 

اقوام مادری به جا  فرزند لعان نه        • ها نیز ارث گذارد، بلکه متقابلًا از آنمیتنها ارث خود را برای 
 . بردمی 

o  گفتم که ؛ علیه السلَمدر کافی و تهذیب از ابوبصیر روایت کرده که به امام جعفر صادق 
خودش ارث   )دایی های(  نیز از اخوال  )ولد لعان شده(  گفتم او... )تا این که فرمود(  

 4  . فرمود ؛ بله  برد؟ می

___________________________________________________________________ 
 

  7|  کافی ج    2ح  1ق  176ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 1)
 1221ح  339ص   9|  تهذیب ج    5ح  160ص 
|     1ح  2ق  177و  176ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 2)

ح   339ص  9|  تهذیب ج   3ح  160ص   7کافی ج  
1219 

|  کافی ج    2ح  2ق  177ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
 1221ح  339ص  9|  تهذیب ج    5ح  160ص  7
|  کافی ج    2ح  3ق  177ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 4)
 1222ح  339ص  9|  تهذیب ج    8ح  161ص  7

 موانع ارث )کفر، ارتداد، قتل، زنا و لعان( 
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کند(، اما بعداً پشیمان شده و قصد دارد او داند )اقرار میفردی ابتدا فرزندی را متعلق به خود می        •
 .را نفی کند

 

از نظر شرعی، نفیِ بعد از اقرار به هیچ وجه پذیرفته نیست. به محض اینکه پدری         
انکار بعدی او هیچ اثر قانونی و شرعی در  شود و  فرزندی را پذیرفت، نسب ثابت می

 چنانکه؛ .قطع ارتباط نسبی و ارث نخواهد داشت

o  فرمود که  ؛ علیه السلَمدر کتب اربعه از حلبی روایت کرده اند که امام جعفر صادق 
هر کسیکه بر ولدی اقرار نماید و بعد از آن او را نفی نماید پس انکار ونفی کردن او  

شود بر او ولد و زمانیکه کسی اقرار کند بر ولد خودش و  شود ولًحق مینمیمسموع  
 1  . شود بر او ولدبعد از آن نفی کند او را لًزم می 

 
 

رود و رسماً از فرزند خود، از جنایات  احتمالی او و از  زمانی که پدری نزد حاکم شرع یا سلطان می       •
 .کندارثش اعلام برائت و بیزاری می

از بین این بیزاری جستنِ پدر، باعث نمی        شود که حق ارث سایر خویشاوندان 
اش تعلق  ترین خویشاوندان نسبیبرود. در صورت فوت این فرزند، میراث او به نزدیک

 خواهد گرفت ؛

 

o  سؤال کردم ؛  علیه السلَمدر تهذیب از ابوبصیر روایت کرده که از امام جعفر صادق 
کند در نزد سلطان و حاکم و از میراث او و از جنایت  رائت میاز کسی که پدرش از او ب 

 او آیا میراث او از برای کسی خواهد شد؟ 
فرموده که میراث او از برای اقرب مردمان    علیه السلَمکه حضرت امیرالمؤمنین    ؛فرمود

 2  .است به او
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 

  7|  کافی ج    1ح  4ق  177ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 1)
 1244و  1242ح  346ص   9|  تهذیب ج   1ح  163ص 

|  تهذیب     1ح  5ق  177ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 2)
 1253ح  349ص  9ج 

ارتداد، قتل، زنا و لعان( موانع ارث )کفر،    
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 جامع موانع ارث و احکام مستثنیات  آن جدول  ؛بخش دوم 

 

 شرایط   و   شرعی   حکم  )مورد(  ارث   مانع 

۱ 

 کفر 
 )توارث بین مسلمان و کافر( 

 اما برد. نمی   ارث مسلمان از ذمی( )حتی کافر طرفه؛یک  مانعیت
 شود. می  کافر ورثه  سایر مانعِ  و بردمی  ارث کافر از مسلمان

»مسلمان از زن ذمیه خود ارث میبرد  ؛    علیه السلَم امام جعفر صادق    از  ابو ولًدحدیث در  ؛الًسلَم  قواعد
 1 .« و زن ذمیه از زوج مسلمان ارث نخواهد برد

»مسلمان بر کافر از ارث مانع می  ؛    علیه السلَمامام جعفر صادق    از  حدیث ابن صالح در    ؛ الًسلَم   قانون 
    2 مسلمان و از او نیز ارث نمی برد.«شود و از کافر ارث می برد و کافر مانع نمی شود بر  

۲ 

 کافر   شدن   مسلمان 
 )قبل یا بعد از تقسیم ترکه( 

 برد. می  ارث شود، مسلمان ترکه تقسیم از  قبل کافر اگر زمان؛ شرط
 ندارد.  سهمی شود، مسلمان  تقسیم از بعد اگر

»هرگاه کافر قبل از قسمت ترکه    ؛  علیه السلَمامام جعفر صادق    از  ابن مسکان   در حدیث   ؛ الًسلَم   قانون 
 3 مسلمان شود ارث می برد و اگر بعد از تقسیم مسلمان شد سهم ارث ندارد.«

»هر که قبل از قسمت ترکه مسلمان  ؛  علیه السلَمامام جعفر صادق    از  ابن مسکان   در حدیث   ؛ الًسلَم   قواعد 
قسمت کردن شد پس از برای او میراث  گردد پس از برای او میراث او میرسد و اگر اسلَم او بعد از  

 4 نیست.«

۳ 

 ارتداد 
 )مرتد ملی و مرتد فطری( 

  اشورثه  بین  خودش  مال اما برد،نمی  ارث مرتد شخص حکم؛
  ورثه  به فطری  مرتد و کافر ورثه به ملی )مرتد شود. می  تقسیم

 رسد(. می  مسلمان

»کسی که مرتد شد از اسلَم ، آیا مال  ؛  علیه السلَم امام جعفر صادق  از ابی ولًد   در حدیث ؛ الًسلَم   قانون 
 5 ث او.«ااو چه طور می شود ؟ حضرت فرمود ؛ قسمت می شود به قرار کتاب خداوند به ور

»در این حدیث حکم مال مرتد ملی را بیان کرده که مال او بر ورثه کفار او می رسد و   ؛الًسلَم   قواعد 
 6  نیز حکم مال مرتد فطری را ذکر نموده که مال او بر ورثه مسلمانان او می رسد.«

___________________________________________________________________ 
 

|     2و  1ق اول ح  118ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 1)
ح   366ص  9|  تهذیب ج   6ح  143ص   7کافی ج  
1306 
  7|  کافی ج   2ح  74م  87ص   1قانون الًسلَم ج  ( 2)

 1307ح  366ص  9|  تهذیب ج   5ح  143ص 
|  کافی ج    3ح  74م  87ص   1قانون الًسلَم ج  ( 3)
 1317ح  369ص   9|  تهذیب ج    3ح  144ص  7

  7|  کافی ج  2ح  3ق  119ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 4)
 1317ح  369ص   9|  تهذیب ج   3ح  144ص 
|  کافی ج     4ح  74م  87ص   1قانون الًسلَم ج  ( 5)
 1334ح  374ص  9|  تهذیب ج    2ح  152ص  7
 6و خط   1ح  4ق  120ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 6)
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۴ 

 عمد   قتل 
 )ظالمانه( 

 دیه از حتی )و مقتول از وجه هیچ به عمدی قاتل مطلق؛ مانعیت
 برند. می  ارث مقتول از قاتل یورثه  اما برد. نمی  ارث او(

»زمانی که کسی مادرش را به خطا بکشد ارث   ؛علیه السلَم باقرامام  از ابو عبیده   در حدیث   ؛ الًسلَم   قانون 
کسی  ؛ »  علیه السلَم امام جعفر صادق    از  جمیل در حدیثو  ...  «  می برد ، و در صورت عمد ارث نمی برد

 1 که پسر یا پدر خود را بکشد از ایشان ارث نمی برد و لکن ارث مقتول به ورثه ی قاتل می رسد.«
»از زنیکه با عمد دواء خورده بدون اطلَع زوج  ؛    علیه السلَم   باقرامام    از  ابی ولًد  در حدیث   ؛الًسلَم   قواعد 

... عرض کردم آن زن از دیه حمل خودش ارث نمیبرد؟ فرمود نه   کردهخودش و حمل خود را سقط  
 2  زیرا که با عمد او را کشته است.«

۵ 

 خطایی   قتل 
 )یا قتل به حق( 

  که قاتلی نیست.  ارث مانع باشد خطا روی از اگر قتل مانعیت؛ عدم
 برد. می  ارث نیز کشته را مقتول ظالم( با جهاد )مثل حق به

که کسی مادر خود را با خطا بکشد از   »زمانی؛    علیه السلَم  باقرامام    از  ابن قیس   در حدیث  ؛الًسلَم   قواعد 
در مورد ؛  )  علیه السلَم  صادقامام    از  حفص  در حدیث...    او ارث میبرد و اگر با عمد بکشد ارث نمیبرد

 3  بلی زیرا که او اهل باطل را با حق کشته است.« ؛فرمود ( کشتن اهل بغی در جنگ
»حاصل این احادیث مانع بودن ارتداد و قتل عمدی است از ارث بردن... و عدم مانع   ؛ الًسلَم   قانون 

 4 بودن آنها است از ارث بردن اولًد ایشان به سبب کفر و قتل که پدر آن ها کرده.«

۶ 

 زنا 
 )ولادت نامشروع(

 و  بردنمی  ارث  زناکار مادرِ  و  پدر از زنا، از متولد  فرزند کامل؛ مانعیت
 گیرد. نمی  شکل شرعی نسب

ولد  فرموده؛    صلی الله علیه و آله...زیرا که رسول خدا  »؛    علیه السلَم  صادقامام    از  حلبی   در حدیث   ؛ الًسلَم   قانون 
ادعا می کند سنگ است و  از برای فراش و وطی صحیح است و از برای دهان زناکار که آن ولد را  

اولًد زنا از زنا کنندگان و مولف بیان میفرماید ؛ » .  . . «  اولًدی که به طریق زنا به عمل آمده ارث ندارد
 5خواه مرد باشند و خواه زن ارث نمی برند.«

»آن پسر از زنا است و ؛   علیه السلَم  محمد تقیامام    از  محمد بن حسن اشعری  در حدیث   ؛الًسلَم   قواعد 
 6  برد.«ارث نمی 

___________________________________________________________________ 
 

|     12و   10خط  74م  88ص   1قانون الًسلَم ج  ( 1)
ح   140ص   7|  کافی ج   1357ح  379ص  9تهذیب ج 

 1350ح   378ص   9|  تهذیب ج   3
  7|  کافی ج   1ح  2ق  121ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 2)

 1356ح  379ص   9|  تهذیب ج   6ح   141ص 
ق   122و ص   1ح  3ق  121ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
  4|  فقیه ج   1357ح  379ص   9|  تهذیب ج    1ح  5

 1364ح  381ص  9|  تهذیب ج   5690ح  319ص 

    15خط  74م  88ص   1قانون الًسلَم ج  ( 4)
و خط   17خط  89م  125ص   1قانون الًسلَم ج  ( 5)

ص    9|  تهذیب ج   1ح  163ص  7|  کافی ج   آخر
 1242ح  346
|  تهذیب     1ح  6ق  178ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 6)
 1233ح  343ص  9ج 
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۷ 

عان   ل 
 شده توسط شوهر()فرزند  نفی 

 ارث مادری  خویشان  و مادر از طفل پدر؛ سمت  از طرفهیک  مانعیت
  او از فرزند بگیرد، گردن را فرزند و کند رجوع  بعداً  پدر اگر برد. می 

 برد. نمی  ارث فرزند  از پدر ولی بردمی ارث

»ارث ولد لعان شده از مادر او است، و اگر مادرش ؛    علیه السلَم  باقرامام    از  زراره  در حدیث   ؛الًسلَم   قواعد 
  صادق امام    از  حلبی   در حدیث...  «  مرده باشد برای اقرب مردمان است بر مادر او که اخوال او است

برد و میشود بر پدرش، و اگر پدر او بمیرد از او ارث  و اگر پدرش او را ادعا بکند لًحق می؛ »  علیه السلَم 
 1 برد.«پدرش از او ارث نمی 

 

 

 احکام خاص و مستحدثه در ارث ؛فصل پنجم
 

 قاعده کلی از احکام خاص  ؛بخش اول 
شویم که نیازمند قواعد خاصی است؛ ای مواجه می در مباحث ارث، گاهی با شرایط ویژه و پیچیده 

شده، مواردی مانند غایب شدن یک شخص، مرگ همزمانِ چند وارث، وضعیت جنین و طفل سقط 
ه ، گرعلیهم السلَمنظیر بر روایات اهل بیت  و احکام افراد دوجنسه )خنثی(. مرحوم مؤلف، با تسلطی بی

 .انداز تمام این مسائل گشوده

 

 شده( حَمْل )جنین و طفل سقط .۱

برای ارث بردنِ نوزاد، شرط حیات در زمان تولد الزامی است. برخی فقهای عامه گریه کردن )صدا  
را شرط می احادیث صریح میدادن(  به  استناد  با  اما مرحوم مؤلف  نفسِ »حرکت دانند،  فرمایند 
 .حیات است، حتی اگر طفل لًل باشدکردن«، دلیل بر 

  منبع و مستندات مؤلف؛                •
 
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o  ِ2  « هشتم در ارث حمل قاعده    »تحت عنوان دقیق 

___________________________________________________________________ 
 

|     1ح  2و ق  1ح  1ق  176ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 1)
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  9|  تهذیب ج    3ح  160ص   7|  و  |  کافی ج   1218
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 در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال       •
 

o  ؛ فرمود  علیه السلَمدر کافی از ربعی روایت کرده که امام جعفر صادق 
برد هر چندی که صدا نکند زیرا که  در طفل زائیده شده زمانی که حرکت کند ارث می

 1  . شود که آن طفل گنگ استبسا می
 

o  ؛فرمود  علیه السلَماز ربعی که امام جعفر صادق روایت کرده در کافی و تهذیب 
سقط شده که زمانی که از بطن مادر سقط شد و حرکت واضح نمود ارث در طفل  

 2  . برندبرد، و از آن ارث میمی

 

 مفقودالخَبَر )شخص غایب(  .۲

کنار گذاشته  او  او در دست نباشد، سهم  از حیات یا ممات  از ورثه غایب باشد و خبری  اگر یکی 
 .گردداز تفحص، حبس میشود و اموالِ شخصیِ خودِ او نیز تا چهار سال پس می

  منبع و مستندات مؤلف؛                •
 
 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

o  ِ3  « هشتاد و هشتم در حکم مال کسی که مفقودالخبر  ماده ی    »تحت عنوان دقیق 
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o  ِ4  «   است قاعدۀ ششم در ارث بردن غائب    »تحت عنوان دقیق 
 

 در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال       •

 
o  فرمود ؛  علیه السلَمدر »کافی« و »تهذیب« از سماعه روایت کرده اند که حضرت صادق 

کسی که مفقودالخبر است مال او حبس می شود از ورثه ی او تا این که چهار سال از تردد 
تقسیم می شود در بین ورثه  کنندگان پرسیده شود پس اگر در این مدت او را نیافتند مال  
 5 . ی او و اگر اولًد داشته باشد انفاق می شود در این مدت به آنها

 

___________________________________________________________________ 
 

  7|  کافی ج   2ح  8ق  179ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 1)
 1ح  155ص 
|  کافی ج    3ح  8ق  179ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 2)
 1394ح  391ص   9|  تهذیب ج   2ح  155ص  7

 88 م 123ص   1ج قانون الًسلَم  ( 3)
 6ق  184ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 4)
|  کافی ج    2ح  88 م 123ص   1ج قانون الًسلَم  ( 5)
 1386ح  388ص  9|  تهذیب ج    9ح  155ص  7
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o   نهایت ماندن مال غائب چهار سال است مولف ذیل احادیث مربوطه بیان میفرماید ؛

ن و اعمام و اخوال وزن  و بعد از آن ورثۀ او از اولًد و پدر و مادر و یا برادران و خواهرا
دهند و او را از کنند، و زن او را هشت یک و یا چهار یک میاو مال او را قسمت می
 1  نمایند.مال شوهرش بیرون می 

 

 

م )مرگ همزمان در حوادث( غَرْقی و مَهْدوم .۳  عَلَیْه 

بمیرند و مشخص نباشد اگر چند نفر از خویشاوندان )مثل پدر و پسر، یا زن و شوهر( در یک حادثه  
ها از »اصلِ مالِ یکدیگر« )نه  آن  ؛شوداند، قانونِ زیبایی در اسلَم جاری می یک زودتر فوت کردهکدام 

برده ارث  هم  از  تازه  که  پولی  میاز  ارث  فقط اند(  حکم  این  که  دارند  تأکید  بزرگوار  مؤلف  برند. 
سوزی، وبا و طاعون نیز جاری ات، آتشمخصوص غرق شدن یا زیر آوار ماندن نیست، بلکه در تصادف

 .است

  منبع و مستندات مؤلف؛                •
 
 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

 

o   ِارث کسانی که بعد از فوت سابق و لًحق آن ها   هشتاد و ششم ماده ی    »تحت عنوان دقیق

 2  «   شود معلوم نمی 
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o  ِ3  « پنجم در ارث اشخاص غرقی و در زیر سقف ماندگان قاعدۀ    »تحت عنوان دقیق 
 الاسلام  اساس در کتاب   •

o  4  ...اندو اما ارث کسانی که غرق شده 
 

 به اختصار   در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال       •

 
o   در »کافی« و »تهذیب« از ابن مسلم روایت کرده اند که گفت سؤال کردم از حضرت

 ؛ علیه السلَمباقر 

 ؟از زوج و زوجه ای که در زیر سقف مانده و مردند 

___________________________________________________________________ 
 

 4خط  185ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 1)
 م  120ص   1ج م قانون الًسلَ ( 2)
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 256تا  ص  255ص اساس الًسلَم از   ( 4)
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زن و مرد از هم دیگر ارث می برند از اصل مال یکدیگر نه از آن چه از هم    ؛حضرت فرمود  
دیگر ارث برده اند یعنی؛ هر کس سهم خود را از اصل مال آن دیگری می برد نه از آن مال 

 1  .که آن را ارث آورده است

 
o  سؤال کردم ؛  علیه السلَمو در کافی و فقیه از حجاج روایت کرده از امام جعفر صادق 

میرند و میها افتاده باشد و شوند و یا سقف بر سر آن از قومی که در کشتی غرق می 
 ؟ها اول و یا در آخر مرده اندشود کدام یکی از آنمعلوم نمی

برند و این در کتاب امیرالمؤمنین ها از بعض دیگر ارث میبعضی از آن  ؛حضرت فرمود  
 2  .است علیه السلَم

 
o ارث بردن اموات از یکدیگر اختصاص  ...  ؛    مولف ذیل احادیث مربوطه بیان میفرماید

در مطلق آب و گل و خاک و  بلکه  ...    )تا این که فرمود(   ....به مورد هدم و غرق ندارد  
ریک و آتش و چاه و وبا و طاعون و غیر ذلک همین که دو نفر فوت شدند و مقدم  
و مؤخر ایشان در موت معلوم نگردید حکم احادیث مذکوره در حق آن ها جاری و  

 3 .ع استواق
 

o   اند  و اما ارث کسانی که غرق شده مولف در اساس الًسلَم بیان فرمودند که؛  و همچنین
اند پس معلوم نشده که کدام یکی از وراث اول فوت  و یا در زیر سقف و دیوار مانده

)و بعد از ذکر احادیث مربوطه فرمود(   ....  برندشده و در این فرض از هم دیگر ارث می
چنین در موت فرق نیست در میان غرق  تقدیم هر یکی به دیگری فرق ندارد و هم  ...

زیرا که مورد سؤال غرق و   ،و حریق و هدم و موت وباء و طاعون و قتل و غیر ذلک
اند  ها خیال کرده هدم شده نه این که حکم انحصار به آن دو مورد دارد چنانکه بعضی
 4  . زیرا که ارث بردن غرق شدگان از هم دیگر از بابت قاعده عدل است

 

___________________________________________________________________ 
 

  7|  کافی ج   2ح  86 م 120ص   1ج قانون الًسلَم  ( 1)
 1288ح  360ص  9|  تهذیب ج   5ح  137ص 
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 5656ح  306ص   4|  فقیه ج   1ح  136ص  7
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 خُنثی و اشخاص دارای شرایط خاص جسمی  .۴

ها مشخص نیست وضع  انگیزی برای تعيِن سهم ارث کسانی که جنسیت آناحکام دقیق و شگفت
 .مجرای خروج بول )ادرار( استها شده است که معیار اصلی در آن

 

  منبع و مستندات مؤلف؛                •
 
 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

o  ِ1  « و پنجم در ارث خنثی و شبیه خنثی هشتاد  ماده ی    »تحت عنوان دقیق 
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o   ِقاعدۀ دویم در خنثی    و »   « اول در حکم ارث خنثی مشکل قاعدۀ    »تحت عنوان دقیق
  قاعدۀ سیم در میراث کسی که از برای او آلت ذکور و فرج زنان نیست   « و »   غیر مشکل 

 2  « قاعدۀ چهارم در ارث کسی که دو سر دارد  « و » 
 الاسلام  اساس در کتاب   •

o 3  ...و اگر یکی از ورثه خنثی باشد 
 

 

 به اختصار   در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال       •

 
o   از حضرت نمودم  اند گفت سؤال  کرده  روایت  ابن سالم  از  »کافی« و »تهذیب«  در 

 ؛   علیه السلَمصادق 

 ؟  اگر مولودی باشد و برای او هم آلت ذکور بوده باشد و هم آلت اُناث

از او بول می کند و در صورتی    ارث می برد بر حسب آن مخرجی که  ؛حضرت فرمود 
مخرج بول بکند پس از هر یک که بول سبقت می کند بر حسب آن ارث که از هر دو  

می برد و اگر از دو مخرج به یک آن بول او خارج شود بدون این که از یکی قبل از 
دیگری خارج می شود در این صورت ارث می برد مقابل نصف میراث ذکور و نصف  

 4  .میراث اُثاث

___________________________________________________________________ 
 

 85 م 119ص   1ج قانون الًسلَم  ( 1)
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o   سؤال کردند    علیه السلَمو در کافی و تهذیب از اسحق روایت کرده اند که از امام جعفر صادق
 ؛

از مولودی که نه از ذکور و نه از اناث است و برای او فقط یک دبر بوده که از آن بول  
 ؟ شود و ارث او چطور استخارج می

کنند و از خداوند درخواست مینشینند پس دعا  حاکم و جمعی با او می   ؛حضرت فرمود  
کشند در ارث او که آیا ارث او مثل ذکور باشد و یا مثل اناث، و هر نمایند و قرعه میمی

ارث می که خارج شد آن طور  قرعه  کدامی  از  اعدل است  که کدام قضیه  برد، و فرمود 
ونس قرعه کشید  کشیدن و خداوند فرموده فَسَاهَمَ فَكاَنَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ یعنی حضرت ی

 1 .پس از مغلوب شدگان گردید

 
o  فرمود که ؛ علیه السلَمو در کتب اربعه از حریز روایت کرده اند که امام جعفر صادق 

در زمان امیرالمؤمنین مولودی بوجود آمد که دو سر و دو سینه در یک حقو داشته، و از  
 ؟آن حضرت سؤال کردند از ارث بردن او

کنند اگر هر دو یک مرتبه بیدار  خوابد یک سر را بیدار میوقتی که می  ؛حضرت فرمود  
شود و اگر یکی بیدار شد و دیگری در خواب مانده  ها یک کس حساب میشدند پس آن

 2  .شونددر آن وقت دو نفر حساب می

 
o و اگر یکی از ورثه خنثی باشد و آلت ذکور و فرج اناث هر دو را داشته باشد پس ارث او نصف 

 3 . میراث مرد و نصف میراث زن است
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
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 جدول جامع احکام خاص و مستحدثه در ارث ؛بخش دوم 

 

 اقدام   نحوه  و   فقهی   قاعده  حکم   موضوع  

۱ 

 شدهسقط  طفل و جنین
 ارث کند واضحی حرکت  سقط( )یا تولد از پس  اگر حیات؛ شرطِ 

 نیست(.  شرط کردن )صدا بردمی 

برد هر »زمانی که حرکت کند ارث می ؛    علیه السلَمامام جعفر صادق    از  ربعی   در حدیث   ؛ الًسلَم   قواعد 
امام جعفر   از  ربعی  و باز در حدیث...  «  شود که آن طفل گنگ استچندی که صدا نکند زیرا که بسا می 

برد، و از آن ارث  حرکت واضح نمود ارث می زمانی که از بطن مادر سقط شد و  ؛ »    علیه السلَمصادق  
 1 برند.«می 

۲ 

 مفقودالخبر 
 )شخص غایب( 

  مسافران، از جستجو سال چهار از پس  سال؛ ۴  تا مال حبس
 شود. می  تقسیم ورثه بین مالش نشد پیدا اگر

مفقودالخبر است مال او »کسی که  ؛    علیه السلَم امام جعفر صادق    از  سماعه   در حدیث   ؛  الًسلَم   قانون 
حبس می شود از ورثه ی او تا این که چهار سال از تردد کنندگان پرسیده شود پس اگر در این مدت 
او را نیافتند مال تقسیم می شود در بین ورثه ی او و اگر اولًد داشته باشد انفاق می شود در این  

 2 مدت به آنها.«
»مال کسی را که مفقود شده در مدت چهار ؛    علیه السلَم  کاظمامام    از  ابن عمار   در حدیث   ؛ الًسلَم   قواعد 

 3 نمایند.« کنند و بعد از آن قسمت می سال حبس می 

۳ 

م مَهْدوم   و   غَرْقی   عَلَیْه 
 )مرگ همزمان دو خویشاوند(

 اصلِ  از فقط  اما برند،می ارث هم از مال؛  اصل از متقابل توارث
 اند. برده  ارث هم از لحظه همان  در که مالی از نه هم، مال

»زن و مرد از هم دیگر ارث می برند از اصل  ؛  علیه السلَم باقرامام   از ابن مسلم   در حدیث  ؛   الًسلَم   قانون 
مال یکدیگر نه از آن چه از هم دیگر ارث برده اند یعنی؛ هر کس سهم خود را از اصل مال آن دیگری 

 4 که آن را ارث آورده است.«می برد نه از آن مال 
معنای ارث بردن از هم دیگر این است   » ؛    علیه السلَم   باقر  حضرت  از  ابن مسلم  در صحیحه   ؛ الًسلَم   اساس 

و مولف  ...    «بردها از اصل مال هم دیگر وارث شود نه از مالی که از هم دیگر ارث میکه هر یکی از آن 
در موت فرق نیست در میان غرق و حریق و هدم و موت وباء و طاعون و قتل  ؛ »  در اساس فرمودند 

 5 «.و غیر ذلک 

___________________________________________________________________ 
 

|  کافی    3و   2ح  8ق  179ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 1)
 1ح  155ص   7ج 
|  کافی ج    2ح  88م  123ص   1قانون الًسلَم ج  ( 2)
 1386ح  388ص  9|  تهذیب ج    9ح  155ص  7
|  کافی    1خط  6ق  185ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 3)
 1385ح  388ص   9|  تهذیب ج    8ح  155ص   7ج 

|  کافی ج    2ح  86م  120ص   1قانون الًسلَم ج  ( 4)
 1288ح  360ص   9|  تهذیب ج   5ح  137ص  7
|  کافی    17و خط  11خط   256الًسلَم ص  اساس ( 5)
 1288ح  360ص   9|  تهذیب ج   5ح  137ص   7ج 
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۴ 

 پول بی   و   ناچیز   شخص 
 )در حوادث مرگ همزمان( 

 از پولبی پول، بی  دیگری  و باشد پولدار  یکی اگر طرفه؛یک ارث
 )چون بردنمی  پولبی  از چیزی  دارمال ولی برد،می ارث دارمال 

 نبوده(.  پولی

»آن دراهم داده می شود به مولًی آن  ؛  السلَم علیه  صادقاز امام  ابن حجاج   حدیثدر   ؛ الًسلَم   قانون 
 1  که چیزی نداشته و از برای مولًی صاحب دراهم چیزی داده نمی شود.«

ها مال داشته باشد مثل پدر و دیگری مال نداشته باشد مثل پسر اگر یکی از آن ... » ؛اساس الًسلَم 
...  «. بردکسی بدون مال ارث نمی برد و صاحب مال از  پس شخص بدون مال از صاحب مال ارث می 

رسد و به مال صاحب مال به آن برادر بدون مال می ؛ »  علیه السلَم  صادقامام  از    ابن حجاج در صحیحه  و  
 2 «. ورثه صاحب مال چیزی نیست

۵ 

 غیرمُشکل   خُنثای 
 )دارای دو آلت که یکی غالب است(

 هر از یا شود، خارج   ادرار که مخرجی هر از بول؛ مخرج  ملَکِ 
 است.  همان جنسیت شود،  خارج  زودتر که کدام

از   »ارث می برد بر حسب آن مخرجی که؛    علیه السلَم  صادقاز امام    سالمابن    حدیثدر    ؛  الًسلَم   قانون 
او بول می کند و در صورتی که از هر دو مخرج بول بکند پس از هر یک که بول سبقت می کند بر  

 3 حسب آن ارث می برد.«
اگر از آلت ذکور بول کند ارث ذکور دارد  »؛    علیه السلَم   صادقاز امام    داود بن فرقد  حدیثدر   ؛قواعد الًسلَم 

 4  «.بردو اگر از فرج خود بول کند ارث اناث را می

۶ 

 مُشکل   خُنثای 
 )دارای دو آلت مساوی( 

  دو هر از ادرار خروج اگر اناث؛ سهمِ  نصف + ذکور سهمِ  نصف
 باشد.  همزمان دقیقاً 

و اگر از دو مخرج به یک آن بول او ...  »؛    علیه السلَم   صادقاز امام    سالمابن    حدیثدر    ؛الًسلَم   قانون 
خارج شود بدون این که از یکی قبل از دیگری خارج می شود در این صورت ارث می برد مقابل نصف  

 5 میراث ذکور و نصف میراث اُثاث.«
و اگر از هر جهت مساوی شدند پس ارث ... »؛  علیه السلَم  صادقاز امام  هشام  حدیثدر  ؛قواعد الًسلَم 

 6  «.شودبردن او میراث مردان و میراث زنان است، یعنی نصف از این و نصف از آن می 

___________________________________________________________________ 
 

|  کافی ج    3ح  86م  120ص   1قانون الًسلَم ج  ( 1)
 1286ح  360ص   9|  تهذیب ج   2ح  137ص  7
  256آخر و ص خط دو  255الًسلَم ص  اساس ( 2)

 6خط 
  7|  کافی ج   1ح  85م  119ص   1قانون الًسلَم ج  ( 3)

 1269ح  354ص  9|  تهذیب ج   3ح  157ص 

  7|  کافی ج   2ح  2ق  181ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 4)
 1267ح  353ص   9|  تهذیب ج   1ح  156ص 
  7|  کافی ج   1ح  85م  119ص   1قانون الًسلَم ج  ( 5)

 1269ح  354ص  9|  تهذیب ج   3ح  157ص 
  7|  کافی ج   1ح  1ق  180ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 6)

 1269ح  354ص  9|  تهذیب ج   3ح  157ص 
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۷ 

ه  دارای   /   آلت   فاقد    ثُقْب 
 های جنسی( )بدون نشانه 

  را زن  و مرد نام دعا، از پس مسلمین؛  حاکم کشیقرعه 
 کنند. می  مشخص را او سهم  قرعه با و نویسندمی 

از ؛    علیه السلَم  صادقاز امام    ثعلبه   حدیثدر    ؛ الًسلَم   قانون  »رییس مسلمین با جمعی می نشیند و 
خداوند در خواست می کنند که امر آن مولود را به آن ها کشف نماید و بعد از دعا قرعه میکشند پس  

 1 را می برد.«اُناث اگر به نام ذکور خارج شود سهم ذکور را می برد و اگر سهم اُناث بیرون شود، سهم 
 

نشینند پس دعا حاکم و جمعی با او می » ؛    علیه السلَم  صادقاز امام    اسحاق   حدیثدر    ؛ قواعد الًسلَم 
کشند در ارث او که آیا ارث او مثل ذکور باشد و  نمایند و قرعه می کنند و از خداوند درخواست میمی 

 2  «.یا مثل اناث

۸ 

 بدن  یک در سر دو دارای  شخص  

  نفر یک  شوند، بیدار هم با دو هر اگر  بیداری؛ و خواب ملَکِ 
 دو ماند، خواب  دیگری  و شد بیدار یکی اگر شود. می  محسوب

 ؛شوندمی  محسوب نفر

»در وقت خواب یکی را حرکت می دهند تا   ؛    علیه السلَم  صادقاز امام    حریز  حدیثدر    ؛ الًسلَم   قانون 
می برند و اگر یکی  بیدار شود اگر هر دو به یک مرتبه بیدار شدند آن ها یک نفرند و ارث یک نفر را  

 3 بیدار شد و دیگری در خواب ماند آن ها دو نفرند و ارث دو نفر را می برند.«
 

خوابد یک سر را بیدار  وقتی که می»؛    علیه السلَم  صادقاز امام    حریز  حدیثدر  همچنین   ؛قواعد الًسلَم 
شود و اگر یکی بیدار شد و  می ها یک کس حساب  کنند اگر هر دو یک مرتبه بیدار شدند پس آنمی 

 4  «. شونددیگری در خواب مانده در آن وقت دو نفر حساب می 

 

 

___________________________________________________________________ 
 

  7|  کافی ج   3ح  85م  119ص   1قانون الًسلَم ج  ( 1)
 1275ح  357ص  9|  تهذیب ج    3ح  158ص 
|  کافی ج    1ح  3ق  182ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 2)
 1274ح  356ص  9|  تهذیب ج    1ح  157ص  7

|      4ح  85م  120و  119ص   1قانون الًسلَم ج  ( 3)
ح   358ص  9|  تهذیب ج   1ح  159ص   7کافی ج  
1278 
|  کافی ج    1ح  3ق  183ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 4)
 1278ح  358ص  9|  تهذیب ج    1ح  159ص  7
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 المالاموال بلاوارث و حقوق بیت ؛فصل ششم
 

 قاعده کلی از اموال بلاوارث  ؛بخش اول 
 

یک  شود. اگر شخصی از دنیا برود و در هیچ در شرع مقدس اسلَم، هیچ مالی بدون صاحب رها نمی
گانه و همچنین در میان همسران، وارثی نداشته باشد، اموال او مصداق »انفال« و از طبقاتِ سه 

ضمن تبيِنِ دقیقِ فقهیِ این اموال، با  کند. مؤلف بزرگوار در این فصل،  »حقوق عمومی« پیدا می
نظیر به غصبِ این اموال توسط نااهلَن تاخته و مسئولًن حکومتی را به ادای تکلیف شجاعتی کم
 .خوانندشرعی فرامی

 

 

 و فقرا انفال  و    امام زمان )عج( تعلق مال  بدون  وارث به  

 .است علیه السلَممام معصوم اموالِ شخصِ بلَوارث، غنیمت و حقِ اختصاصیِ خداوند، رسول و ا

 

  منبع و مستندات مؤلف؛                •
 
 در کتاب قانون الاسلام )جلد اول(  •

o  ِ1  «   در میراث کسی که وارث ندارد  هشتاد و هفتم ماده ی    »تحت عنوان دقیق 
 )جلد سوم(  الاسلام   قواعد در کتاب   •

o   ِقاعدۀ    « و »   است قاعدۀ اول در اینکه ارث کسی بدون وارث از انفال    » تحت عنوان دقیق
قاعدۀ   « و »  دویم در اینکه مال شخص بدون وارث راجع است بر بیت المال مسلمانان 

قاعدۀ چهارم در    « و »   سیم در اینکه مال شخص بدون ورثه راجع است بر فقراء بلد او
 2  «   اینکه ارث کسی بدون وارث مال امام است 

 الاسلام  اساس در کتاب   •

o  3  ...ندارداما ارث کسی که وارث و 
 

___________________________________________________________________ 
 

 87 م 122ص   1ج قانون الًسلَم  ( 1)
و   2ق  174ص  -  1ق  173ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 2)
 4ق  175ص  -  3ق 
 257ص اساس الًسلَم از   ( 3)
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 به اختصار   در حدیث یا آیه مولف  بیان و استدلال       •

 
مولف عزیز در اسنادی که در بالً ذکر شده آیات و احادیث مربوط به این مسئله        
 ؛بیان فرموده بعد از آیه و احادیث مربوطه میفرمایند اهم رم

o   چون کسی بمیرد و وارثی نداشته باشد مال آن کس کاَنََّهُ غنیمتی است که ، مخصوص
به خداوند و رسول او است و بعد از رسول خدا این انفال با تمامی شقوق آن به امام  

   1؛ آن مال را مصرف می نمایدمی رسد و امام در هر محل که صلَح می داند    علیه السلَم

 

 

 مصارف اموال بلاوارث در اعانت فقرا و مصالح عامه        •

آیا این اموال باید در خزانه انباشته شود؟ مؤلف با تجمیع احادیث )که برخی مال را برای امام، برخی 
روایات نیست و هدف  کنند که هیچ اختلَفی در  دانند( ثابت میالمال و برخی برای فقرا میبرای بیت

 .نهایی، صرفِ این اموال برای فقرای همان شهر و مصالح عموم مسلمین است

 
 

 ؛ بیان مؤلف )عین عبارات اساس الاسلام(        •

 
o    «یک منافع تجارت و  مراد از انفال و بیت المال و مال امام که غیر از خمس و پنج

عامه و به مصارف راجعه بر  ها راجع است به مصالح  صناعت و زراعت است همه آن
از ضعفاء  پریشانی  رفع  فقراء و  اعانت  از مصالح مسلمانان  عموم مسلمین و یکی 
است و از این جهت در بعض احادیث وارد شده که ارث کسی که وارث ندارد به اهل  

 2 «.دهندشهری او میبلد او و بر هم
 

o  ؛فرمود که علیه السلَمدر کافی و تهذیب از خلَد روایت نموده که امام جعفر صادق 
 3  .دادند امیرالمؤمنین مال کسی بدون وارث را بر همشهری او می

 
 

o   منافات )قواعد الًسلَم(  و در میان این چهار قاعده  ؛  و مثل اینها است احادیث دیگر
نیست چنانکه بعض از علماء منافات خیال کرده زیرا که انفال و بیت المال راجع است  

___________________________________________________________________ 
 

 14خط  87 م 122ص   1ج قانون الًسلَم  ( 1)
 19خط   258ص الًسلَم   اساس ( 2)

|  کافی ج     1ح  3ق  174ص   3ج الًسلَم  قواعد  ( 3)
 1382ح  387ص  9|  تهذیب ج    2ح  169ص  7
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بر امام چنانکه در مسائل خمس در انفال ذکر شد که انفال مال امام است، و رئیس  
بر  را  وارث  بدون  کسی  ارث  امیرالمؤمنین  که  احادیث  آن  در  و  است،  المال  بیت 

ها دلیل نبوده که آن مال از امام نبوده، و بلکه مال  داد پس آنهمشهری فقراء او می 
داد، و امام مال خود را به فقراء و  امام بوده و آن حضرت آن را بر آن فقراء بلد او می

 1  ...کرد به حسب مصلحتدر مصالح صرف می
 

 متولیان امور مالیه انتقاد و هشدار شدید مؤلف به حاکمان و        •

است. ایشان غصب   رحمت الله علیهباغی  عربحسین موسوی  این بخش، نقطه اوجِ غیرت دینیِ سید  
های جعلی اموال بلَوارث )که باید صرف مجاهدین، ایتام و فقرا شود( را توسط ظالمان و با قباله

 است. محکوم کرده 

 

 ؛ بیان مؤلف )عین عبارات(        •

 
o    «  وزارت مالیه وقت و تکلیف لًزم به همین وزارت جلیله جمع کردن اولین واجب به

از  المال  همین اموال و به دست آوردن این املَک و اخراج نمودن این نحو بیت 
... و    دست غیر اهل و بیرون کردن امثال این حقوق است از تصرف غصب کنندگان

یه مسئول عجزه ملت و خانه عدلیه الهدر ترک این تکلیف لًزم وزارت مالیه در دیوان
محل طعن فقراء مملکت و از جمله خیانت کنندگان ایران و از زمره خائنین مسلمانان 

 2 «...خواهد شد

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
 

 8و خط  1خط  260ص الًسلَم   اساس ( 2) پاراگراف آخر  4ق  175ص   3ج الًسلَم  قواعد  ( 1)
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 المال جدول جامع احکام اموال بلاوارث و حقوق بیت ؛بخش دوم 

 

 )قاعده(  مسئولین   تکلیف   و   شرعی   حکم  مصداق   و   موضوع  

۱ 

 وارث بی   شخص    مال  
 )تعلق به انفال( 

  ضامن و سببی نسبی، وارث که مالی المال؛ بیت  و انفال به ورود
 است.  امام و شرع  حاکم اختیار در  و انفال جزء ندارد، جریره

برای او ورثه نباشد از اقربای  »هر که بمیرد و ؛  علیه السلَم باقراز امام  مسلم ابن    حدیثدر    ؛ الًسلَم   قانون 
 کاظم از امام    عیسی ابن    حدیثدر  ...  «  او و مولًی عتق کننده ی او پس مال او داخل در انفال است

 1 ورثه ی آن کس است که وارث ندارد.« علیه السلَمامام »؛  علیه السلَم 
 

کسی برای خود ولی اخذ نکرد تا وفات »اگر  ؛    علیه السلَم  صادقاز امام    عمارابن    حدیثدر    ؛ الًسلَم   قواعد 
؛    علیه السلَم  صادقاز امام    ابان   حدیثدر  و  ...  «    نمود پس مال او راجع است بر بیت المال مسلمانان

 2 هر که وفات کند و از برای او ورثه نباشد پس آن کسی از اهل این آیه است یَسْألَُونَكَ عَنِ الْنَْفَْالِ.«

۲ 

 اموال   مصرف   محل 
 )مصالح عامه و فقرا(

  عمومی، منفعت صرفِ  باید اموال این شهر؛  همان فقرای اولویتِ 
  شهریِ )هم   شهر همان فقرای به کمک و  مسلمین، از ضرر دفع

 شود.  میت(

»مراد از انفال و بیت المال و مال امام در  در ذیل احادیث مربوطه میفرماید ؛    مولف  و  ؛ الًسلَم   قانون 
عامه و مصارف عمومی ه ی مسلمین است مانند دفع ضرر ایشان و رفع حاجت فقرای این محل، مصالح  

ایشان و مقصود این است که مال کسانی که بلَ وارثند در مصارف عامه و احتیاجات ایشان صرف  
 3 شود.«
امام    خالد   حدیثدر    ؛ الًسلَم   قواعد  السلَم  صادقاز  را  ؛    علیه  وارث  بدون  مال کسی  بر  »امیرالمؤمنین 

انفال و بیت المال راجع است بر  ...  فرمودند ذیل احادیث که ؛ »  مولفو    ...  «  دادندهمشهری او می 
 4  .«.. کرد به حسب مصلحتامام... و امام مال خود را به فقراء و در مصالح صرف می

مسلمین است و  ها از مصالح شهریملَحظه فقراء بلد آن میت و رعایت غرباء هم ... » ؛الًسلَم   اساس 
 5 «.. ها از تحصیل قوت خودشان. مئونه ایشان از بیت المال است در صورت عاجز شدن آن 

___________________________________________________________________ 
 

|     و خط آخر  18خط  122ص   1قانون الًسلَم ج  ( 1)
ح   387ص  9|  تهذیب ج   2ح  169ص   7کافی ج  
   3ح  169ص  7| و |  کافی ج   1381
از   174و ص  1ح  2ق  174ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 2)
| و |      1406ح  394ص   9تهذیب ج  |   10خط  1ق 

ح   44ص  2|  فقیه ج   1380ح  386ص  9تهذیب ج 
1661   

    10خط  123ص   1قانون الًسلَم ج  ( 3)
  174و ص  1ح  3ق  174ص   3قواعد الًسلَم ج  ( 4)

|     2ح  169ص   7|  کافی ج   1خط  175و ص  21خط 
 1382ح  387ص  9تهذیب ج 

 6خط  259الًسلَم ص  اساس ( 5)
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۳ 

 مالیه  وزارت  و زمامداران  تکلیف 

  شرعاً  مالیه  وزارت و دولت شده؛غصب  اموال آوریِ جمع   وجوب
  صرفِ  و  کرده خارج  غاصبان دست از را املَک  این موظفند

 کنند.  ملت مصالح و مجاهدین

خصوصاً از برای اولیاء امور از علماء اعلَم و امراء کرام و زمامداران ایران و پیشوایان  ...  »  ؛الًسلَم   اساس 
مسلمانان که حق ولًیت و ریاست به اهالی بلدان دارند که از برای ایشان واجب است به زودی اموال  

ها را در ها بگذارند و آن بالًی آن و املَک آن کسانی که وارث ندارند جمع بکنند و دست امانت بر  
مصالح عامه خرج نمایند و نگذارند که آن اموال و املَک در دست عدوان بماند و در تصرف غاصبان  

 1  ها تملک کند...«باشد و حقوق ملت و سهم دولت ضایع شود و هر کس بر بهانه به آن 
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 در پایان

 

عصر )ارواحنا فداه( کران به درگاه خداوند متعال و الطاف بیکران حضرت ولیبا حمد و سپاس بی       
که توفیق و یاری خود را شامل حال ما نمود تا نگارش، تلخیص و تنظیم این مجموعه ارزشمند در 
ای تبيِن »احکام ارث و فرائض« به پایان رسد. امید است که این تلَش ناچیز، قدمی در جهت احی

و چراغی فراروی مؤمنین برای اجرای دقیق احکام الهی باشد،   صلی الله علیه و آلهفقه اصیل آل محمد  
 .اندتراز با نیمی از دین دانستهفراگیری آن را هم صلی الله علیه و آله علمی که پیامبر اکرم 

علیهم  ائمه معصومین    ما در این اثر کوشیدیم تا با تکیه بر آیات محکم قرآن کریم، روایات معتبر       

، مرزهای رضوان الله تعالی علیهباغی  الله سید حسین عربنظیرِ عالم ربانی، مرحوم آیتو مستندات بی  السلَم
بدعت ابطال  سازیم.  روشن  مواریث  تقسیم  در  را  الهی  احکام  و دقیق  »عول«  همچون  هایی 

ع به سنت صحیح و دوری از رأی و »تعصیب«، دفاع از حقوق ایتام، ضعفا و بانوان، و تأکید بر رجو
حقی پایمال ناکرده حقِ هیچ صاحبهای این مجموعه است تا خدایترین پیام قیاس در دین، از مهم

 .نگردد و مالی به ناحق در گلوی مسلمانی فرو نرود

از خداوند سبحان مسئلت داریم که این جهد ناچیز را به فضل و کرم خویش مورد قبول قرار        
آ و  وسیلهداده  را  درگاه  ن  به  تقرب  و  بازماندگان  حقوق  حفظ  اسلَمی،  عدالت  برپایی  برای  ای 
اش قرار دهد. باشد که خوانندگان گرامی نیز با تدبر در این جداول و احکام، در مسیر عمل به  قدسی

 .فرایض دینی استوارتر گام بردارند و اموال خویش را از هرگونه شبهه و غصب پاک سازند

به خوبی آگاهم که عمر آدمی در این سرای عاریت، همچون حبابی بر آب، گذراست و ،  حقیر فانی
در نهایت، همگی تار و پود این دنیا را به عنوان »ارث« برای آیندگان خواهیم گذاشت. از این رو، 

نْفَعُ مَالٌ وَلًَ ام که این وجیزه به عنوان »صدقه جاریه« و اثری ماندگار، در روزی که »لًَ يَ امید بسته
بخشد(، دستگیر این فقیر نیازمند گردد. از شما بَنُونَ« )روزی که هیچ مال و فرزندی سودی نمی

از  این صفحات گرهی  با ورق زدن  خواننده فهیم و جویای حق عاجزانه تقاضا دارم، هر زمان که 
گذشتگانم طلب مغفرت کارتان گشوده شد، از سر فضل و برادری، برای این بنده سراپا تقصیر و  

بر لغزش به واسطه آمینِ شما، خداوندِ غفار قلم عفو  الحمد لله رب  نمایید؛ شاید  هایم بکشد. و 
 .العالمین 

تمام شد در ساعت دوم از روز بیست و ششم از دهه سوم از ماه دهم  از سال هفتم از عشره 
 آله پنجم از صد پنجم از هزاره دوم از هجرت نبوی صلی الله علیه و  

 

ه  وَ الْ  ه  وَ اَعْوان  نْ خَیْر  اَنْصار  صْرَ وَ اجْعَلْنا م  یَةَ وَ النَّ کَ الْفَرَجَ وَ الْعاف  یِّ وَل  لْ ل   مُسْتَشْهَدینَ بَیْنَ یَدَیْه  اَللّهُمَّ عَجِّ

 در پایان کتاب 


